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یافتـن  و در حـال شـدت  داد  بزرگـی کـه در جهـان رخ  تحـولات  بـا 
اسـت، افغانسـتان تـا حـدی از توجـه قدرت‌هـای منطقـه و جهـان دور شـده 
بـود. گـروه طالبـان بـه عنـوان یکـی از سـردمداران تروریسـم بیـن المللی در 
سـایه همیـن بی‌توجهـی توانسـت افغانسـتان را دو بـاره بـه دسـت گیـرد و 
بـا اسـتفاده از حمایت‌هـای بی‌دریـغ منطقـه‌ای و جهانـی پایه‌هـای قـدرت 
خویـش را مسـتحکم بسـازد. بـه تازگی امـا تحولاتـی در حال رخ دادن اسـت 
کـه نشـان‌دهنده بازگشـت افغانسـتان بـه محـور توجـه جهانـی اسـت. یکـی 
از مهم‌تریـن نشـانه‌های اهمیـت دوبـاره افغانسـتان بـرای جهـان، رقابـت بـر 
سـر تصاحـب طالبـان به عنـوان بارزترین نمـاد تروریسـم و اسـتفاده از آن در 

راسـتای منافـع قدرت‌هـا اسـت. 
جهـان در ایـن مـورد بـه طـور کلـی بـه دو قسـمت عمده تقسـیم شـده 
اسـت: بلـوک شـرق و بلـوک غرب. البتـه هنوز زود اسـت که پس از فروپاشـی 
شـوروی در عـرف بیـن المللـی و در ادبیـات سیاسـی از بلـوک شـرق سـخن 
بگوییـم. بلـوک غـرب بـا سـردمداری ایـالات متحـده کـه ناتـو بـازوی نظامی 
و ملـل متحـد بـازوی حقوقـی آن اسـت هنـوز جهـان تک‌قطبـی را رهبـری 

می‌کنـد. 
کشـورهای بلوک شـرق با سـردمداری روسـیه و چین به گونـه یک‌جانبه 
تلاش می‌کننـد تـا بـه گونه‌احتیاط‌آمیز بـا طالبان نزدیک شـوند و بـه تدریج 
هـم منافـع اقتصـادی خـود را بدسـت ‌آورنـد و هـم تـا کنـون به زعـم خویش 
موفـق شـده انـد کـه ایـن گربـه وحشـی بـه دام غـرب نیفتـد. بارزتریـن نماد 
ایـن تلاش فارمـت مسـکو اسـت کـه دومیـن نشسـت آن بـا عنـوان نشسـت 
گـروه تمـاس در تهـران برگـزار شـد. وقتـی می‌گوییـم هنـوز زود اسـت کـه 
از بلـوک شـرق در برابـر غـرب سـخن گفـت، عـدم توافـق برسـر موضوعـات 
ابتدایـی اسـت. اعضای شـرکت کننده متشـکل از چهار کشـور روسـیه، ایران، 
چیـن و پاکسـتان هرکـدام در کنفرانـس مطبوعاتـی پایان این اجلاس از یک 
نـام سـخن می‌گفـت و در بنـر رسـمی اجلاس هیچ یـک از این عناویـن دیده 
نمی‌شـد. جالب‌تریـن نکتـه امـا در این نشسـت عدم اشـتراک طالبـان بود که 
احتمـالا بـا اشـاره کدخـدای اصلی جهـان بود. گـروه طالبان اعلام کرده اسـت 
کـه بـا آن که در نشسـت دعوت شـده اسـت امـا در آن اشـتراک نکرده اسـت 
و سـخنگوی وزارت خارجـه ایـن گـروه اضافـه کرده اسـت کـه طالبـان انتظار 
دارد کـه نشسـت‌ها در بـاره افغانسـتان بایـد »از طریـق میکانیزم‌هـای معموم 

و جاافتـاده« برگزار شـود! 
از یـاد نبریـم کـه هم‌اکنـون برخـی از ایـن کشـورها در حـال دادوسـتد 
اقتصـادی بـا مقامـات طالبـان و تـاراج منابـع زیرزمینی افغانسـتان هسـتند و 
هـم اکنـون روسـیه فرش قرمـز بـرای وزرای به اصطلاح معـارف و تحصیلات 
طالبـان پهـن کـرده اسـت. رئیـس جمهـور روسـیه طـی دو روز دوبـار تاکیـد 
کـرده اسـت کـه طالبـان تنهـا قـدرت موجـود در افغانسـتان اسـت و بایـد بـا 
آن تعامـل رسـمی برقـرار شـود. هم‌چنین هفته گذشـته قزاقسـتان بـه عنوان 
نخسـتین کشـور تحـت امـر روسـیه گـروه طالبـان را از لیسـت گروه‌هـای 
تروریسـتی حذف کرد. تمام این تحرکات نشـان از تلاش کشـورهای همسـایه 

و بلـوک شـرق بـرای تصاحب گـروه طالبـان دارد. 
در سـوی دیگـر ماجـرا وزیر داخلـه گروه طالبـان، مردی که هنـوز نامش 
در میـان تروریسـتان خطرنـاک جهـان در وب‌سـایت اف ب آی و هم‌چنیـن 
وبسـایت »پـاداش بـرای عدالـت« قـرار دارد و برایـش ده میلیـون دالـر جایزه 
تعییـن شـده اسـت به طـور آزادانـه به امارات و عربسـتان سـعودی سـفر کرد 
و بـر اسـاس گزارش‌هـا هـدف اصلـی او مذاکـره بـا مقامـات آمریکایـی در این 
کشـورها بـوده اسـت. سـراج الدیـن حقانـی کسـی اسـت کـه هنـوز کنـدک 
انتحـاری دارد و بـه گفتـه خـودش بیـش از هـزار نفر به طور مسـتقیم توسـط 
وی بـه عملیـات انتحاری فرسـتاده شـده اند. در وبسـایت‌های یادشـده از او به 
عنـوان یـک »تروریسـت جهانی« یاد شـده اسـت. چه کسـی باورش می‌شـود 
کـه کسـی مثـل حقانـی کـه ده میلیون دالـر برایش جایزه تعیین شـده باشـد 
و او بتوانـد آزادانـه بـه کشـوری چون امارات و عربسـتان سـعودی سـفر کند؟ 
جالب‌تـر ایـن کـه پـس از اعتراضـات بـر این سـفر کمیتـه تحریم ملـل متحد 
یـک اعلامیـه کوتـاه صـادر کرد کـه او و دیگر مقامـات تحریم شـده طالبان به 

دلیـل انجـام سـفر حج معـاف از ممنوعیت سـفر شـده اند. 
هم‌چنیـن بـه زودی سـومین نشسـت دوحـه بـا میزبانـی ملـل متحـد 
در بـاره افغانسـتان در دوحـه برگـزار خواهـد شـد و ملـل متحـد از هـم اکنـو 
تلاش‌هـای گسـترده‌ای را شـروع کـرده اسـت تـا زمینه حضـور گـروه طالبان 
در ایـن نشسـت را فراهـم کنـد. لابی‌گری‌هـای ملـل متحـد و وعـده سـپردن 
امتیـازات یـک جانبـه بـه این گـروه در راسـتای عادی سـازی روابـط جهان و 
بـه رسـمیت شناسـی آن سـبب دلگـری بیشـتر گـروه طالبـان گردیده اسـت. 
بـه نظـر می‌رسـد عـدم اشـتراک گـروه طالبـان در نشسـت تهـران در 
نخسـت بـه دلیـل چشـم دوختـن بـه امتیـازات بزرگ‌تـر در اجلاس دوحه و 
در مرحلـه دوم بـه دلیـل سـفر سـراج الدیـن حقانـی بـه کشـورهای منطقه و 
مذاکـرت محرمانـه و رضایـت بخش او بـا تصمیم‌گیرندگان اصلـی امور جهانی 
باشـد. امـا صـورت دیگـر مسـاله این اسـت کـه این حرکـت طالبان نخسـتین 
پـاداش سـفیدنمایی و پـروژه تطهیـر سـخاوتمندانه و مهم‌تر از آن نشـانه‌ای از 

یـک جنـگ پنهـان اسـتخباراتی بر سـر تصاحـب تروریسـم بود. 
مهره‌هـای مهـم تروریسـم توسـط مدعیان سـردمداری جهـان در صفحه 
شـطرنج افغانسـتان بـه گـردش درآمـده انـد تا دیـده شـود کـه روزگار به نفع 
کـدام طـرف می‌چرخـد. جالـب ایـن اسـت کـه درسـت زمانـی کـه خلیفه در 
کشـورهای عربـی مشـغول گفتگوهـای محرمانـه اسـت و طالبـان از اشـتراک 
در نشسـت تهـران سـر بـاز می‌زننـد، شـخص مجهـول الهویـه‌ای به نام سـیف 
العـدل رهبـر القاعـده، از مکانی کـه گمان مـی‌رود در نزدیکی افغانسـتان قرار 
داشـته باشـد، وادار می‌گـردد تـا فراخـوان عمومـی بـرای تمام تروریسـت‌های 
بی‌خانمـان صـادر کنـد تـا بـرای فراگیـری مبـارزه بـه افغانسـتان بیاینـد. این 
یـک بـازی اسـت کـه شـروع شـده اسـت. احتمـالا بـا سـفر خلیفـه تحـرکات 
داعـش در منطقـه شـدت خواهـد یافـت و مقالـه سـیف العـدل در پاسـخ بـه 
دهن‌کجـی طالبـان بـه نشسـت گـروه تمـاس و هم‌چنین بـرای خنثـی کردن 

سـفر خلیفه اسـت. 
در تمـام ایـن فعـل و انفعـالات امـا متاسـفانه جـای یـک نیـروی سـوم 
کـه بتوانـد معـادلات را بـه نفـع مـردم و مقاومـت در برابـر تروریسـم و بـرای 
آینـده افغانسـتان رقـم بزنـد خالـی اسـت. بـدون شـک تـاوان این همـه بازی 
اسـتخباراتی و رقابـت و هم‌چنیـن تـاوان رخـوت و خمودگـی جبهـه ضـد 
از  پـر  آینـده‌ای  بـا  افغانسـتان پرداخـت می‌کننـد. مـردم  را مـردم  طالبـان 
ابهـام و احتمـالا خونیـن روبـرو هسـتند. افغانسـتان بـار دیگر به صفحـه بازی 
جهانـی بـر می‌گـردد. چون مرکـز تضادهـای جهانی اسـت ولـی در برایند این 

برگشـت، چشـم‌اندازی بـرای صلـح و آرامـش دیـده نمی‌شـود. 

رقابت جهان
برسرتصاحب تروریسم

شکست تابوی هراس  مدیر مسؤولسرمقاله
درقیام مردم بدخشان علیه طالبان

)گفتگو با کلیم الله همسخن(

راه عدالـت: بـدون شـک قیـام مـردم بدخشـان در 
ماه‌هـای اخیـر علیـه گـروه طالبـان و مظالـم آن نخسـتین 
قیـام از نـوع خـود اسـت کـه توانسـت هژمونـی و هـراس 
طالبانـی را بشـکند. طالبـان تلاش می‌کننـد که ایـن قیام 
مردمـی و خودجـوش را بـا کشـت تریـاک در ایـن منطقـه 
پیونـد دهنـد، از نـگاه شـما بـه عنوان یـک بدخشـانی این 

قیـام از چـه چیـزی نشـات می‌گیـرد؟ 
همسـخن: اعتراضـات مـردم بدخشـان در ماه‌هـای 
پسـین ظاهـرا بـا موضـوع مبـارزه بـا کشـت تریـاک کلیـد 
خـورد. سـخنگویان طالـب و گروه‌های رسـانه‌ای با حمایت 
طالبـان هم‌چنـان تلاش کردنـد نارضایتی مردم بدخشـان 
در شهرسـتان‌های درایـم و ارگـو را صرفـا بـه مسـالۀ محـو 
کوکنـار تقلیـل بدهنـد. امـا، اعتراضـات مـردم و در مرکـز 
آن، شـعارهای مردمـی علیـۀ طالبـان به‌مـا می‌فهمانـد که: 
علاوه بر»غـم نان« در ناخودآگاه اجتماعـی مردم چیزهایی 
دیگـری نیـز رخـش می‌راننـد. شـعارهای مانند:»مـرگ به 
امارت اسلامی«،»مرگ بـه ملا هیبت الله« و»پشـتون‌ها از 
بدخشـان خـارج شـوند« مارا بـه این جمع‌بندی می‌رسـاند 
کـه میـزان آگاهـی مـردم از ماهیـت قومی دسـتگاه قدرت 
طالبانـی و سیاسـت‌های پشـتونوالی بـه چه پیمانـه‌ای بلند 
رفته‌اسـت. پیـش ازیـن، مسـالۀ قـوم و قـدرت، هژمونـی 
قومـی، معمـولا نقُـل و نقـل سـفرۀ نخبـه‌گان سیاسـی و 
بعضـا میـز گفت‌وگـوی رسـانه‌ها بـود ولـی بـرای اولین‌بـار 
اسـت کـه توده‌هـا و دهقانـان بدون هیـچ‌ نوع لیـت و لعلی 
می‌گوینـد: کسـانی که ما زبـان آنهارا نمی‌دانیـم از محلات 
مـا خارج شـوند؛ بـه بیان غفـران بدخشانی»خراسـانی‌ترین 
جملـۀ تاریـخ بـود« کـه در ورای آن می‌تـوان گـردش ارادۀ 

خـود ارادیـت را  در میـان توده‌هـا پی‌گرفـت. 
حـالا فـرض بگیریـم تمـام نارضایتـی مردم ریشـه در 
آنچـه دارد کـه طالبـان کرده‌اند)مخالفـت بـا محـو تریاک( 
بـاز منطـق دهقانـان بدخشـانی نسـبت بـه منطـق طالبان 
برتـری دارد. مـردم می‌پرسـند: اگـر محـو کوکنـار، برنامـۀ 
سرتاسـری و عمومی اسـت، چـرا مبارزه با تریـاک در مراکز 
اصلـی آن یعنـی هلمنـد و قندهـار عملـی نمی‌شـود؟ چـرا 
ایـن برنامـه زمانـی شـروع می‌شـود کـه دهقـان هلمنـدی 
در  بعـد  و  می‌کنـد  خرمـن  را  حاصلاتـش  قندهـاری  و 
بدخشـان کـه معمـولا زمین‌هـای للملـی و کـم حاصـل 
دارد، بـدون هیچ‌گونـه ارایـۀ بدیـل زحمـات دهقانـان نـا 
دیـده گرفتـه می‌شـود؟ بنابراین، مـردم به سراسـری بودن 
ایـن برنامـه، شـک دارند و برخـورد دوگانۀ طالبـان را درک 
کـرده و دسـت به اعتـراض زدنـد. امـا، درعمـوم اعتراضات 
مـردم بدخشـان را نمی‌تـوان تک‌علتـی، مبتنـی بـر منطق 
طالبـان عنـوان کـرد بلکـه انفجـار ماحصـل مجموعـی از 
نارضایتی‌هایی‌اسـت کـه درپـی برخـورد دوگانـه و هژمونی 
طلبـی قومـی گـروه طالبـان، بیـان شـد و تابـوی تـرس از 

طالـب را شکسـت.  
راه عدالـت: بدخشـان بـه لحـاظ جغرافیایـی در یک 
نقطـه سـوق الجیشـی قـرار گرفتـه اسـت و مردمـان ایـن 
ولایـت نیـز نقـش برجسـته در تحـولات سیاسـی و نظامی 
اخیـر کشـور داشـته اند، اکنـون موقعیت بدخشـان و نقش 
ارزیابـی  چگونـه  را  آینـده  تحـولات  در  بدخشـان  مـردم 

می‌کنیـد؟ 
همسـخن: دسـتگاه فکـری طالبان)مجمـوع آدم‌های 
از  قبلـی  رژیم‌هـای  بقایایـی  مشـمول  طالبـان  آب‌دیـدۀ 
حـزب دموکراتیـک خلـق تـا جمهوریـت غنـی- مشـاوران 
طالـب( بـا توجـه بـه اهمیـت جغرافیایـی خاص بدخشـان 
و نیـروی بشـری فعال بدخشـانی -طوری که بدخشـان در 
عرصۀ تحولات سیاسـی بیشـتر از یک سـدۀ پسـین زادگاه 
رهبـران و مبـارزان برجسـته و پیش‌قـراولان اندیشـه‌های 
بدخشـانی  طالبـان  حضـور  به‌رغـم  بوده‌اسـت،  سیاسـی 
در ماموریت‌هـای مهـم اداری طالبـان، به‌ایـن باورنـد کـه 

بدخشـان هنـوز به‌زعـم آنهـا فتـح نشده‌اسـت. اعتراضـات 
اخیـر در بدخشـان، ایـن ادعـا را بیشـتر تقویـت می‌کنـد 
کـه مـردم بدخشـان هنـوز آمـادۀ پذیـرش تفکـر برتـری 
طلبانـۀ طالبـان جنـوب نیسـتند. ازیـن رو، بـه بدخشـان 
توجـه ویـژه دارنـد. اهمیـت بدخشـان را می‌تـوان از روی 
واکنش‌هـای سـران فرهنـگ سیاسـی پشـتون‌ها فهمیـد- 
اعتراضـات مـردم بدخشـان طـی کمتر از سـه سـال حضور 
طالبـان تنهـا رویدادی‌اسـت کـه داد سـران قومـی فرهنگ 
سیاسـی پشـتونی از گلبدالدیـن حکمیتار تا حنیـف اتمر و 
از اسـتانکزی تـا داوودزی و رحمـت الله نبیل را برانگیخت و 
طالبـان را به مـدارا فراخواندنـد. بنابراین، فهمیده می‌شـود 
کـه از یـک طـرف وضعیـت جغرافایی بدخشـان و از سـوی 
هژمونـی  ضـد  و  داد‌خواهانـه  اندیشـه‌های  حضـور  دیگـر 
پشـتونی در بدخشـان بـرای اتحادیـۀ متعصبانـۀ هژمونـی 
طلبـان قومـی محـل نگرانـی دارد. امـا، نقـش آفرینـی در 
تحـولات آینده بسـتگی بـه یک‌سـری عوامل دیگـری دارد 
کـه جـای بحـث فراخ‌تـر می‌طلبـد ولـی به‌صـورت اختصار 
می‌توانـم بگویـم کـه در تحـولات آینـده کشـور، بدخشـان 

نقـش بـارز‌ خواهد داشـت. 
راه عدالـت: در ایـن قیـام بـرای نخسـتین بـار مردم 
بـه صـورت یک‌پارچـه شـعار مرگ بـر امـارت سـر دادند و 
خواسـتار اخـراج طالبـان غیـر بومـی از ایـن منطقه شـدند 
کـه نشـانه‌ای از نفـرت و تضـاد قومـی در منطقه نیز اسـت. 
در مـورد برخوردهـای قومـی و قبیلـه‌ای طالبـان بـا مـردم 

بگویید.  محـل 
همسـخن: حضـور اقـوام در افغانسـتان یـک واقعیت 
انـکار ناپذیراسـت. مردمـان این سـرزمین در انتخـاب قوم، 
زبـان، پـدر و مـادر، زادگاه نقشـی ندارنـد و از ازل دشـمن 
جـان همدیگـر نیسـتند. در شـکل‌دهی تضادهـای قومـی، 
فرهنـگ  و خـود  فرهنگـی  ارزش‌هـای  تصـادم  سیاسـت، 
به‌ویـژه فرهنـگ سیاسـی هم‌چون سـاختار مولـد نقش ایفا 
می‌کننـد. بر کسـی پوشـیده نیسـت کـه فرهنگ سیاسـی 
حاکم از شـکل‌گیری این کشـور به نام افغانسـتان، به‌حیث 
یـک واحد سیاسـی عضو سـازمان ملل برپایۀ ناسیونالیسـم 
عظمـت طلب قومی بنا شـده اسـت. این فرهنگ سیاسـی، 
در بیشـتر از صـد سـال گذشـته، افـزون براینکـه اسـتعداد 
خلـع سلاح شـدن و اصلاح را نداشـته اسـت، نخبـگان 
سیاسـی برآمده از دل این فرهنگ در تربیت نسـل‌ها نقش 
منفـی بـازی کردنـد. به‌گونـۀ مثـال بـه پیمان‌شـکنی‌های 
نـادر خـان در برابـر حبیـب الله کلکانـی توجـه کنیـد. اگـر 
مثـال نزدیک‌تـر بدهم، به خلاف ورزی‌های محمد اشـرف 
غنـی احمـدزی در برابر شـرکای تکت انتخاباتـی‌اش مکث 
ایـن مثال‌هـای دم دسـتی می‌خواهـم بگویـم  بـا  کنیـد. 
نخبـگان سیاسـی فرهنـگ سیاسـی پشـتونی در گسـترش 
نفـرت و از هـم پاشـی شـیرازه‌های همزیسـتی میـان اقوام 
مسـوولیت درجـه اول دارنـد. بنابرایـن، برخـورد خصمانـۀ 
طالبان»افغـان« در برابـر اقوام دیگر ثمـرۀ تربیت و پرورش 

فرهنـگ سیاسـی غیریت‌سـاز پشـتون‌محور اسـت. 
سـربازان طالب-پشـتون، در بدخشـان با مردم برخورد 
توهیـن آمیـز کردنـد. به مـردم فحش و ناسـزا گفتند. سـر 
و دسـت چندیـن زن و مـرد را شکسـتند و این‌گونـه زمینۀ 

فوران خشـم مـردم را فراهـم کردند. 
دوره  در  بدخشـانی  فرزنـدان  کـه  می‌دانیـد  شـما 
حکومت‌هـای کرزی-غنـی، بیشـترین قربانـی را در مناطق 
جنـوب متحمـل شـده‌اند. زمانـی کـه طالبـان جنوبـی بـه 
بهانـۀ مبـارزه با تریاک وارد محل شـدند، رفتـار متکبرانه و 
غـرور آمیـز ایشـان، بـرای خانواده‌هایـی که فرزنـدان جوان 
قابـل  بودنـد  شـده  قربانـی  جنـوب  دشـت‌های  در  شـان 
تحمـل نبـود؛ نـوع برخـورد قومـی طالبـان با مـردم، حس 
انتقـام جویـی شـان را برمـی انگیـزد و بـه همیـن دلیـل و 
دلایـل دیگـری کـه عـرض کـردم، صـاف و سـاده خواهان 

خـروج طالبـان پشـتون از منطقـه شـدند. 
راه عدالـت: بـه نظـر شـما قیـام بدخشـان چگونـه 
می‌تواند الهام‌بخش قیام‌های مشـابه در سراسـر افغانسـتان 

باشـد و چگونـه می‌تـوان آن را همگانـی کـرد؟ 
همسـخن: به‌گمـان مـن شـعارها و صداهایـی که در 
اعتراضـات بدخشـان شـنیده شـد تابـوی تـرس را در برابر 
طالـب شکسـت. دسـت‌کم در روزهـای اعتـراض، طالبـان 
غیـر بومـی مجبور به تـرک محلات) شهرسـتان‌های ارگو 
و درایـم( شـدند. مقامـات طالبان مجبور شـدند که دسـت 
التمـاس بـه دامـن مـردم دراز کننـد. از مـردم معـذرت و 
دلجویـی کننـد. گروهـی کـه بـه قهـر و خشـم و شلاق و 
زنـدان معروف اسـت، یک زمانـی برای آرام کـردن کودکان 
مـادران می‌گفتنـد خامـوش بـاش کـه طالـب می‌آیـد ولی 
سـربازان همیـن گـروه از سـوی کـودکان منطقـه مـورد 
هجـوم سـنگ و مـرگ بـر طالـب قـرار می‌گیرند. ازیـن رو، 
تصـور مـن ایـن اسـت کـه طالبـان در برابـر اراده و تصمیم 

متحدانـۀ مـردم بسـیار ضعیـف و ناتوان هسـتند. 
راه عدالـت: مخالفـان سیاسـی و نظامـی طالبـان بـا 
ایـن قضیـه تـا حـدی منفعلانـه برخـورد کردنـد و حتـی 
برخـی از سیاسـیون ایـن قیـام را جنـگ تریـاک قلمـداد 
کردنـد، بـه نظـر شـما گروه‌های سیاسـی و نظامـی مخالف 
طالبـان چگونـه می‌تواننـد بـا این قیـام همراهی کننـد و از 

آن درس بیاموزنـد؟ 
همسـخن: سیاسـیونی کـه اعتراضـات بدخشـان را 
جنـگ تریـاک گفتنـد، مـن احتمـال می‌دهـم کـه فهـم و 
درک شـان از مسـایل اجتماعی و شـناخت شـان از جامعه 
دهقـان  بـرای  تریـاک  عوامانه‌اسـت.  وضعیـت  تحلیـل  و 
بدخشـانی صرفـا وسـیلۀ ارتـزاق و زندگی روزمره‌اسـت. در 
سـال‌های پسـین و پیشـاطالبان کشـت تریاک در بدخشان 
تقریبـا به‌صفـر رسـیده بود، بازار نداشـت. یـک کیلو تریاک 
بیـن 1500 تـا 2000 افغانـی خریـد و فـروش می‌شـد. بـا 
روی‌کار آمـدن مجـدد طالبـان گـراف تقاضـا چندبرابر بلند 
رفـت کـه همیـن اکنـون یـک کیلـو تریـاک بیـن 60000 
می‌شـود.  فـروش  و  خریـد  آزادانـه  افغانـی   70000 تـا 
مشـتریان تریـاک با این بهـای بلند اعضای گـروه طالبان و 
قاچاقبـران حامـی طالبان‌اند. تحول عرضـه و تقاضا در بازار 
تریـاک نشـان می‌دهـد کـه رابطـۀ طالبـان بـا مـواد مخدر 

بسـیار وثیـق و نـا گسستنی‌اسـت. 
امـا، جریان‌هـا و جبهه‌هـای سیاسـی-نظامی، تا زمانی 
کـه از وضعیت کنونی تعریف واحد و تفاهم نداشـته باشـند 

ممکـن نیسـت در همراهـی با مردم نقشـی ایفا کنند. 
راه عدالـت: طالبـان در مناطقـی غیر پشـتون از جمله 
در بدخشـان برخوردهـای تحقیرآمیـزی با مردم داشـته اند 
و حتـی دسـت بـه تغییـر اجبـاری مذهـب افـراد زده اند و 
حتـی بـه نامـوس و حرمت مـردم دسـت درازی کـرده اند. 
لطفـا برخوردهـای تحقیرآمیـز بـا مردم بدخشـان را شـرح 

دهید. 
همسـخن: برخـورد قومـی طالبـان در مناطـق غیـر 
پشـتون ریشـه در تربیت فکری و فرهنگ-سیاسی دارد که 
در بـالا شـرح دادم. حضور طالبان پشـتون در بدخشـان در 
مقایسـه با دیگـر مناطق، به دلیل حضور طالبان بدخشـانی 
کمتراسـت. برخوردهـای تحقیـر آمیـز و رکیـک گویی‌های 
طالبـان پشـتو بـه مـردم محـل را شـرح دادم. امـا، تغیییـر 
اجبـاری مذهـب برخـی از باشـندگان بدخشـان، ریشـه در 
سیاسـت عمومـی تفکـر مذهبـی طالبـان دارد کـه مـورد 
را نمی‌شـود از منظـر سیاسـت‌های قومـی نـگاه و تحلیـل 
کـرد- ایـن مـورد را می‌توانیـم یک‌سـان سـازی مذهبـی 

بگوییـم کـه ایـده‌آل عمـوم افراطگرایان مذهبی‌اسـت. 
راه عدالـت: بـا سـپاس از ایـن کـه ایـن گفتگـو را 

پذیرفتیـد.
همسخن: تشکر از شما.

حضور اقوام در افغانستان یک واقعیت انکار ناپذیراست. 

مردمان این سرزمین در انتخاب قوم، زبان، پدر و 

مادر، زادگاه نقشی ندارند و از ازل دشمن جان همدیگر 

نیستند. در شکل‌دهی تضادهای قومی، سیاست، تصادم 

ارزش‌های فرهنگی و خود فرهنگ به‌ویژه فرهنگ سیاسی 

هم‌چون ساختار مولد نقش ایفا می‌کنند. بر کسی پوشیده 

نیست که فرهنگ سیاسی حاکم از شکل‌گیری این کشور 

به نام افغانستان، به‌حیث یک واحد سیاسی عضو سازمان 

ملل برپایۀ ناسیونالیسم عظمت طلب قومی بنا شده است. 

این فرهنگ سیاسی، در بیشتر از صد سال گذشته، افزون 

براینکه استعداد خلع سلاح شدن و اصلاح را نداشته است، 

نخبگان سیاسی برآمده از دل این فرهنگ در تربیت 

نسل‌ها نقش منفی بازی کردند.
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یکی از عوامل رکود ادبی فعلی برمی‌گردد به کوچ بخشی از شاعران و داستان‌نویسان ما از ایران به دوردست‌های 

دیگر. همان‌گونه که با رفتن بخشی از شاعران و داستان‌نویسان ما از ایران، ادبیات مهاجرت کم رونق‌تر شد، 

ادبیاتچی‌های ما نیز در آن‌سوها کم کارتر شدند. علت این امر هم رو‌به‌رو شدن با زبان و فرهنگ بیگانه و 

شرایط زیستی جدید است که قطعا حس و حال فرهنگیان و آفرینش‌گران را نیز تغییر می‌دهد؛ قطعا دغدغه‌ها 

و اولویت‌های زندگی و کاری نیز، لامحاله  تغییر پیدا می‌کند. دار و ندار شاعر و نویسنده، دردمندی و رنجی 

است که از متن جامعه با خود دارد و همان بار ذهنی منجر به تولید و آفرینش کار هنری می‌شود، اما با دور 

شدن از این متن طبیعتا آن درد و رنج نیز ممکن است فروکش کند و ذهن هنرمند دچار دگردیسی شود و 

اولویت‌ها، دغدغه‌ها و ارزش‌های ذهنی‌اش عوض شود.

وضعیت ادبیات مهاجرت
)در گفتگو با حسین حیدربیگی شاعر و نویسنده(

اشاره: 

حسـین حیدربیگـی یکـی از نویسـندگان نسـل مهاجـر و مقیم مشـهد اسـت. او علاوه بر این کـه در کنار دیگر هم‌نسلان خود 

از پیشـگامان ادبیـات مهاجـرت اسـت، شـخصا شـاهد رشـد و شـکوفایی ادبیـات در ایـن عرصـه نیز بوده اسـت و روایـت خاص خود 

را از پدیده‌هـای روایـت مهاجـرت، وضعیـت ادب و زبـان فارسـی امـروز و عرصـه‌ای موسـوم بـه ادبیـات مقاومـت دارد. از حیدربیگی 

بـه تازگـی رمـان »بیگانـگان« منتشر شـده اسـت کـه مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. هم‌چنیـن به تازگـی داسـتان کوتاهـی از وی با 

عنـوان »شـمه« مقـام اول را در جشـنواره ادبـی اکـرم عثمان کسـب کـرده اسـت. بـه مناسـبت انتشـار رمـان بیگانـگان و هم‌چنیـن 

کسـب مقـام اول اول جشـنواره ادبـی اکـرم عثمان، گفتگویـی بـا وی انجام شـده اسـت که بـه وضعیت ادبیـات مهاجرت و مسـایل 

مربـوط به ایـن عرصه اختصـاص دارد.

)راه عدالت(

  

هدایـت: تشـکر از ایـن کـه ایـن گفتگـو را پذیرفتیـد. اول 

از رمـان بیگانـگان شروع کنیـم. »بیگانـگان« چطـوری شـکل 

گرفـت، محتوایـش را چـه حوادثـی شـکل می‌دهـد و سـبک و 

سـاختارش چگونـه اسـت؟ 

حیدربیگـی: از آخر سـؤال شما باید شروع کنـم. معمولا 

بهتریـن  و  باشـد  تکامـل  بـه  رو  می‌کوشـد  نویسـنده‌ای  هـر 

سـاختار و فـرم را در کار هنری‌اش ارائـه بدهـد، کـه تـا هنـوز 

کـه  باشـد. هرچنـد همان‌طـور  نوشـته شـده  و  تجربـه  کمرت 

شـده‌ای  تعریـف  سـاختارهای  داسـتانی  ادبیـات  می‌دانیـد 

دارد و در مسـیر تکامـل ایـن ژانـر ادبـی، نـوآوری، سـاختار و 

تکنیک‌هـای متفاوتـی تـا هنـوز تجربـه شـده، تـا سـاختارهای 

پسـت مـدرن و پساپسـت مـدرن. از همین جهت اسـت که کار 

و مسـئولیت نویسـنده امروزی کمی سـخت می‌شـود. سـختی 

کار ایـن اسـت کـه نویسـنده، حداقـل در تلاش ایـن باشـد که 

نبایسـتی راهـی را بـرود کـه دیگـران رفتـه و تجربـه کرده‌انـد. 

اگـر چنیـن اتفـاق بیفتـد یعنـی ایـن کـه نویسـنده در جـا زده 

اسـت و فـراروی و نـوآوری نداشـته و پـاره سـنگ و حتـا ریگـی 

روی دیـوار ادبیـات داسـتانی نگذاشـته اسـت.

نـوآوری یکـی از رسـالت‌های داسـتان‌نویس و هنرمنـدان 

وجـود  نـوآوری  وقتـی  اسـت.  هنری  و  ادبـی  دیگرژانرهـای 

نداشـته باشـد یعنـی ایـن کـه آب در هـاون کوبیـده شـده و بـه 

شـکلی وقـت نویسـنده و وقـت خواننده نیز گرفته شـده اسـت. 

رسـالت داسـتان‌نویس تنهـا و تنهـا بیـان یـک سـوژه، طـرح و 

بیـان یـک گفتمان نیسـت، بلکه به همان اندازه کـه بیان یک 

درد اجتماعـی و نـگاه انتقـادی بـه قضایـا، تحـولات سیاسـی 

اجتماعـی و اخلاقـی مهـم اسـت، دسـتیابی بـه سـاختارهای 

فرمـی و زبانـی نـو نیـز از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. 

طبیعتـا رسـالت مـن نیـز شـبیه همـه نویسـندگان دیگـر، 

در  هـم  هسـتم؛  و  باشـم  نـوآوری  دنبـال  بـه  کـه  اسـت  ایـن 

داسـتان کوتـاه و هـم در دو رمانـی که نوشـته‌ام. مثلا در رمان 

»گردابـی« تلاشـم ایـن بـود که علاوه بـر بیان دردهـا و رنج‌های 

سـنگینی  دلم  در  سـخت  کـه  رمـان،  کارکترهـای  تاریخـی 

می‌کـرد، بیشرتین دغدغه‌ام هنگام نوشتن، تکنیک، سـاختار 

زبانـی و فـرم رمـان نیـز بـود. از همیـن جهـت اسـت کـه نوعـی 

روایـت چرخشـی در آن رمـان بـه کار گرفتـه شـد کـه شـاید در 

بعضـی مـوارد پیچیـده هـم شـده باشـد و شـاید هـم خواننـد را 

دل‌زده کنـد. در رمـان »بیگانـگان« نیـز سـاختار روایـت یکـی 

از دغدغه‌هایـم بـود. سـوژه ایـن رمـان چندیـن سـال در ذهنـم 

پشـت و پهلـو می‌شـد، بیگانـگان در ذهنم راه می‌رفت و شـکل 

عـوض می‌کـرد، تـا ایـن کـه بـه سـاختار روایتی رسـید کـه فعلا 

در دسـت داریم. درواقع، یکی از مراحل خلق داسـتان، شـکل 

یافتن سـاختار داسـتان در ذهـن نویسـنده اسـت. داسـتان 

عنـاصر  همین‌طـور  و  بگیـرد  شـکل  ذهـن  در  اول  بایسـتی 

مختلـف سـاختار داسـتانی از قبیـل زاویـه دید، سـاختار زبانی 

و ایـن کـه بهتریـن موقعیـت شروع از کـدام نقطـه روایت اسـت 

و همین‌طـور بهتریـن پایـان. البتـه کـه ایـن گفتـه خیلـی هـم 

قطعـی نیسـت و ممکن اسـت سـاختار اولیـۀ ذهنـی در فرایند 

نوشتن و کشـف‌های آنی شـکل عوض کند و دچار دگردیسـی 

شـود. چون کشـف آنـی و هنگامه نوشتن هم یکـی از مراحلی 

اسـت که ممکن اسـت سـاختار و فـرم نوتری را به وجـود بیاورد 

و اکثر نویسـندگان ممکن اسـت چنین کشـفی داشـته باشند. 

در رمـان »بیگانگان« هم، چنین فرایندی طی شـد. سـاختاری 

در اول بسـته شـده بـود، اما در طی نوشتن تغییراتـی به وجود 

آمـد تـا شـد همین روایتی کـه از آخر شروع می‌شـود و چرخیده 

چرخیـده پـس می‌رسـد بـه همان نقطـه اول کـه پایـان اسـت 

درواقـع. زبـان داسـتان را هـم سـعی کـردم مطابـق درونمایـه 

رمـان، تنـد و تیزآبـی شـکل بگیـرد. امـا ایـن کـه چـه انـدازه در 

ایـن تطابـق و تکنیـک روایتـی و زبانـی موفـق اسـت، بایـد از 

نـگاه منتقد بـه آن نگریسـت.  

امـا در قسـمت محتـوای رمـان »بیگانـگان«، بایـد عـرض 

کنم که متأسـفانه کشـور ما همیشـه با توطئه بیگانگان رو‌به‌رو 

بـوده و هسـت، در طـول تاریـخ خـودش همیشـه دسـت‌خوش 

دسیسـه‌های بیرونـی بـوده و همـه جنگ‌هـا و نزاع‌هـای طـول 

تاریـخ افغانسـتان از بیـرون آب خـورده اسـت و هنـوز هـم ایـن 

و  غـرب  توطئـه  بـه  آلـوده  دارد. دسـت‌های  جریـان  وضعیـت 

شرق، روزگاری بـر سر کشـور مـا آورده کـه تـا هنـوز آب خـوش 

از گلـوی ایـن مـردم ما پاییـن نرفته اسـت. مردم مـا و بازیگران 

سیاسـی کشـور نیز در هـر برهه زمانـی، مهره‌های بـازی همان 

دسـت‌های آلـوده به مـرگ بیرونی بوده و هسـت. باید نسـل‌ها 

بگـذرد مگـر بـه خـود بیاییـم و ایـن دسـت‌های بیرونـی را قطع 

کنیـم و همـۀ اقـوام و فرهنگ‌هـا آسـوده در کنـار هـم زیسـت 

باشند. داشـته 

در ایـن رمـان بـه حضـور بیگانـگان در افغانسـتان از اوایل 

جهـاد مـردم افغانسـتان علیـه ارتـش سرخ تـا کنـون پرداختـه 

شـده اسـت. بیگانـگان هنگامـی کـه بـه بهانـه جهـاد می‌آیند، 

جایـگاه و پایگاه خودشـان را در افغانسـتان و پاکسـتان محکم 

می‌کننـد، بـا هدف تسـلط بـر منطقه و ایجـاد حکومتی مطابق 

فکـر و اندیشـه تندروانـه خودشـان، شـبکه پیچیـدۀ تعلیماتی، 

نظامـی و اطلاعاتـی را بـه وجـود می‌آورنـد. از همان سـال‌های 

اول حضورشـان و در بحبوحـۀ جهـاد، فرزنـدان خردسـال را از 

داخـل و اردوگاه‌هـای مهاجریـن در پاکسـتان جمـع کـرده بـه 

مـدارس دینـی می‌برنـد کـه همیـن هسـته، منجـر بـه جریـان 

طالبـان می‌شـود. شـخصیت اول رمـان هـم فردی اسـت که از 

کودکـی از داخل افغانسـتان مثل خیلـی از‌ هم‌قطاران خودش 

بـه غارهـای تورابـورا بـرده شـده و از آنجـا بـه مدرسـه دینـی و 

کم‌کـم تبدیـل شـده بـه یکـی از اندیـوالان جنـگ در سـاختار 

طالبـان. ایـن جریـان وقتـی از پاکسـتان حرکـت می‌کنـد تـا 

کابـل پیـش مـی‌رود و اکرث کشـور را تصرف می‌کنـد. در ایـن 

نبردهـا همـۀ تصمیم‌گیری‌هـای جنگـی و هدایـت کل تحولات 

در دسـت بیگانـگان اسـت و آنهایی کـه خودشـان را میراث‌دار 

خـاک افغانسـتان می‌داننـد، آلـت‌ دسـت بیگانگان‌انـد.

را  افغانسـتان  تحـولات  دهـه  سـه  دو  بیگانـگان  رمـان 

رمـان  کـه  دارد هرچنـد  تاریخـی  رویکـرد  و  پوشـش می‌دهـد 

تاریخـی بـه تعریـف خاص نیسـت و سـعی نکردم چنین باشـد. 

در بخش‌هایـی از رمـان نقبـی هم به گذشـته زده شـده اسـت؛ 

روزهـای سـخت پساشکسـت هزاره‌هـا در دورۀ عبدالرحمان و 

مالیـات و رخت‌فروشـی‌ها و غارت‌هایـی از ایـن قبیل کـه البته 

سـعی شـده اسـت موقعیـت روایتـی ایجـاد شـود و در پیونـد 

بـا روایـت کنونـی باشـد و خیلـی جـدا افتـاده از روایـت حـال 

 . شد نبا

هدایـت: دربـارۀ جشـنواره ادبـی اکرم عثمان و هم‌چنین 

داسـتان »شـمه« توضیحاتی ارائـه بفرمایید.

اکـرم  جشـنواره  دورۀ  چهارمیـن  امسـال  حیدربیگـی: 

پاسداشـت  و  نـام  بـه  جشـنواره  ایـن  شـد.  برگـزار  عثمان 

پیشکسـوت  داستان‌نویسـان  از  یکـی  عثمان،  اکـرم  مرحـوم 

کشـور برگـزار می‌شـود. مسـئولیت ایـن جشـنواره را تعـدادی 

از ادب‌دوسـتان کشـور بـه عهـده دارنـد و دبیـر جشـنواره فعلا 

کشـور  خـوب  داستان‌نویسـان  از  یکـی  زاده،  سـلطان  آصـف 

اسـت. ایـن جشـنواره نسـبت بـه ادبیـات داسـتانی مـا غنیمت 

بزرگـی اسـت کـه حداقـل در هـر نوبتـی کـه برگـزار می‌شـود، 

بخشـی از داستان‌نویسـان را بـه شـکل حقیقـی و مجـازی گرد 

هـم مـی‌آورد و علاوه بـر داوری و رتبه‌بندی داسـتان‌ها و اعلام 

مقـام، داسـتان‌های برتر فرستاده‌شـده به جشـنواره را در قالب 

مجموعـه داسـتان نیـز بـه چـاپ می‌رسـاند.

مـن بـرای اولیـن بـار در ایـن جشـنواره بـا داسـتان‌های 

»شـمه« و »سـقوط« شرکت کردم که داسـتان »شـمه« مقام اول 

را دریافـت کـرد. ایـن دو تـا داسـتان از مجموعـه داسـتان‌های 

تـازه من اسـت کـه بعد از سـکوت چند سـاله و رمـان بیگانگان 

نوشـته شـده اسـت. »شـمه« بلندترین داسـتان کوتاه من است 

و در چندفصـل روایـت می‌شـود و بـه حـوادث روز می‌پـردازد. 

عناصری از سـوژه این داسـتان از سـال‌های قبـل و روایت‌های 

تاریخـی و باورهـای خانوادگـی در ذهنـم بـود و می‌خواسـتم 

بنویسـم، امـا بـه مـرور با حـوادث تلـخ سـال‌های اخیـر تکمیل 

شـد. شـخصیت اول ایـن داسـتان معلمـی اسـت کـه بعـد از 

کـه  حالـی  در  تروریسـت‌ها،  توسـط  مکتب‌شـان،  در  انفجـار 

گیـج از انفجـار اسـت، در یکـی از کوهای اطـراف کابل می‌رود 

و بیـن کـرول سـنگ‌ها می‌افتـد و زمانـی روایـت داسـتان بـه 

قطـار  کـوه  مورچه‌هـای  کـه  می‌شـود  شروع  منولـوگ  شـکل 

داسـتان  پایـان  تـا  و  می‌برنـد  را  گوشـت‌هایش  آمـده  قطـار 

گوشـت‌هایش نیـز تمـام می‌شـود. بخشـی از روایـت داسـتان 

در زمـان حـال اسـت و بخش‌هایـی هـم بـه کشـته شـدن پـدر 

و بـرادرش در انفجـاری در شـهر کابـل می‌پـردازد و همین‌طـور 

بخـش دیگـر، روایتـی از گذشـته خاندانـی، جنـگ ارزگان در 

محـل  ولایـت  در  داخلـی  جنگ‌هـای  و  عبدالرحمان  زمـان 

زیسـت خانواده شـخصیت است. سعی شده اسـت در داستان 

»شـمه« عنـاصری بـه کار بـرود کـه بـه مـرور جنبه نمادیـن پیدا 

کنـد؛ عنـاصر، همان‌گونـه که شـکل و نقش طبیعی خودشـان 

را در داسـتان دارنـد و در خدمـت روایـت طبیعی داسـتان قرار 

می‌گیرنـد، شـکل نمادیـن نیـز بـه خـود بگیرنـد کـه البتـه ایـن 

قسـمت را بایـد از نـگاه خواننـده نگریسـت.  

هدایـت: همان‌طـور کـه شـاهد هسـتید ادبیـات فارسـی 

در سـال‌های پسـین بیش از آن که در داخل افغانسـتان رشـد 

کنـد، در عـالم مهاجرت بیشرت رشـد و بالندگی داشـته اسـت. 

وضعیـت ادبیـات مهاجـرت امـروز به خصـوص در ایـران چگونه 

بـه  موسـوم  جریانـی  کـه  دورتـر  گذشـته‌های  بـا  آیـا  و  اسـت 

ادبیـات مقاومت رشـد کرد، چگونه مقایسـه می‌شـود؟ وضعیت 

بهرت شـده یا بـا رکـود مواجه اسـت؟ 

حیدربیگـی: اول بایـد خدمـت شما عـرض کنـم کـه در 

در  جـوان  ادبیـات  جمهوریـت،  دوران  در  و  اخیـر  سـال‌های 

داخـل افغانسـتان نیـز رشـد خوبـی داشـت و شـاعران جـوان 

خوبـی داشـتیم کـه در قالب‌هـای متفـاوت شـعری و بـا نـگاه 

نـو بـه ادبیـات امـروز، خلاقیـت خوبـی داشـتند. در کابـل و 

مزار جلسـات نقد شـعر و داسـتان وجود داشـت و نسـل جوان 

اقبـال و رویکـرد خوبـی نسـبت بـه ادبیـات داشـتند. مـا مدتی 

در بنیـاد اندیشـه جلسـه نقـد شـعر داشـتیم و شـعرهای خوبی 

جلسـه  آخـر  سـال  تـا  همین‌طـور  و  می‌شـد  خوانـده  و  خلـق 

داسـتان داشـتیم و نسـل امروز با نگاه مدرن به سـمت ادبیات 

روی آورده بودند. متأسـفانه بعد از سـقوط دولت اکثر شـاعران 

و فرهنگیـان داخـل کشـور به گردگوشـه دنیـا پرتـاب و پراکنده 

شـدند و شـاید درگیـر غـم مهاجـرت و نـان سـخت شـوند و یـا 

از یـاد بـرده بـه  ایـن کـه دغدغه‌هـا و دردهـای قبلی‌شـان را 

سراغ شـعر و داسـتان نرونـد و امیدوارم که خلاقیت‌شـان ادامه 

باشد.  داشـته 

بایـد  متأسـفانه  ایـران،  در  مهاجـرت  امـروز  ادبیـات  امـا 

گفـت کـه امـروزه ادبیـات مهاجـرت در ایـران تا حـدودی دچار 

فترت و سسـتی شـده اسـت؛ شـاعران و داستان‌نویسـان نسـل 

شرایـط  خاطـر  بـه  دارنـد،  حضـور  کـه  کم‌و‌بیـش  دوم  و  اول 

سـخت زندگـی، غـم نـان و ناموزونی اوضـاع مهاجـرت، کم کار 

شـده‌اند و نسـل جدیـد هـم چنـدان اسـتقبال نمی‌کننـد. در 

کـه  بودیـم  مجموعه‌هایـی  شـاهد  سـالانه  گذشـته  دهه‌هـای 

منتشر می‌شـد و مـورد اسـتقبال خواننـده و جامعـه فرهنگـی 

بـه  نسـبت  مهاجریـن  فعـال  مطبوعـات  در  و  قـرار می‌گرفـت 

آثـار جدیـد توجـه صـورت می‌گرفـت و نقـد و بررسـی می‌شـد. 

همین‌طـور، هـر هفتـه شـعر و داسـتان‌های نـو در حلقـات و 

جلسـه‌های فرهنگـی خوانـده و نقد می‌شـد. جلسـه‌های نقد و 

آمـوزش بـا رونق بود و نسـل جدیـد علاقه‌مند بـه شرکت در این 

محافـل و بـه دنبـال یادگیـری بودند. امـا امروزه به ندرت شـعر 

و داسـتان نـو را شـاهدیم، برخـی از جلسـه‌های نقـد و بررسـی 

شـعر و داسـتان در قم و مشـهد به تاریخ پیوسـته اسـت و البته 

و خوشـبختانه برخـی از جلسـات مثـل جلسـه نقـد و آمـوزش 

مؤسسـه فرهنگی در دری در مشـهد و خانه ادبیات افغانسـتان 

در تهـران فعـال اسـت و در کنـار برنامه‌هـای هفتگـی محافـل 

تخصصی‌تـری نیـز دارد کـه فعلا غنیمتـی اسـت در روزگار پـر 

از رخـوت و گنگـی فرهنگـی.

هرچنـد در بررسـی جریان‌هـای ادبـی جهـان و حوزه‌های 

دیگـر زبـان فارسـی نیـز می‌تـوان اوج و فرودهـای جریان‌هـای 

در  گاه  کـه  می‌دهـد  نشـان  ادبیـات  تاریـخ  دیـد.  را  ادبـی 

خلـق  و  فرهنگـی  فعـال  حلقه‌هـای  شـاهد  ادبـی  حوزه‌هـای 

شـاهکارهای ادبـی هسـتیم و گاه در همان حوزه‌هـا سـکوت 

ادبیـات  رکـود  علـت  همـه،  ایـن  بـا  اسـت.  حاکـم  مرگبـاری 

مهاجـرت را می‌تـوان در چنـد مـورد بـر شـمرد:

بـه  برمی‌گـردد  فعلـی  ادبـی  رکـود  عوامـل  از  یکـی 

بـه  ایـران  از  مـا  داستان‌نویسـان  و  شـاعران  از  بخشـی  کـوچ 

از  بخشـی  رفتن  بـا  کـه  همان‌گونـه  دیگـر.  دوردسـت‌های 

شـاعران و داستان‌نویسـان مـا از ایـران، ادبیـات مهاجـرت کـم 

نیـز در آن‌سـوها کـم کارتـر  ادبیاتچی‌هـای مـا  رونق‌تـر شـد، 

شـدند. علـت ایـن امـر هـم رو‌بـه‌رو شـدن بـا زبـان و فرهنـگ 

بیگانـه و شرایـط زیسـتی جدیـد اسـت کـه قطعـا حـس و حال 

قطعـا  می‌دهـد؛  تغییـر  نیـز  را  آفرینش‌گـران  و  فرهنگیـان 

دغدغه‌هـا و اولویت‌هـای زندگـی و کاری نیـز، لامحالـه  تغییـر 

پیـدا می‌کنـد. دار و ندار شـاعر و نویسـنده، دردمندی و رنجی 

اسـت کـه از متن جامعه با خـود دارد و همان بـار ذهنی منجر 

بـه تولیـد و آفرینـش کار هنری می‌شـود، امـا بـا دور شـدن از 

ایـن متن طبیعتـا آن درد و رنـج نیـز ممکن اسـت فروکش کند 

و ذهـن هنرمنـد دچار دگردیسـی شـود و اولویت‌هـا، دغدغه‌ها 

و ارزش‌هـای ذهنـی‌اش عـوض شـود. هرچنـد ایـن گفتـه بـه 

شـکل قطعی و یقینی، درسـت نیسـت و خوشـبختانه بعضی از 

شـاعران و نویسـندگان مـا در آن سـوی آبهـا نیـز خلاقیت‌هـای 

خوبـی دارنـد و آثـار برجسـته‌ای را آفریده‌انـد و خواهنـد آفرید، 

و  ادبـی  حلقه‌هـای  اخیـر  سـال‌های  در  کـه  ایـن  خصـوص 

جشـنواره‌های مهـم و پایـدار در حـوزۀ اروپا شـکل گرفته اسـت 

و ایـن امـر حداقـل تـا نسـل اول مهاجریـن فعال‌انـد، شـاید 

جریـان داشـته باشـد و مایـه امیـدواری اسـت. 

تعطیلـی مطیوعـات و افـول مراکـز فرهنگـی، کـه در طول 

چنـد دهـه در فضـای اجتماعـی مهاجریـن فعـال بـود، عامـل 

دیگـری اسـت کـه ادبیـات مهاجرت را بـه فترت و سسـتی برده 

اسـت. در دوران جهـاد افغانسـتان و حتـا جنگ‌هـای داخلـی 

مهاجـرت  فضـای  طالبـان،  اول  سـیاه  دوران  همین‌طـور  و 

فعالیت‌هـای  و  فرهنگـی  فعـال  کانون‌هـای  دارای  ایـران  در 

سیاسـی و مطبوعاتـی بـود. رسـانه‌های چاپی فعال بود و شـور 

و شـوق فرهنگی بسـیار. به همان اندازه امیـدواری برای تغییر 

وضعیـت بـد بـه نیـک و فـردای بهرت بیشرت بود. 
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معطـوف  و  افغانسـتان  در  جدیـد  تغییـرات  از  بعـد  امـا 

شـدند توجهـات بـه سـمت داخـل افغانسـتان و کـوچ بعضی از 

فرهنگیـان مـا بـه داخـل، علاوه بـر کـوچ بـه کشـورهای سـوم، 

همـه مطبوعـات و اکثر کانون‌هـای فرهنگـی مهاجرین تعطیل 

شـد و ایـن وضعیـت در ده پانزده سـال اخیر شـدید‌تر نیز شـد. 

حـالا هـم هرچنـد جامعـه مـا دچـار دومیـن دور سـیاه شرایـط 

از  اسـت،  افغانسـتان شـده  داخـل  در  فرهنگـی  و  اجتماعـی 

سـویی، مهاجریـن جدیـدی نیـز فـرار کـرده بـه ایـران آمده‌اند، 

ولـی وضعیـت فرهنگـی مهاجریـن بـه شـدت کشـنده و ناامیـد 

کننـده اسـت، وضعیـت بـه گونـه‌ای اسـت کـه معلـوم نیسـت 

نسـل امـروز مـا از لحـاظ فکـری بـه کـدام سمت‌و‌سـو می‌روند. 

انگیـزۀ  حتـا  و  نمی‌شـود  دیـده  نسـل  ایـن  در  شـوری  و  شر 

آموختن و رشـد نیـز تحـت تأثیـر فضای کلـی اجتماعی کشـور 

قـرار گرفتـه اسـت. نهادهـای فرهنگـی فعالـی وجـود نـدارد و 

زمینه‌هایـی نیـز. ایـن وضعیـت بـه هم‌ریختگی کلـی در فضای 

اجتماعـی مهاجریـن، نسـبت بـه کم‌و‌کیـف ادبیـات مهاجـرت 

نیـز تأثیـر بسـزایی داشـته و دارد. 

عامـل دیگـری را کـه می‌تـوان در یـک کلیـت به آن اشـاره 

کـرد، عـدم کلان‌روایـت در ادبیـات امروز اسـت. ما اگـر در یک 

برهۀ زمانی رشـد ادبی نسـبتا خوبی را در تاریخ ادبیات معاصر 

خـود داریـم، محصـول یـک کلان‌روایـت اسـت. همان‌طـور که 

می‌دانیـد، ادبیـات مقاومـت و در کل ادبیـات مهاجـرت، قطعۀ 

مهمـی از تاریـخ ادبیـات ماسـت کـه در آن، گام‌هـای بلنـدی 

بـرای نوشـدن زبـان و سـاختار برداشـته شـده اسـت؛ هـم در 

زمینـۀ شـعر و هـم در زمینـۀ داسـتان‌. این برهۀ زمانـی علاوه بر 

ایـن کـه مرهـون جریان رو به رشـد شـعر جنگ در ایران اسـت، 

خـود نیـز یـک کلان‌روایـت را بـه دنبـال می‌کشـید. خاصیـت 

کلان‌روایـت ایـن اسـت کـه شـاعر و داسـتان‌نویس بـه شـکلی 

پیش‌فـرض جهت‌گیـری و انگیـزه دارد و می‌دانـد کـه چـه بایـد 

باقـی  بایـد باشـد،  بگویـد و محتـوای شـعر و داسـتانش چـه 

می‌مانـد فـرم و سـاختار کـه بایـد صورت بـه روز و  قابـل قبولی 

داشـته باشـد؛ هرچنـد شـاعر و داسـتان‌نویس در جزئیـات و 

راه پیـش رویـش ممکـن اسـت بـه سـمت و سـوی دیگـر بـرود 

و گرایش‌هـای دیگـر و زاویـه دیـد دیگـری را در پیـش بگیـرد و 

در واقـع، بـه فردیت خودش برسـد. کلان‌روایت بیگانه‌سـتیزی 

از  یکـی  درونـی،  اسـتبداد  و  بیرونـی  متجـاوز  علیـه  جهـاد  و 

عواملـی بـود کـه بسرت فکـری شـعر مقاومت را شـکل مـی‌داد. 

ایـن بسرت تعریـف و تعییـن شـده، باعـث شـد کـه در دوره‌ای، 

شـعر مقاومـت، همان‌طـور کـه گفتـه شـد، رشـد چشـم‌گیری 

داشـته باشـد هـم در سـاختار و زبـان و نـوآوری و هـم در معنـا 

آفرینـی بـرای جبهـه مقاومت. اما امـروز در ادبیات مـا نه کدام 

کلان‌روایـت و نـه حتـا خرده‌روایتـی وجـود دارد. بـدی قضیـه 

درسـت همیـن اسـت، آنچه که مـن نوعـی را نیز رنـج می‌دهد. 

مثلا مـا الان بـا دورۀ سـیاهی رو‌به‌روییـم، ولـی ادبیـات مـا در 

ایـن مورد تقریبان گنگ و مسـکوت اسـت. البتـه که این قضیه 

سر درازی دارد بـرای بحـث تحلیـل و باشـد تـا وقـت دیگـر. 

نکتـه دیگـری کـه در سـؤال شما اسـت، مقایسـه شـعر 

مقاومـت و پسـامقاومت اسـت؛ تقسـیم‌بندی‌ای کـه می‌تـوان 

ایـن  داشـت.  امـروز  ادبـی  و  شـعری  جریـان  بـه  نسـبت 

مهـم  نیـز  کشـور  ادبیـات  جریانـی  بررسـی  در  تقسـیم‌بندی 

اسـت. بنـا بـر همین اهمیـت مـا در فصلنامه »ادبیـات معاصر« 

پرونـده شـعر پسـامقاومت را کار کردیـم و قطعـا خواندنی، مهم 

و مرجـع خوبـی در پژوهـش ادبـی اسـت. در ایـن مقایسـه، هر 

کـه  دارد  را  خـودش  منح‌صربه‌فـرد  ویژگی‌هـای  جریـان  دو 

می‌شـود  سـنجیده  ضعف‌شـان  قـوت  و  ویژگی‌هـا  همان  بـا 

نمی‌گنجـد.  گپ‌و‌گفـت  ایـن  در  جزئـی‌اش  بررسـی  کـه 

خلاصـه خدمـت شما بگویـم کـه جریـان شـعر مقاومـت یکـی 

از جریان‌هـای مهـم در تاریـخ ادبیـات مـا بـه شمار مـی‌رود. 

اهمیتـش در ایـن اسـت کـه ادبیـات مـا در ایـن جریـان علاوه 

بـر ایـن کـه کلان روایـت مقاومـت را بـا درونمایـه تعریـف شـده 

دنبـال می‌کـرد و در جریـان مقاومـت مـردم افغانسـتان نقـش 

مهمـی داشـت، امـا از لحـاظ زبـان و سـاختار قـدم بـه عرصـه 

ادبیـات نـو گذاشـت و قالب‌هـا و زبـان مـدرن را به وجـود آورد. 

درسـت در همیـن جریـان اسـت کـه شـعر مـا از زبـان کهنـه و 

فرسـوده نسـل کلاسـیک عبـور می‌کنـد و فضاهـای جدیـدی 

را بـه تجربـه می‌نشـیند. عامـل مهـم در ایـن رشـد بدون شـک 

بسرت فرهنگـی و زبانـی ایـران بـوده و اسـت. ایران قسـمتی از 

سرزمیـن و جغرافیـای زبـان فارسـی اسـت و ایـن همزبانـی و 

وجـود جریان‌هـای ادبـی فعـال و پیشرو در ایـران، کمـک کرد 

کـه جریـان شـعر مقاومت شـکل بگیـرد و از تجربـه جریان‌های 

ادبـی در ایـران تجربـه مفیـدی داشـته باشـد و از تکنیک‌هـا و 

رویکـرد و سـاختار نـوی ادبـی اسـتفاده کنـد. ایـن جریـان تـا 

پییـروزی مجاهدیـن ادامـه داشـت و بعـد از آن اسـت کـه شـعر 

و داسـتان مـا در ایـران دچـار دگردیسـی می‌شـود و جریـان 

شـعر پسـامقاومت بـه وجـود می‌آیـد. هرچنـد آثـار گرانسـنگی 

از لحـاظ زبانـی و سـاختار نـو در ادبیـات مقاومـت خلـق شـده 

مـا  ادبـی  جریـان  پرچمـدار  کـه  نسـلی  همین‌طـور  و  اسـت 

هسـتند، امـا ادبیـات پسـامقاومت جریـان مهم‌تـری در کلیـت 

ادبیـات مـا بـه حسـاب می‌آید. اهمیتـش به شـکل خلاصه این 

اسـت که ایـن جریان برخلاف جریان مقاومت کـه کلان‌روایت 

دیدهـای  زاویـه  و  فضاهـا  از  می‌کـرد،  دنبـال  را  مشـخصی 

متنوعـی برخـوردار اسـت. بخشـی از جریان شـعر پسـامقاومت 

شـعر ضدجنـگ اسـت که بعـد از مقاومت به وجود آمـد و عامل 

اصلـی‌اش جنگ‌هـا و نبردهـای قـدرت در داخـل افغانسـتان 

بـود کـه باعـث سرخوردگـی و ناامیـدی نسـلی شـد کـه بـرای 

فـردای بعـد از پیـروزی فضـای ایدئـال زیسـتی پـر از صلـح و 

صفـا را تصـور می‌کردنـد. تنوع دیگر شـعر پسـاومقاومت تجربه 

قالب‌هـا و مضامیـن عاشـقانه اسـت. رویکر به شـعر نو )سـپید( 

یکـی از خصوصیت‌هـای شـعر پسـامقاومت اسـت. همین‌طـور 

بایـد بگویـم کـه شـعر زنـان در جریـان شـعر پسـامقاومت رشـد 

چشـم‌گیری دارد و هویـت زنانگـی و زبانـی خـودش را دریافتـه 

اسـت و دیگـر زاویـه دیـدش مثـل شـعر مـردان نیسـت.

بایـد یـادآوری کنـم کـه در تقسـیم‌بندی جریـان شـعری 

نمی‌شـود تقسـیم‌بندی نسـلی نیـز داشـته باشـیم چـون نسـل 

اولیـه در جریـان بعـدی نیـز تداخـل دارنـد، هرچنـد بـه شـکل 

نیـز داشـت. مثلا نسـل  کلـی می‌شـود تقسـیم‌بندی نسـلی 

اول شـاعران مقاومـت در ایـران در جریان‌هـای بعـد مقاومـت 

نیـز نقـش مهمـی دارنـد. جریـان شـعر ضـد جنـگ و تجربـه 

سـپید،  شـعر  مثـل  نـو  قالب‌هـای  تجربـه  و  عاشـقانه‌سرایی 

توسـط نسـل اول و دوم مقاومـت و نسـل پسـامقاومت بـه وجود 

آمـده اسـت. 

هدایـت: شما چه تعریفـی از ادبیات مقاومـت دارید و آیا 

ایـن جریان بـرای امروز نیز قابلیت تـداوم دارد؟

حیدربیگـی: شـعر مقاومت در تعریف کلی شـعری اسـت 

کـه در بسرت تحـولات سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی به وجود 

می‌آیـد. زمینه‌سـاز ایـن جریـان عوامـل بیرونی اسـت و نقشـی 

مهمـی در بـه وجود آمدنـش دارد؛ جریانی کـه در مقابل تجاوز 

عوامـل خارجـی و داخلـی، اسـتبداد، ظلـم و بی‌عدالتـی بـه 

وجـود می‌آیـد و شـعر مقاومـت علاوه بـر تشـویق مـردم علیـه 

جریـان ظلمه و تجـاوز و غارتگری و انحرافـات فرهنگی، فردای 

بـه  نیـز  را  اجتماعـی  سـعادت  و  سـازش  و  صلـح  بـا  آرمانـی، 

تصویـر می‌کشـد. چـون این جریـان، جریـان فطری و انسـانی 

اسـت، لـذا منحصر بـه خـاک و جغرافیـای خـاص و مذهـب و 

مشرب خاصـی نیسـت. دربـاره تجـاوز هـم بایسـتی یـادآوری 

کنـم کـه تجـاوز منحصر بـه بیـرون از مرزبندی‌هـای خاکـی 

و کشـوری منظـور نیسـت، ظلـم و تجـاوزی کـه شـعر مقاومـت 

برخاسـته از آن شرایـط اسـت، ممکـن اسـت داخلـی باشـد و 

هیـچ قیـدی در ایـن زمینـه نمی‌تـوان زد. همان‌گونـه کـه در 

تعریـف وسـیعش، شـعر مقـاوت، شـعری علیـه آمـال نفسـانی 

انسـان نیـز اسـت؛ یعنـی قیـام علیـه نفـس امـاره و زیاده‌خـواه 

و ظـالم. از همیـن جهـت اسـت کـه شـعر مقاومـت در نقـاط 

ایـن  آمـده اسـت.  بـه وجـود  و فرهنگـی  مختلـف جغرافیایـی 

جریـان کلان‌روایـت مشـخصی را پیـش رو دارد و آن پایـداری 

علیـه اسـتبداد، بی‌عدالتـی و کژتابی‌هـای رفتـاری و اخلاقـی 

اسـت. شـعر مقاومت برای شکسـت اسـتبداد و تجاوز، از کهن 

الگوهـای فرهنگـی و اسـطوره‌های تاریخـی اسـتفاده می‌کنـد 

تـا مـردم را بـه بیـداری بکشـاند و قیـام و خودآگاهـی را شـکل 

بدهـد و علیـه بدسـگالی‌ها و تجـاوز بشـوراند. در جریـان شـعر 

مقاومـت مـا نیـز از چنیـن مؤلفه‌هایـی اسـتفاده شـده اسـت. 

اسـتبداد  و  ظلـم  تـا  گفـت  می‌تـوان  خلاصـه  شـکل  بـه  لـذا 

ادبیـات  و  شـعر  جریـان  هسـت،  بی‌عدالتـی  و  تجاوزگـری  و 

مقاومـت نیـز ادامـه خواهـد داشـت و بـه مـرور تولیـد خواهـد 

شـد. بایـد یـادآوری کنـم کـه مـا معمـولا در یـک تقسـیم‌بندی 

کلـی در بررسـی‌های جریانـی، جریـان ادبـی را بـه مقاومـت و 

پسـامقاومت تقسـیم کردیـم، اگرنـه بـه شـکل جزئـی خیلـی بـا 

واقعیـت مطابقـت نـدارد. درواقـع، جریان شـعر مقاومـت ما نیز 

بعـد از سـال هفتـاد ادامـه پیـدا کـرده اسـت و هنوز هـم ادامه 

دارد و مجموعه‌هایـی نیـز در زمینـه ادبیـات پایـداری بـه چاپ 

رسـیده اسـت. شـعر مقاومـت بعـد از ایـن نیـز ادامـه خواهـد 

داشـت؛ چـون که زمینه‌هـای اجتماعی و فرهنگـی‌اش از میان 

نرفتـه اسـت و تـا ایـن زمینه‌هـا باشـد، تـا مـردم اختنـاق و ظلم 

و تجـاوز را تجربـه کنـد، ادبیـات مقاومـت نیـز خلـق می‌شـود. 

هدایت: وضعیت ادبیات و زبان فارسـی را در افغانسـتان 

دشـمنی  کـه  طالبـان  اسـتقرار  از  پـس  خصـوص  بـه  امـروز، 

ارزیابـی  چگونـه  دارد،  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  بـا  خاصـی 

؟  می‌کنیـد

کـه  اسـت  سـتبری  درخـت  فارسـی  زبـان  حیدربیگـی: 

اگـر در  و  را پشـت سر گذرانـده اسـت  طوفان‌هـای بسـیاری 

نیفتـاده  پـای  از  ولـی  خـورده،  تکانـی  کشـنده  طوفان‌هـای 

اسـت. آثـار و متـون فاخـری کـه در طـول عمـر زبـان فارسـی 

خلـق شـده اسـت، همیشـه پشـتوانه تسـخیرناپذیر ایـن زبـان 

بـوده و خواهـد بـود و همین‌طـور هـر روز و سـال بر ایـن ذخایر 

افـزوده می‌شـود. امـا در حـوزۀ زبانـی افغانسـتان هـم، چنیـن 

سرنوشـتی داشـته اسـت و دارد. ما در طول تاریخ سرزمینی به 

نـام افغانسـتان کـه از ابتـدا یـک نـام ضـد زبان فارسـی اسـت، 

شـاهدیم کـه مـدت مدیدی زبان شـاهان غیر فارسـی زبان نیز 

فارسـی بـوده اسـت و خیلـی هایشـا با ایـن زبان می‌نوشـتند و 

حتـا شـعر می‌گفتنـد. امـا بعـد از تئوری‌سـازی پشـتون‌گرایی، 

و  مطبوعـات  از  فارسـی  زبـان  دامنـه  می‌شـود  سـعی 

نهادهـای آموزشـی برچیـده و یـا کمرنـگ شـود. قدعلـم 

کـردن زبانـی علیـه زبـان دیگـر ممکـن اسـت تکانـه‌ای به 

حسـاب بیایـد، امـا خاصیـت زبـان قدرتمند این اسـت که 

زبـان ضعیـف را، هرچنـد از پشـتوانه سیاسـی و حکومتـی 

برخـوردار باشـد، بـاز هم در خـودش حل و هضـم می‌کند 

تأثیـر  او  بـر  اگـر زبـان مهاجـم رشـد کنـد، همـواره  یـا  و 

در  پشـتو  زبـان  می‌بینیـم  کـه  اسـت  چنیـن  می‌گـذارد. 

افغانسـتان کـه، در دوره‌هایـی زبـان مهاجم بـوده و قدرت 

فارسـی  زبـان  از  ولـی  داشـته،  پشـت سرش  را  حکومـت 

وام‌هـای بسـیاری گرفتـه اسـت بـه شـکلی که اگـر واژگان 

فارسـی را از آن برداریـم شـاید قابلیـت تکلـم را نداشـته 

باشد. 

در  فارسـی  زبـان  نیـز  کنونـی  در شرایـط  متأسـفانه 

تاریخـی گذشـته مـورد هجـوم  افغانسـتان مثـل مقاطـع 

زبـان پشـتو قرار گرفته اسـت. قـدرت حاکمه زبان فارسـی 

را بـه رسـمیت نمی‌شناسـد و سـعی دارد ایـن زبـان را از 

و  زبـان رسـانه‌ها  اداره حـذف کنـد،  و  آموزشـی  سـاختار 

مطبوعـات را پشـتونیزه کنـد، کـه کـرده اسـت، تابلوهـا و 

مظاهـر زبانـی را عـوض کنـد، زبـان اداری را تغییـر بدهـد 

و مـردم را نیـز ملـزم کنـد کـه بـه زبـان پشـتو حـرف بزنند. 

ایـن اقدامـات و الزامـات می‌توانـد تـا حـدودی بـه ضعـف 

زبـان فارسـی بینجامـد، چنـان کـه در دوره‌هـای گذشـته 

نیـز چنیـن شـده اسـت، امـا خوشـبختی قضیه این اسـت 

کـه هیچـگا نمی‌توانـد از بیـن بربد. امـروزه هرچنـد زبـان 

شـهرها و رسـانه‌های کشـور عوض شـده اسـت، اما باز هم 

می‌بینیـم کـه در گوشـه کنـار جغرافیـای زبـان فارسـی آثـاری 

آفریـده و چـاپ می‌شـود و هریک این آثار خود پاسـبانی اسـت 

بـرای زبـان فارسـی. ولی از همه این خوشـبینی‌ها که بگذریم، 

بـا شرایطـی کـه فعلا در افغانسـتان به وجـود آمده اسـت و اگر 

ایـن وضعیـت دوام پیـدا کنـد، زبـان فارسـی با مخمصـۀ جدی 

رو‌بـه‌رو خواهـد بـود؛ از سـویی نربد بـا دشـمن خانگـی و از 

سـوی دیگـر دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا مهاجمیـن خارجی، 

باعـث می‌شـود کـه زبـان کـم کـم ریخـت واقعـی خـودش را از 

دسـت بدهـد و بـه انـزوا بخـزد و انـزوا آغـاز فراموشـی اسـت. 

هدایـت: آیا چشـم‌اندازی بـرای ظهـور جریان‌های پیشرو 

و آوانـگارد در عرصـۀ ادبیات امروز افغانسـتان می‌بینید؟ 

حیدربیگـی: یکـی از خصوصیـت ادبیـات ایـن اسـت که 

هرچـه بـر عمرش افـزوده می‌شـود، بر‌خلاف دیگـر موجودات، 

زنده‌تـر و تازه‌تـر می‌شـود. هرچـه آثـاری خلـق می‌شـود انـگار 

گامـی بـه سـوی نـو شـدن و قـد کشـیدن اسـت. مـا در طـول 

تاریـخ ادبیـات کمرت زمانـی را می‌بینیـم کـه ادبیـات پس رفت 

داشـته باشـد، ممکـن اسـت در مقاطعـی در جا زده باشـد، اما 

همـواره حرکتـش به سـمت تکامل بوده و هرچه راه بیشرتی را 

پیمـوده فضاهـا و سـاختارهای جدیدتری را کشـف کرده اسـت 

و بـر غنامنـدی‌اش افـزوده شـده اسـت. از همیـن جهـت و بـا 

ایـن قیـاس، می‌شـود امیـدی بـه هرچـه تازه‌تـر شـدن ادبیـات 

افغانسـتان نیـز داشـت. امـروزه نیـز همچنـان کـه در کلیـت 

جغرافیـای زبـان فارسـی بـا سـاختارهای نو و بـه روز و پیشروی 

ادبیـات رو‌بـه‌رو هسـتیم، ادبیـات کشـور مـا نیـز بـه همان‌سـو 

در حرکـت اسـت و روز‌بـه‌روز فضاهـا و سـاختارهای زبانی قابل 

قبـول و نـوی را بـه خـود می‌گیـرد. 

هدایـت: بـه نظـر می‌رسـد کـه جریان‌هـای ادبـی موجود 

در کشـور مـا و بـه خصـوص در ایـران بیـش از هـر زمـان دیگـر 

سیاسـی شـده اسـت و هـر جریانـی ادبـی تعلق به یـک جریان 

سیاسـی دارد. آیـا ایـن رونـد بـه ضرر ادبیات نیسـت؟ 

حیدربیگـی: ادبیـات امـروز محصـول تحـولات سیاسـی 

و اجتماعـی اسـت. جریـان ادبـی مـا در ایـران کـه در کلیـت 

و  همزمـان  می‌آیـد،  حسـاب  بـه  مهاجـرت  ادبیـات  خـودش 

همـگام بـا جریان‌هـای سیاسـی قـدم برداشـته و رشـد کـرده 

و  بـوده  سیاسـی  ادبیـات  طبیعتـا  مقاومـت  ادبیـات  اسـت. 

هسـت، جریـان ادبـی ضدجنـگ و همین‌طـور جریـان ادبیـات 

پسـامقاومت بیشرت تأثیرپذیـر از تحـولات سیاسـی و اجتماعی 

اسـت. اتفاقـا قـدرت شـعر امـروز این اسـت کـه بایـد آمیخته با 

امـر سیاسـی باشـد و نـگاه انتقادی نسـبت بـه اوضـاع و احوال 

و تحـولات پیـش آمـده داشـته باشـد و ایـن امـر به شـعر هویت 

و عمـق بیشرت می‌بخشـد. شـعر امـروز ما اگر عاشـقانه اسـت، 

بازهـم نشـانه‌هایی از اوضـاع سیاسـت و جنـگ و تحـولات را 

در خـود دارد و ایـن خـوب اسـت بـه نظـرم؛ چنـان کـه یکـی 

همیـن  کلاسـیک  قالب‌هـای  در  نـو  شـعر  شـاخصه‌های  از 

شـعرهای تغزلـی همـراه بـا بیـان دردهـای اجتماعـی و بیانگـر 

رنج‌هـای مـردم و روایـت کننـدۀ تحـولات سیاسـی اسـت. حالا 

گاهـی مبتدیانـی پیـدا می‌شـود کـه گاه ممکـن اسـت انحراف 

ادبـی، ذهـن نژادگـرا و یـا زبـان فحاش داشـته باشـد و واژگان 

نفرت‌انگیـزی از زبانـش بیـرون بیایـد، امـا بـاز هـم، همچنـان 

اشـخاصی بـه مـرور و در سـلوک ادبـی، البتـه به قـول علما اگر 

توفیقـی داشـته باشـد، بـه مـرور زمـان و کم‌کـم بـه اصالـت و 

رسـالت ادبیـات پـی خواهـد بـرد، شـاید منظـور شما از ایـن 

قبیـل مـواردی شـاذ و نـادر باشـد.  

بـرای رشـد و گسرتش  برنامه‌هایـی  هدایـت: شما چـه 

ادبیـات فارسـی و چـه کارهایـی روی دسـت داریـد؟ 

حیدربیگـی: دربـاره برنامـه بـرای رشـد ادبیـات فارسـی 

کـه نمی‌شـود از زاویـه دیـد اول شـخص چیـزی گفـت. چـون 

ایـن مقولـه از وسـع یـک شـخص هرچـه هـم یلـی باشـد در 

زمینـه ادبیـات، بیـرون اسـت، چـه برسـد بـه اشـخاصی مثـل 

و  بگیـرد  نهادسـازی صـورت  بایـد  ایـن زمینـه  مـن. چـون در 

برنامه‌هایـی را بایسـتی پیـش بـرد کـه از یـک سـو بـرای رشـد 

زبان و ادبیات فارسـی مفید باشـد و از سـوی دیگر بایسـتی در 

مقابـل زبان‌هـای مهاجـم خاکریـز زد و تدبیـری سـنجید. ایـن 

امـر نیازمنـد سرمایه‌گـذاری کلان اسـت. امـا در یـک کلیـت، 

فعالیـت برای گسرتش ادبیات فارسـی و رشـد هرچـه بهترش، 

خلاقیـت ادبـی اسـت؛ خلاقیتـی کـه بـه مـرور در بسرت زبانـی 

شـکل می‌گیـرد و روز‌بـه‌روز بـه غنـای زبـان مـی افزایـد. ولـی 

خلاقیـت ادبـی در عرصـه شـعر و داسـتان بـه دسـت نمی‌آیـد 

مگـر ایـن کـه فضایـی برای رشـد ادبیـات وجود داشـته باشـد. 

رشـد در خلأ اتفـاق نمی‌افتـد، فعالیـت ادبـی نیازمنـد بسرت 

بیرونـی اسـت، اگـر زمینـی آمـاده نباشـد، رویـش نیـز اتفـاق 

زمانـی،  متفـاوت  برهه‌هـای  در  کـه  می‌بینیـم  نمی‌افتـد. 

فرهنگـی  حلقه‌هـای  اسـت،  شـده  آمـاده  فضاهایـی  هـرگاه 

نیـز شـکل گرفتـه اسـت و ایـن حلقه‌هـا پـرورش نسـلی را بـه 

دنبـال داشـته اسـت. مثلا در فضـای مهاجـرت دهـه هفتـاد، 

هشـتاد و اوایـل نـود تـا حـدودی، مـا جریـان رو بـه رشـد شـعر 

و  بـه چـاپ می‌رسـید  بودیـم. نشریاتـی  را شـاهد  و داسـتان 

آثـار شـاعران و نویسـندگان بـه شـکل حرفـه‌ای بررسـی و نقـد 

شـده در مطبوعـات بـه چـاپ می‌رسـید و همچنیـن بـه شـکل 

مجموعـه و کتـاب. در داخـل افغانسـتان نیـز چنیـن بـود. در 

دو دهـۀ اخیـر کـه کمـی فضـای بیرونـی آمـاده بـود، نسـلی از 

شـاعران و نویسـندگان جـوان، پـای بـه ایـن عرصـه گذاشـتند 

و رشـد کردنـد؛ شـاعر، نویسـند، رونامـه نـگار و منتقـد شـدند. 

مطبوعـات تجربـی و حرفـه‌ای در کشـور بـه چـاپ می‌رسـید و 

نسـلی در ایـن جریـان رشـد می‌کـرد. مثلا فصلنامـه »ادبیـات 

معـاصر« در شـش - هفـت سـالی کـه در کابـل منتشر می‌شـد، 

نویسـندگان  و  آفریده‌هـای شـاعران  نشر  بـرای  بـود  بسرتی 

داخـل و خـارج کشـور، علاوه بر ایـن که ادبیـات دو حوزه دیگر 

زبـان فارسـی مثـل ایـران و تاجیکسـتان نیـز در آن منعکـس 

همین‌طـور  فرهنگـی.  تعامـل  بـرای  بـود  زمینـه‌ای  و  می‌شـد 

نسـلی در ایـن فصلنامـه و دیگر مطبوعات کشـور قلـم می‌زدند 

و بـه مـرور حرفـه‌ای می‌شـدند. 

امـا خـودم، در سـال‌های اخیـر و بعد از تعطیلـی فصلنامه 

»ادبیـات معـاصر« سـعی می‌کنـم بنویسـم. سـوژه‌های بسـیار 

و روایت‌هـای بسـیاری اسـت کـه بایسـتی بـه تصویـر کشـیده 

شـود. روایـت کردن سـیه‌روزی‌ها، وحشـت‌آفرینی‌ها، رفتارهای 

واپسـگرا و بـدوی کـه در جامعـه مـا حاکمیـت دارد، قطعا برای 

نسـل آینـده مفیـد خواهد بود و نسـل بشر با آیینـه روایت‌های 

گذشته‌شـان بـه تکامـل رسـیده‌اند. هرچند در ناخـودآگاه بشر 

همیشـه گاو شـاخ‌تیزی وجـود دارد که هرازگاهی ممکن اسـت 

در عیـن متمـدن بـودن، توحـش بیافرینـد. در سـال‌های اخیر 

رمـان بیگانـگان را بازنویسـی کـردم کـه چاپ شـد و همین‌طور 

یـک مجموعـه داسـتان کوتاه نوشـته‌ام کـه آماده چاپ اسـت و 

همین‌طـور کار بلنـدی نیـز دم دسـت دادم کـه ببینـم بـه کجـا 

می‌رسـد.

هدایت: با سپاس مجدد

وضعیت ادبیات مهاجرت
)در گفتگو با حسین حیدربیگی شاعر و نویسنده(
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ترویـکای کشـنده
نویسنده: طارق پرویز

مترجم: محمد سخی رضایی

یک »اول آمـریـکا« در جهان
)بازگشت ترامپ چه معنایی برای نظم جهانی دارد؟(

عوامـل زیـادی منجـر به شکسـت اتحـاد جماهیر شـوروی 

سـابق و سـپس ایـالات متحـده در افغانسـتان شـد. یـک عامل 

بسـیار  سـتیزه‌جوی  گروه‌هـای  از  ترکیبـی  وجـود  مشرتک، 

مقاومـت  ابرقـدرت  دو  هـر  برابـر  در  کـه  بـود  انعطاف‌پذیـر 

کردنـد. ایـن ترکیـب شـامل سـه دسـته گـروه هـای سـتیزه جو 

مـی شـد: گـروه هـای سـتیزه جـوی داخلـی افغانسـتان کـه بـا 

از  متجاوزیـن مـی جنگیدنـد. سـتیزه جویـان پاکسـتانی کـه 

مـرز عبـور مـی کردنـد تـا بـه بـرادران افغـان خـود کمـک کنند 

و هـزاران مجاهدیـن از کشـورهای مختلـف، به ویژه کشـورهای 

خاورمیانـه، کـه در جهـاد افغانسـتان مشـارکت داشـتند. آنهـا 

بـا تغییراتـی در ترکیـب، نقـش و حامیـان خارجـی خـود، 30 

سـال بـا هـم علیـه اتحـاد جماهیـر شـوروی و ایـالات متحـده  

جنگیدنـد و آن را وادار بـه خـروج از افغانسـتان کردنـد. نگـران 

کننـده اسـت کـه پـس از خـروج ایـالات متحـده از افغانسـتان 

در سـال 2021، ایـن ترویـکای مرگبار مسـتقر در افغانسـتان، 

اکنـون پاکسـتان را هـدف قـرار مـی دهـد. 

رویکـرد  تغییـر  یـک  تـا  کنـد  مـی  ایجـاب  شرایـط  ایـن   

بنیـادی در ارزیابـی تهدیـدات تروریسـتی در پاکسـتان صورت 

بگیـرد-از تمرکـز انحصاری بر تحریک طالبان تا گسرته وسـیع 

تـری از تهدیدات ترویـکای تحریک طالبان پاکسـتان، طالبان 

افغـان و القاعـده. 

تحریـک  و  افغـان  طالبـان  بیـن  رابطـه  درنظرداشـت  بـا 

بـاره  در  ملـل  سـازمان  گـزارش  آخریـن  پاکسـتان،  طالبـان 

افغانسـتان، بیـان مـی دارد کـه طالبـان افغانسـتان سلاح در 

اختیـار تحریـک طالبـان قـرار مـی دهـد، زمینـه آمـوزش هـای 

نظامـی آنهـا را تسـهیل مـی کنـد و بـه طـور منظـم بسـته های 

مالـی را در اختیـار ایـن گـروه قـرار مـی دهـد. هـدف اساسـی 

در  سـکوت  و  محـدود  فعالیـت  هـا  سـال  از  پـس  القاعـده،  

منطقـه، احیـای خـود بـدون رنجانـدن میزبانـان افغـان اش یـا 

جلـب توجـه منفـی غـرب بـه ایـن گـروه اسـت.

بادرنظرداشـت ایـن موضـوع، بـه نظـر مـی رسـد القاعـده 

از  پاکسـتان  در  را  هایـش  فعالیـت  تـا  اسـت  گرفتـه  تصمیـم 

طریـق تـی تـی پـی اجـرا کنـد، در حالیکـه از دید بیـن المللی 

نیـز مخفـی بمانـد. اهمیـت تحریـک طالبـان پاکسـتان از نظر 

القاعـده از ایـن جـا روشـن مـی گـردد کـه ایـن گـروه 15 تن از 

فرماندهـان خـود را توظیـف کـرده اسـت تـا در انجـام عملیـات 

هـای تروریسـتی در پاکسـتان بـا تحریـک طالبـان پاکسـتان 

همـکاری کننـد. همچنـان، القاعـده در حملـه بـر چرتال در 

تـی  اختیـار  در  را  مسـلح  سـپتمبر سـال 2023 جنگجویـان 

تـی پـی قـرار داد کـه منجـر بـه کشـته شـدن 4 تـن از افسران 

نظامـی پاکسـتان شـد. کمـپ القاعـده در کنر، تحـت هدایت 

حکیـم المصری، مسـئولیت آمـوزش بمبگـذاران انتحـاری تی 

تـی پـی را بـه عهـده دارد. 

تـی تـی پـی بـه عنـوان مرگبارتریـن گـروه تروریسـتی در 

پاکسـتان طی سـه سـال گذشـته، در ردیف طالبان افغانستان 

و القاعـده نـه تنها به خاطـر ایدئولوژی و تاریخ مبارزه مشرتک 

بـا متجاوزیـن خارجـی در افغانسـتان، بلکـه بـه دلیـل اهـداف 

مشرتک تطبیـق شریعـت در پاکسـتان ، قـرار گرفته اسـت.

تحریـک طالبـان قصـد دارد آنچه را طالبان افغانسـتان در 

کشـور خـود انجـام داده اند در پاکسـتان اجرا کند 

گـزارش هایـی مبنی بـر کمک تحریـک طالبان پاکسـتان 

عـده  آن  قتـل رسـاندن  بـه  از طریـق  افغانسـتان  بـه طالبـان 

داعـش  طالبـان،  رقیـب  گـروه  بـه  کـه  گـروه  ایـن  اعضـای  از 

دارد  احتمال  دارد.  وجـود  بودنـد،  شـده  ملحلـق  خراسـان، 

طالبـان بـه تـی تـی پـی بـه طـور احتیـاط آمیـز پناهـگاه داده 

باشـد و  بـه طـور آشـکار از القاعـده و تی تی پی در افغانسـتان 

از طریـق آمـوزش و در پاکسـتان از طریـق حامیان خـود از این 

گـروه هـای تروریسـتی حمایـت کنـد. تـی تی پـی بـا موقعیتی 

کـه در پاکسـتان دارد، احتمال دارد اقـدام بـه حملات زمینی 

درپاکسـتان نمـوده و از طریق یـک کاروزار روایت افراط گرایی 

خشـن خـود را تقویـت کنـد. 

مـورد  هـای  تاکتیـک  و  هـا  اسرتاتیژی  کـه  آنجایـی  تـا 

اسـتفاده ترویـکا اجـازه مـی دهـد، تحریـک طالبـان پاکسـتان 

در  انـد  داده  انجـام  افغانسـتان  طالبـان  را  آنچـه  دارد  قصـد 

پاکسـتان پیـاده کنـد. امیـر نـور ولی مهسـود در ایـن اواخر در 

مصاحبـه ای بـا روزنامه خراسـان دایـری اظهار داشـت، "جهاد 

رسـیده  کننـده  تعییـن  مرحلـه  یـک  بـه   ... پاکسـتان  در  مـا 

اسـت." او در ادامه آشـکارا اظهارداشـت که "نهادهای امنیتی 

پاکسـتان کشـور مـا را اشـغال کـرده اسـت" و "هدف مـا آزادی 

وطـن و تطبیـق قانون الهی در آن اسـت." در یـک جمع بندی 

کلـی، بـه نظر می رسـد تحریک طالبـان پاکسـتان روی روایت 

دو نکتـه ای مقاومـت در افغانسـتان؛ "آزادی وطـن و تطبیـق 

قانـون الهـی" قصـد دارد فعالیـت هـای خـود را تشـدید کنـد. 

ایـن امـر تأثیـر احتمالـی ترویـکا بـر چشـم انـداز تهدیـد 

تروریسـتی در پاکسـتان مـی رسـاند. از سـال 2021، تعـداد 

مـداوم  طـور  بـه  هـر سـال  پاکسـتان  در  تروریسـتی  حملات 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن امـر احتمالاً با سـه تغییـر احتمالی 

در سـال 2024 ادامـه خواهـد یافت. یـک، تعداد اتبـاع افغان 

کننـد  مـی  پاکسـتان شرکـت  در  تروریسـتی  در حملات  کـه 

ممکـن اسـت افزایـش یابـد - در اینجـا بمـب گـذاری انتحـاری 

علیه پرسـنل نظامی در سـال 2023 در بنو توسـط افغان ها را 

بـه خاطـر داریـم. دوم، القاعـده با توجـه به تمایل ایـن گروه به 

حملات پرمخاطـب، ممکـن اسـت تحریـک طالبـان پاکسـتان 

را بـرای انجـام چنیـن حملاتـی آمـوزش دهـد. سـه، بـا توجـه 

بـه اینکـه مربیـان ارشـد القاعـده و طالبـان اعضـای تحریـک 

طالبـان پاکسـتان را آمـوزش خواهنـد داد، احتمالاً کیفیـت و 

پیچیدگـی حملات در سـال 2024 افزایـش مـی یابـد.

حـوزه دیگـری کـه احتمال دارد تحـت تاثیـر ترویـکا قـرار 

القاعـده  میلادی،  نـود  دهـه  اوایـل  در  اسـت.  نفـوذ  بگیـرد، 

در نهادهـای آموزشـی پاکسـتان از قبیـل دانشـگاه کراچـی و 

پنجـاب بـرای جـذب جوانـان تحصیـل کـرده نفـوذ کـرد. ایـن 

شـبکه هـای اسـتخدام در دانشـگاه هـا ممکن اسـت دوباره در 

پاکسـتان فعـال شـوند. 

اطلاع  بـرای  پاکسـتان  طالبـان  تحریـک  همچنـان، 

تروریسـم،  بـا  مبـارزه  در  دولـت  برنامه‌ریزی‌هـای  آخریـن  از 

ممکـن اسـت ماننـد طالبـان در افغانسـتان، تلاش کنـد تـا به 

بخش‌هـای دولتی، از جملـه نهادهای اسـتخباراتی نفوذ کند.

سـومین و مهمتریـن بعـد نفـوذ، نفوذ در نهادهـای نظامی 

اسـت کـه در اواخـر دهه نـود القاعده در پاکسـتان انجـام داد. 

شـاید لازم بـه ذکر باشـد کـه آخرین اقـدام تروریسـتی القاعده 

در سـال 2014 در کراچـی بـود، زمانـی که گروهـی از افسران 

نیـروی دریایـی تلاش کردنـد یـک ناوچـه نیـروی دریایـی را 

ربـوده و بـا یـک کشـتی آمریکایـی در دریاهـای آزاد برخـورد 

. کنند

القاعـده از دهـه هشـتاد تـا سـال 2001 تـا حـدودی در 

از  پیچیـده  شـبکه  یـک  و  داشـت  فعالیـت  آزادانـه  پاکسـتان 

داوطلبـان ملکـی را در بسـیاری از شـهرهای پاکسـتان ایجـاد 

کـرد کـه در زمینـه هـای جمـع آوری منابـع مالی، جـذب افراد 

داوطلـب، و دادن پناهـگاه بـه اعضـای ایـن گـروه فعـال بـود. 

ممکـن اسـت القاعـده دوبـاره بـا این شـبکه ها تمـاس بگیرد و 

آنهـا را فعـال بسـازد. ماننـد ایـن، تعـدادی سـازمان های شـبه 

نظامـی در دهـه 80 در پاکسـتان وجـود داشـت، نظیـر حرکت 

المجاهدیـن، لشـکر طیبـه، و غیـره، کـه بـا القاعـده همـدردی 

القاعـده  باشـند.  فعـال نمـی  روزهـا چنـدان  ایـن  و  داشـتند 

ممکـن اسـت باردیگـر بـا سـازمان هـای شـبه نظامی یاد شـده 

تمـاس برقـرار کنـد و حمایـت آنهـا را بـرای همـکاری بـا تی تی 

پـی جلـب کند. 

کاروزار  بـه خاطـر  القاعـده  و  طالبـان  هـردو  نهایـت،  در 

ای  رسـانه  بـال  انـد.  مشـهور  شـان  کیفیـت  بـا  پروپاگنـدای 

در  اسـت.  ظرافـت  ایـن  فاقـد  پاکسـتان  طالبـان  تحریـک 

دارد شـاهد  احتمال  القاعـده،  و  رهنمـود طالبـان  روشـنایی 

تحریـک  پروپاگنـدای  کیفیـت  در  ای  ملاحظـه  قابـل  بهبـود 

باشـیم. پاکسـتان  طالبـان 

سـون تـزو مـی گویـد، "اگـر شما خـود و دشـمنانتان را 

بشناسـید، از نتایـح حاصلـه از صدهـا جنـگ نبایـد هراسـی 

رسـد  مـی  نظـر  بـه  گفـت  بایـد  تاسـف  بـا  باشـید."  داشـته 

پاکسـتان در ارزیابـی جمعـی توانایـی هـای تحریـک طالبـان 

پاکسـتان بـا حمایـت طالبان افغانسـتان و القاعده اشـتباه می 

. کند

نویسـنده: هال برند، اسـتاد برجسـته امور جهانی در دانشکده 

مطالعـات بین المللـی جان هاپکینز 

مترجم: محمد هدایت

منبع: فارین افیرز، 27 می 2024 

کاخ  در  ترامـپ  بازگشـت  پیامدهـای  از  سـخن  اشـاره: 

سـفید در رسـانه‌های آمریکایـی بـه یکـی از موضوعـات کلیدی 

و جالب تبدیل شـده اسـت. معمـولا اکثر رسـانه‌های آمریکایی 

بازگشـت  نشر می‌رسـانند.  بـه  بـاره مطالبـی  ایـن  روزانـه در 

ترامـپ بـه کاخ سـفید، بـا توجـه بـه شـخصیتی کـه وی دارد، 

بـدون شـک نـه تنها تغییراتـی در ایالات متحده بلکه در سـطح 

جهـان بـه وجـود خواهد آورد. از ایـن رو بازگشـت وی به عنوان 

رئیـس جمهـور ایـالات متحـده یـک هیجـان سیاسـی گسرتده 

ایجـاد خواهـد کرد. 

فاریـن افیـرز اخیرا مقاله‌ای را به نشر رسـانده اسـت که به 

نـکات کلیدی سیاسـت ایـالات متحده تحت ریاسـت جمهوری 

احتمالـی ترامـپ اشـاره کـرده اسـت. مقالـه از  آن جهـت حایز 

را برجسـته سـاخته اسـت کـه  اهمیـت اسـت کـه دیدگاهـی 

در آن ایـالات متحـده بـه گفتـه ترامـپ نقـش پلیـس جهـان را 

بـازی نکنـد و بـه سـمت یـک انزواگرایـی خودخواسـته و برنامه 

ریزی‌شـده عقـب نشـینی کنـد. ایـن موضـوع در زمان ریاسـت 

جمهـوری قبلـی ترامـپ بـه طـور روشـن بیـان می‌گردید. 

بـرای افغانسـتان امـا ایـن ایـده از آن جهت مهم اسـت که 

رهربان پیشـین افغانسـتان نتوانسـتند ایـن موضـوع را درک 

کننـد و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ایـالات متحـده از افغانسـتان 

خـارج نمی‌شـود. به همین خاطر آسـیب سـختی بـر بنیادهای 

یـک افغانسـتان نویـن وارد گردیـد و مـا بـه صدهـا سـال عقـب 

برگردانـده شـدیم. ایـن مقالـه بخشـی از بنیادهـای تیوریـک 

عقـب نشـینی برنامـه ریزی شـده ایالات متحـده از افغانسـتان 

را بـه خوبـی توجیه‌پذیـر می‌سـازد. بـه همیـن خاطـر کسـانی 

شکسـت  افغانسـتان  در  متحـده  ایـالات  می‌کننـد  فکـر  کـه 

خـورده اسـت، احتمالا در اشـتباه هسـتند. 

)نشریه راه عدالت( 

اگـر ایـالات متحـده بـه یـک قـدرت بـزرگ عـادی تبدیـل 

شـود، سرنوشـت دنیـا چـه مـی شـود؟ ایـن بـدان معنـا نیسـت 

انزواگرایـی آشـکار عقـب  بـه سـمت  ایـالات متحـده  اگـر  کـه 

نشـینی کنـد، چـه اتفاقـی مـی افتـد. بلکـه ایـن سـؤال اسـت 

کـه اگـر ایـالات متحـده چنـان کـه تاحـال بـوده اسـت و مثـل 

و  منفعت‌طلبانـه  نـگاه  جهـان  بـه  بـزرگ  قدرت‌هـای  اکرث 

اسـتثمارگرایانه داشـته باشـد چه می‌شـود؟ اگر ایالات متحده 

را مجـاب کنـد کـه دیگـر  بگـذارد و خـود  را کنـار  ایـده  ایـن 

مسـؤولیت ویـژه‌ای بـرای شـکل دادن نظـم لیبرالـی در جهـان 

برابـر مسـایل داخلـی  بلکـه مسـؤولیت اصلـی اش در  نـدارد 

کشـور اسـت، چه چیـزی اتفاق خواهـد افتاد؟ آیا این پالیسـی 

بـه نفـع یـک جهـان گسرتده و دارای قدرت‌هـای برابـر خواهد 

بـود؟ اگرچـه چنیـن امـری یـک چرخـش متهورانـه از هشـتاد 

سـال اسرتاتژی یـک ابرقدرت خواهـد بود، اما یک چشـم‌انداز 

عجیـب و غریـب نخواهـد بود. )بـه خصوص اگر ترامـپ به کاخ 

سـفید برگـردد( 

در سـال 2016، دونالـد ترامـپ بـا شـعار "اول آمریـکا" به 

ریاسـت جمهـوری رسـید. او بـه دنبـال ایـالات متحـده ای بود 

کـه قدرتمند اما دور از انتظار باشـد، کشـوری کـه مزایای خود 

را بـه حداکرث برسـاند و در عیـن حـال درگیـری هـای خـود را 

در سـطح جهـان بـه حداقـل برسـاند. در واقـع، ویژگـی تعیین 

کننـده جهـان بینـی ترامپ این اسـت کـه معتقد اسـت ایالات 

متحـده هیـچ تعهـدی در جهان جز بـه منافع ملی خـود ندارد.  

اکنـون ترامـپ دوبـاره بـرای ریاسـت جمهـوری به میـدان آمده 

در حـزب جمهـوری  او  و طرفـداران سیاسـت خارجـی  اسـت 

خـواه در حـال افزایـش هسـتند. در عیـن حـال، خسـتگی از 

بنیادهـای کلیـدی اسرتاتژی جهان‌گرایـی آمریکایـی بـه یـک 

امـر معمـول میـان هـر دو حـزب جمهوری‌خـواه و دموکراتیـک 

تبدیـل شـده اسـت. ایـن امـر بـه ایـن معنـی اسـت کـه دیـر یا 

زود، چـه در زمـان ترامـپ یا رئیـس جمهور دیگـری، جهان می 

توانـد بـا ابرقدرتـی روبـرو شـود که بـه طور مسـتمر »آمریـکا« را 

در اولویـت قـرار دهـد و شـعارش »اول آمریـکا« باشـد. 

آن ورژن از ایـالات متحـده بـه منزلـه یـک قدرتـی کـه بـه 

طـور کلـی عرصـه جهانـی را تـرک کنـد، نخواهـد بـود. بلکه در 

برخـی مسـائل، ممکـن اسـت تهاجمـی تـر از قبـل رفتـار کند. 

امـا بـه دفـاع از هنجارهـای جهانـی، تأمیـن منافـع عمومـی و 

حفاظـت از متحـدان دورتـرش توجـه کمرتی خواهـد داشـت. 

سیاسـت خارجـی آن کمرت اصولـی و در مجمـوع صفـر خواهد 

شـد. بـه طـور کلـی، ایـن نسـخه از ایـالات متحـده بـدون هـر 

گونـه اخلاق بـزرگ مسـئولیت پذیـری در سـطح جهـان و در 

عیـن حـال از قـدرت بزرگـی برخـوردار خواهـد بـود. بنابرایـن 

ایـالات متحـده در چنیـن حالتـی از تحمـل بیـش از حـد بـار 

مسـؤولیت در عرصـه جهانـی بـا هـدف تامیـن نظـم لیبرالـی، 

خـودداری خواهـد کـرد. 

نتایـج چنیـن رویکـردی زیبـا نخواهـد بـود. یـک سیاسـت 

خارجـی عادی‌تـر از سـوی ایـالات متحـده، جهـان عـادی را به 

وجـود مـی آورد که شرارت و آشـفتگی در آن عادی خواهد بود. 

ایـالات  آمریـکا« در آن صـدر سیاسـت‌های  »اول  جهانـی کـه 

کشـورهای  سـایر  و  اوکرایـن  بـرای  می‌توانـد  باشـد  متحـده 

آسـیب‌پذیر در برابر تجاوزات اسـتبدادی کشـنده باشـد. یعنی 

در جهـان نوعـی از بـی نظمی متفـاوت از آنچه کـه که هژمونی 

ایـالات متحـده برای مدت طولانـی در جهان حاکـم کرده بود، 

بـه وجـود خواهـد آمد. 

بـا ایـن حـال، چنیـن رویکـردی برای خـود ایـالات متحده 

ممکـن اسـت در دنیایـی که قدرت سرد اهمیت بیشرتی دارد، 

دسـت کـم بـرای مدتـی، مفیـد باشـد.  زیـرا در جهـان نظـم 

لیربال از بیـن رفتـه اسـت. بنابرایـن اگـر نظـم جهانـی بهـم 

بخـورد و حتـی اگـر همه چیـز واقعاً از هـم بپاشـد، آمریکایی‌ها 

آخریـن کسـانی هسـتند کـه آسـیب خواهـد دیـد. شـعار "اول 

آمریـکا" بسـیار اغـوا کننـده اسـت زیـرا منعکـس کننـده یـک 

حقیقـت اساسـی اسـت. بـه ایـن معنـی کـه ایـالات متحـده در 

نهایـت در دنیایـی پـر از هـرج و مرج تر رنج خواهد کشـید ولی 

آن زمـان خیلـی دور اسـت و تـا آن زمـان، بقیـه بهـای بیشرتی 

را خواهنـد پرداخـت.

یک ابرقدرت متفاوت

همـه کشـورها بـه دنبـال منافـع خـود هسـتند، امـا همـه 

ایـن منافـع را یکسـان تعریـف نمـی کننـد. مفهـوم  کشـورها 

منافـع ملـی بـه طـور سـنتی بـر حفاظـت از قلمـرو، جمعیـت، 

ثـروت و نفـوذ فـردی تأکیـد می‌کـرد. بـا ایـن حـال، از زمـان 

ایـن  آمریـکا  نخبـگان  و  رهربان  اکرث  دوم،  جهانـی  جنـگ 

تصـور را کـه ایـالات متحـده بایـد یـک کشـور عادی مثـل همه 

کشـورهای دیگـر باشـد و بـه روش عـادی عمـل کنـد،َ رد کرده 

انـد. بـه هـر حـال، جنـگ نشـان داده بـود کـه چگونـه ریتـم 

ایـالات  حتـی  و  بشریـت  می‌توانـد  بین‌الملـل  امـور  عـادی 

متحـده دوردسـت را در وحشـت فـرو بربد. بـه ایـن ترتیـب این 

اجماع سیاسـی، جنبـش اصلـی طرفـدار شـعار »اول آمریـکا« 

را کـه از مخالفـان مداخلـه ایـالات متحـده در جنـگ جهانـی 

دوم تشـکیل شـده بـود، بـی اعتبـار سـاخت و روشـن کـرد کـه 

قدرتمندتریـن کشـور جهـان بایـد دیـدگاه خـود را نسـبت بـه 

منافـع خـود بـه طـور اساسـی در هـر جایـی ازجهـان کـه لازم 

باشـد گسرتش دهـد.

نتایـج چنیـن اجماعی از نظر وسـعت بی سـابقه بـود. زیرا 

چنیـن سیاسـتی شـامل ایجـاد ایتلاف‌هایـی بـود کـه سراسر 

جهـان را دور مـی زد، از کشـورهایی کـه در هـزاران مایل دورتر 

از ایـالات متحـده قـرار داشـتند محافظـت مـی کـرد، بازسـازی 

کشـورهای ویـران شـده را به عهـده می‌گرفت، متعهـد به ایجاد 

یـک اقتصـاد جهانـی آزاد و پـر رونـق بـود و رشـد دموکراسـی 

در سرزمیـن هـای دور را مکلفیـت خـود می‌دانسـت. مهم‌تـر 

گذاشتن  کنـار  بردارنـده  در  سیاسـتی  چنیـن  همـه،  از 

سیاسـت‌های جهان‌گشـایانه و اسـتثمار عریـان بـود کـه سـایر 

قدرت‌هـای بـزرگ معمـولاً تـا آن زمـان دنبـال می‌کردنـد. 

ادامه درصفحه6
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یک »اول آمـریـکا« در جهان
)بازگشت ترامپ چه معنایی برای نظم جهانی دارد؟(

ایـالات متحده در عـوض از هنجارهایی چـون عدم تجاوز، 

خودمختـاری، آزادی‌هـای عمومـی و همکاری‌هـای همگانـی 

کـه مسـیری صلح‌آمیزتـر را بـرای بشریـت ارائـه می‌کـرد دفـاع 

می‌کـرد. رئیـس جمهـور »هـری ترومـن« در سـال 1949 اعلام 

کـرد کـه: »ایـالات متحـده اکنـون مسـئولیتی را کـه خداونـد 

متعـال در نظـر داشـت بـرای رفـاه جهان و نسـل هـای آینده به 

عهـده می‌گیـرد.«. 

بـر زبـان آوردن پذیرش چنین "مسـئولیت"، آشـکار کننده 

همـه چیـز و روشـن بـود. سیاسـتگذاران آمریکایی هرگـز تردید 

نداشـتند کـه کشورشـان از زندگـی در دنیـای سـالم‌تر بیشرت 

سـود خواهـد بـرد تـا دنیایـی که پـر از هـرج و مرج و بـدون یک 

نظم مدیریت شـده جهانی باشـد. اما ایجاد آن جهان مسـتلزم 

آن بـود کـه واشـنگتن مسـائل مربـوط بـه منافع ملی خـود را به 

روشـی منحصربفـرد محاسـبه کنـد. در واقع هیـچ تعریف قبلی 

از منافـع ملـی، ایمن‌تریـن و آسـیب‌ناپذیرترین کشـور جهان را 

ملـزم بـه پذیـرش خطـر جنـگ هسـته‌ای بـر سر سرزمین‌هایـی 

عنـوان  بـه  سـابق  دشـمنان  بازسـازی  یـا  دور،  قاره‌هـای  در 

قدرت‌هـای صنعتـی و رقبـای اقتصـادی نمی‌کـرد. هم‌چنیـن 

هیـچ تعریفـی از منافع ملی مسـتلزم کمک به شـدت نابرابر در 

امنیـت مشرتک جهانـی نبود کـه متحدان بین المللـی بتوانند 

عمـداً بـرای دفـاع از خـود هزینـه کمرتی نسـبت بـه ایـالات 

بپردازند.  متحـده 

رئیـس جمهـور »جـان اف. کنـدی« در اوایـل دهـه 1960 

گفـت: "مـن منافـع جهـان غـرب را مـی بینـم امـا منافـع ملـی 

بـرای ایـالات متحـده چیسـت؟" از نـگاه وی سیاسـت ایـالات 

متحـده تنهـا زمانـی معنـا پیدا می‌کـرد کـه بدانیم کـه پیگیری 

منافـع ملـی محـدود، جهـان را به صحنـه قتل‌عـام تبدیل کرده 

اسـت. بنابرایـن واشـنگتن بایـد فضـای بین‌المللـی بزرگ‌تـری 

ایجـاد کنـد کـه بـا سـود رسـاندن بـه مردمـان همفکـر خـود در 

سراسر جهـان بـه نفـع آمریکایی‌هـا هـم باشـد. دیـن آچسـون 

وزیـر امـور خارجـه ایالات متحـده در سـال 1952 توضیح داد: 

»الگـوی رهربی، الگویـی از مسـئولیت اسـت. آمریکایـی هـا 

نبایـد نـگاه محـدودی بـه منافـع ایالات متحده داشـته باشـند، 

آن‌هـا بایـد منافـع خـود را بـه شـیوه‌ای گسرتده و قابـل فهـم 

درک کننـد.«.

رشد و درخشش ایالات متحده

فـوق   1945 سـال  از  چیـز  همـه  کـه  کنیـم  فکـر  نبایـد 

العـاده بـوده اسـت و وقتـی »الگـوی مسـئولیت« شروع بـه جان 

بخشـیدن بـه دولتمـردان آمریکایـی کـرد، تاریـخ اساسـاً تغییـر 

کـرد. بلکـه این مسـاله در فضای امنیتی و همـکاری اقتصادی 

بـه وجـود آمد که رهبری ایالات متحده سـبب گسرتش توسـعه 

شـد و اسـتانداردهای زندگی ابتدا در غرب و سـپس در سـطح 

جهـای اوج گرفـت. جنـگ ادامـه یافـت، امـا جنـگ گـرم میـان 

قدرت‌هـای بـزرگ و تسـخیر سرزمینـی بـه تاریـخ سـپرده شـد. 

تابیـد.  آن  از  بیـرون  بـه  و  شـد  شـکوفا  غـرب  در  دموکراسـی 

اروپـای  کـه  را  شـعله‌هایی  متحـده،  ایـالات  امنیتـی  پوشـش 

غربـی و آسـیای شرقـی را بـه آتـش کشـیده بـود خامـوش کـرد 

و دشـمنان دیـروز را وادار کـرد تـا آشـتی کننـد و مناطـق خـود 

را بـه واحـه هایـی از رفـاه و صلـح تبدیـل کننـد. تـا آن زمـان 

بشریـت هرگـز دسـتاوردهایی بـه این خوبی نداشـته اسـت. در 

چنیـن فضایـی بـود کـه ایـالات متحـده در مرکـز نظـم لیبرالی 

قـرار گرفـت و هژمونـی آن بـه تدریـج گسرتش یافـت و بخـش 

اعظمـی از جهـان را در بـر گرفـت.

بـا ایـن حـال آمریکایـی هـا هرگـز بـه ایـن ایـده کـه بایـد 

ایـن نظـم را بـه طـور نامحـدود حفـظ کننـد، مکلفیـت ندارنـد. 

بـا شروع جنـگ سرد، دیپلمات آمریکایـی جـورج کنـان تردیـد 

داشـت کـه آمریکایی‌هـا وظیفـه رهربی جهانـی را بـر عهـده 

بگیرنـد. بـا پایـان یافتن ایـن درگیری، بـا پیروزی خیـره کننده 

غـرب در جنگ سرد، »جین کرک پاتریک« سـفیر سـابق ایالات 

متحـده در سـازمان ملل، نوشـت کـه ایالات متحـده اکنون می 

توانـد »یـک کشـور عـادی در زمـان عادی« باشـد. 

سـه رئیـس جمهـور اخیـر ایـالات متحـده )اوبامـا، ترامـپ 

و بایـدن( همگـی آرزوی فـرار از خاورمیانـه را داشـته انـد. بـا 

افزایـش تهدیـدات نظامـی، پنتاگـون در تلاش اسـت تـا ثبات 

را در مناطـق کلیـدی اورآسـیا بـه طـور همزمـان حفـظ کنـد. 

حمایـت گرایـی در حـال افزایش اسـت. هر دو حـزب جمهوری 

خـواه و دموکـرات از قراردادهـای تجـاری بزرگـی که واشـنگتن 

زمانـی بـرای رشـد اقتصـاد جهانـی اسـتفاده مـی کـرد، متنفـر 

هسـتند. در اواخر سـال 2023 و اوایل سـال 2024، یک دوره 

شـش ماهـه دردنـاک بـرای کنگره گذشـت. زیـرا در ایـن مدت  

تأخیـر بـرای تصویـب کمـک هـای حیـات بخـش بـه اوکرایـن 

شـش مـاه طـول کشـید. در هیـچ مـوردی به انـدازه ایـن تاخیر 

شـش مـاه روحیـه چشـم انـداز ترامـپ از »اول آمریـکا« قابـل 

نیسـت. لمس 

نسـبت مهـم بیـن ترامپ با جنبـش اول آمریـکا که مخالف 

ایـن  بـود،  جهـان  در  متحـده  ایـالات  کننـده  رهربی  حضـور 

اسـت کـه او مـی خواهـد کشـور را بـه دیـدگاه متعـارف تـری 

نسـبت بـه منافـع خـود در خـارج بازگردانـد. ترامپ این سـوال 

را مطـرح کـرده اسـت کـه چـرا ایـالات متحـده بایـد بـه خاطـر 

دفـاع از کشـورهای کوچـک در اروپـا یـا آسـیا خطـر ایجـاد یک 

جنـگ جهانـی سـوم را بـه جـان بخـرد. او در مـورد حمایـت از 

اوکرایـن در برابـر روسـیه و دفـاع از تایـوان در برابـر حمله چین 

تردیـد داشـت. برخلاف آنچـه برخـی از تحلیلگـران اسـتدلال 

مـی کننـد، در نسـخه ترامـپ از »اول آمریـکا« هیـچ اسـتثنایی 

نـدارد. ترامـپ علاقه چندانی برای رشـد  اقتصـاد جهانی و هم 

چنیـن حمایـت از دموکراسـی و حفاظـت از هنجارهـای مهـم 

بیـن المللی نـدارد.

یـک  ترامـپ  جمهـوری  ریاسـت  دوره  در  متحـده  ایـالات 

چـون  مـواردی  در  کـه  چنـان  بـود.  منفعـل  نسـبتا  ابرقـدرت 

جنـگ تجـاری با چیـن، تنش با ایران و کره شمالی، آشـفتگی 

اقتصـادی جهانـی ترامپ نشـان داده اسـت که واشـنگتن باید 

در زمانـی کـه منافعـش در خطـر اسـت، از پرسـتیژ ابرقدرتـی 

نظـم  کشـور،  ایـن  در  سـنتی  پالیسـی  برخلاف  او  بگـذرد. 

لیبرالـی  را کـه مدت‌هـا قـدرت ایـالات متحـده را حفـظ کـرده 

اسـت، شـامل منافـع عمومـی آمریـکا نمی‌دانـد. 

آمریکای نامحدود

ایـده »اول آمریـکا« در دوران ریاسـت جمهـوری ترامـپ بـه 

دلیـل مخالفت‌هـای مشـاورانش با ایـن ایده، مخالفـت جریان 

بی‌انضباطـی  و  کنگـره  در  جمهوری‌خـواه  بین‌المللی‌گرایـان 

شـخص ترامـپ، بـه طـور کامـل تبـارز نیافـت. بـا ایـن حـال، 

بـا توجـه بـه نفـوذ فزاینـده ایدئولوژیـک او در میـان جمهـوری 

خواهـان و مدیریـت اطرافیـان نزدیکـش، اگـر در ایـن دور بـه 

کاخ سـفید راه یابـد، در راسـتای تحقق کامل تـر ایده خود، دو 

عامـل اول را تضعیـف خواهـد کرد. باید توجه داشـت که صرف 

نظـر از ایـن کـه آیـا ترامـپ در انتخـاب آینده ریاسـت جمهوری 

پیـروز خواهـد شـد یانه، ایـده »اول آمریکا« یک ایـده مرکزی در 

سیاسـت‌های ایـالات متحـده خواهـد بـود. 

یکـی از عنـاصر ایـن اسرتاتژی دفـاع از عـدم بیـن الملـل 

گرایـی اسـت. ایـالات متحـده ممکـن اسـت قـدرت نظامی بی 

نظیـرش را حفـظ کنـد. ممکن اسـت سرمایـه گذاری بیشرتی 

در دفـاع موشـکی، قابلیـت هـای سـایبری و سـایر ابزارهـای 

حفاظـت از کشـور خـود انجـام دهـد. ممکـن اسـت زمانـی کـه 

دشـمنان بـه شـهروندانش حملـه می‌کننـد یـا حاکمیـت آن را 

بـه چالـش می‌کشـند، بـه شـدت پاسـخ دهـد. بـا ایـن حـال، 

واشـنگتن بـه دفـاع از سرزمین‌هـای دوردسـت کـه بقـای آنهـا 

آشـکارا بـرای امنیـت آمریـکا حیاتـی نیسـت، ادامـه نمی‌دهـد 

و یـا کالاهـای عمومـی کـه بیشرت توسـط دیگـران مصرف می 

شـد، ارائـه نخواهـد کـرد. چـرا ایـالات متحـده بایـد بـا روسـیه 

بـر سر اوکرایـن و کشـورهای بالتیـک یـا بـا چیـن بر سر سـنگ 

هـای نیمه‌پنهـان در دریـای چیـن جنوبـی خطـر جنـگ را بـه 

دوش بکشـد؟ چـرا پنتاگـون بایـد از تجـارت چیـن بـا اروپـا در 

برابـر حملات حوثی هـا محافظت کنـد؟ بدیهی اسـت که یک 

کشـور عـادی ایـن کارهـا را نمـی کنـد.

نیـز  تـری  آمریـکای معمولی‌تـر، هم‌پیمان محتـاط  یـک 

خواهـد بـود. قـدرت هـای بـزرگ هیچوقـت بـه پیمان‌هـا، نگاه 

ایتلاف‌هـای  و  پیمان‌هـا  تاریـخ  انـد.  نداشـته  تقدس‌آمیـزی 

اسـت.  دوگانـه  نگاه‌هـای  و  ناامیدی‌هـا  از  مملـو  سیاسـی 

بـرای  خـود  هم‌پیمانـان  بـا  نمی‌توانـد  واشـنگتن  بنابرایـن، 

همیشـه سـوگند خـون ببنـدد و بدیـن ترتیـب هـر زمانـی بـرای 

گفتگوهـای مجـدد بـا دشـمنان آمـاده باشـد. در ایـن صـورت 

در ازای تـداوم محافظـت از منافـع هم‌پیمانـان مثـل اروپاییـان 

یـا تولیـد نفـت عربسـتان سـعودی، ممکـن اسـت هزینه‌هـای 

دفاعـی بسـیار بیشرتی طلـب کنـد. یـا شـاید بـه سـادگی از 

اتحاد خود با دیگران خارج شـود و اوراسـیا را به اوراسـیائی ها 

بسـپارد و روی بعُـد جغرافیایـی ایـالات متحـده، توانایی کنترل 

دریایـی و زرادخانـه هسـته‌ای خـود بـرای دور نگـه داشتن از 

آسـیب دشـمنان حسـاب کنـد.

آمریکایـی،  سیاسـت  محدودیـت  صـورت  در  بنابرایـن، 

اسـت جانشـین »جهان‌گرایـی« شـود.  گرایـی« ممکـن  »قـاره 

یـک ایـالات متحـده محدودتـر بـرای تسـلط بـر نیمکـره غربـی 

توانایـی مدیریـت  تلاش خواهـد کـرد. زمانـی کـه واشـنگتن 

امـور امنیتـی اوراسـیا را از دسـت دهـد، این سـلطه بـر نیمکره 

اسرتاتژی  بنابرایـن  می‌کنـد.  پیـدا  بیشرتی  اهمیـت  غربـی 

»اول آمریـکا« دکتریـن مونـرو را احیـا خواهـد کـرد. دکترینـی 

را  قدیمـش  پایگاه‌هـای  از  متحـده  ایـالات  عقب‌نشـینی  کـه 

پیش‌بینـی می‌کـرد و تلاش‌هـای جدی‌تـر را بـرای محافظت از 

نفـوذ آمریـکا در دنیـای جدیـد و سـلطه بلامنـازع در جغرافیای 

توصیـه می‌نمـود.  جدیـد 

اسرتاتژی »اول آمریـکا« از نظـر اقتصـادی دارای دوجنبـه 

حمایـت از جهـان و در عیـن حـال غـارت اسـت. بـه ایـن معنی 

کـه ایالـت متحـده به طور کامـل از جهان کنـاره نخواهد گرفت 

بلکـه هم‌چنـان درگیـر اقتصـاد جهانـی خواهـد بـود. امـا بـه 

دنبـال آن اسـت کـه مضرات و مزایـای  مشـارکت در اقتصـاد 

جهانـی را بـه طـور چشـمگیری متعـادل کنـد. دیگـر تحمـل 

تبعیـض نامتقـارن که ایالات متحده بار بیشرت به دوش بکشـد 

و دیگـران از مزایای آن اسـتفاده کنند، توسـط شرکای تجاری، 

حتـی متحـدان دموکراتیـک وجـود نخواهـد داشـت. در صورت 

بـازی کـردن نقـش محـدود در جهـان، واشـنگتن در عـوض از 

قـدرت بـی بدیـل خـود بـرای بـه دسـت آوردن منافـع بیشرت از 

روابـط کلیـدی اسـتفاده خواهـد کـرد. همان گونـه کـه ترامپ 

گمرکـی  تعرفه‌هـای  بـا  بـه  نسـبت  اروپـا  اتحادیـه  و  بـا چیـن 

رفتـار یکسـان کـرد، ایـالات متحـده الزامـات یکسـانی در برابـر 

متحدان و دشـمنانش به طور یکسـان به دوش خواهد کشـید. 

بـر اسـاس ایـن ایـده ایـالات متحـده زمانـی کـه نیمـی از تولید 

پـس  از  می‌توانـد  می‌دهـد،  اختصـاص  خـود  بـه  را  جهانـی 

هرگونـه آسـیبی بربیاید، اما مسـلما دنیای رقابتی‌تـر اقتصادی 

نیـاز بـه رفتارهـای بـدون قیـد و بنـد دارد.

ایـالات متحـده حداقـل از جنبه‌های لیبرالـی نظم لیبرال 

کـرد.  خواهـد  نشـینی  عقـب 

معیـار  ترامـپ  اول  دوره  اگـر 

بـرای قضـاوت باشـد، ایـالات 

پیـروزی  صـورت  در  متحـده 

مجـدد او در انتخابـات آینده، 

کمرتی  سرمایه‌گـذاری 

و  دموکراسـی  ترویـج  بـرای 

حقـوق بشر در سرزمین‌هـای 

غیـر  به‌ظاهـر  و  دوردسـت 

کـرد.  خواهـد  دموکراتیـک 

بـا  مناسـبات  قطـع  احتمال 

رژیـم هـای غیـر دموکراتیـک 

بیشرت خواهد شـد. در دولت 

صورتـی  در  ترامـپ،  دوم 

ایـالات  یابـد،  تحقـق  کـه 

اسـت  ممکـن  حتـی  متحـده 

غیـر  رفتـار  بـرای  مدلـی  بـه 

لیربال تبدیـل شـود، زیـرا افـراد قدرتمنـد خـارج از کشـور از 

تاکتیک‌هـای ترامـپ در پرداختن بـه مسـایل داخلـی به جای 

امـور بیـن المللـی تقلیـد خواهنـد کـرد. واشـنگتن همچنیـن 

می‌توانـد بـا هـدف کاهـش محدودیت‌هـای قانونـی یـا نهادی، 

بـر قوانیـن بین‌المللی و سـازمان‌های بین‌المللـی تأکید نکند. 

زیـرا نظـم لیبرالـی کـه در قوانیـن بیـن المللـی و سـازمان‌های 

بیـن المللـی تبلـور یافتـه اسـت گاهـی سـبب کاهـش قـدرت 

اسـت.  شـده  متحـده  ایـالات 

قدرت بدون هدف

منتقـدان »اول آمریکا« هشـدار داده‌اند کـه چنین ایده‌ای 

بـرای نظـم و ثبـات جهانـی ویرانگـر خواهـد بـود و ایـن ادعـا تا 

از سـال  تاریـخ سیاسـت جهانـی قبـل  جایـی حقیقـت دارد. 

1945 از اینکـه همـه چیـز بـه صـورت خـود بـه خـودی و بدون 

مداخلـه قدرت‌هـای بـزرگ حـل گـردد نمـی امیـد چندانـی به 

دسـت نمـی دهد. ظهـور ایالات متحده بـه مثابه یـک ابرقدرت 

در  کـه  داشـت  مهمـی  پیامدهـای  جهـان  در  کننـده  تعییـن 

صـورت تحقـق ایـده »اول آمریـکا« ایـن پیامدهـا و ایـن نقـش 

کمرنـگ خواهـد شـد.  رهربی آمریـکا شـیاطین را در قفـس 

انداخـت، برنامه‌هـای توسـعه جهانـی رشـد کـرد، جنگ‌هـای 

برادرکشـی در مناطـق حیاتـی تـا حـدی کاهـش یافـت، جنبـه 

منظـور  بـه  رقیـب  هـای  قـدرت  مخالفـان  از  حمایت‌گرایـی 

تضعیـف رقبـا و خیلـی چیزهـای دیگـر از تهدیدهـای احتمالی 

کـه جهـان را عـذاب مـی‌داد، کاسـت. 

امـروزه، ایـالات متحـده نسـبت به رقبـای خود و نسـبت به 

سـال 1945 یـا 1991 قـدرت کمرتی دارد. اما قـدرت آمریکا 

از آن برخـوردار  زیربنـای نظمـی اسـت کـه جهـان  همچنـان 

تسـلیحات،  اگـر  کـه  کنیـد  نـگاه  اوکرایـن  بـه  فقـط  اسـت. 

اطلاعـات و پولـی کـه واشـنگتن ارائـه کـرده اسـت، نمی‌بـود، 

ایـن کشـور بـه راحتـی توسـط روسـیه درهـم شکسـته می‌شـد. 

یـا بـه کشـورهای اروپایـی عضو کـه در همسـایگی روسـیه قرار 

دارنـد بایـد نـگاه کـرد کـه چگونـه در محافظـت از خـود متکـی 

بـه ایـالات متحـده هسـتند. بـه وابسـتگی ناتـو بـرای محافظت 

آسـیا، هیـچ قدرتـی  نـگاه کنیـد. در  تهدیـد روسـیه  برابـر  در 

بـدون مشـارکت ایـالات متحـده نمی‌توانـد چیـن را مهـار کند. 

رویدادهـای اخیـر در خاورمیانـه نیـز نشـان داد که تنهـا ایالات 

متحـده تـوان دفـاع از خطـوط هوایـی و دریایی در ایـن منطقه 

را در برابـر حملات ایـران دارد.  

در حالـی کـه روسـیه و چیـن در حـال تولیـد تسـلیحات 

مختلـف هسـتند، در صـورت عقـب نشـینی ایـالات متحـده از 

مواضـع قبلـی خـود، ایـن دو کشـور خلاء را پـر خواهنـد کـرد. 

زیـرا کشـورهای آسـیایی و اروپایـی بـه خاطر حفاظـت از منافع 

خـود نیازمنـد نیـروی جایگزیـن هسـتند. 

بنابرایـن و بـه احتمال زیاد ایـده »اول آمریـکا« یک فاجعه 

بـرای کشـورهایی کـه در خـط مقـدم با روسـیه و چین هسـتند 

خواهـد بـود. ایـن فاجعـه از اوکرایـن شروع خواهـد شـد امـا 

بـه همانجـا پایـان نخواهـد رسـید. ایـن امـر باعـث بـی ثباتـی 

فزاینـده در نقـاط داغ جهـان ماننـد اروپـای شرقـی یـا دریـای 

چیـن جنوبـی خواهـد شـد.

تجـارت و عبـور از دریاهـا بـدون هیچگونه مانعـی که مردم 

آن را بخشـی از هنجارهـای بدیهـی مـی شمارند، در صـورت 

تحقـق شـعار اول آمریـکا بـه سرعت تغییـر خواهد کـرد و از بین 

خواهـد رفـت. با عمیق تر شـدن بی نظمی، کشـورهای سراسر 

اوراسـیا ممکـن اسـت خـود را تـا بـن دنـدان از جمله به سلاح 

هـای هسـته ای مسـلح کننـد، تـا بقای خـود را تضمیـن کنند. 

تعدیـل نیروهـای آمریکایـی در منطقـه هرگونـه بهـای هرگونـه 

عمـل شرارت آمیـز را کاهـش می‌دهـد.  

در عیـن حـال، دردسرهـای دموکراسـی‌ها افزایش خواهد 

یافـت. بـه خصـوص در جاهایـی که دموکراسـی‌های شـکننده 

تحـت فشـار حکومتهـای خودکامه قـرار دارند. اقتصـاد جهانی 

بـا خطـر مواجه خواهد شـد و اگـر محاسـبه روی همکاری‌های 

ایـالات متحـده وجـود نداشـته باشـد، کشـورها ممکـن اسـت 

تلاش کننـد منابـع خـود را و در نهایت بازار را محدود بسـازند. 

دنیایی از حسرت

در صـورت تحقـق شـعار »اول آمریـکا« ایـن امـر بـرای خود 

ایـالات متحـده ممکـن اسـت چنـدان بـد نباشـد. طنـز بـزرگ 

سیاسـت بیـن الملـل پـس از 1945 این اسـت که کشـوری که 

نظـم لیربال را ایجـاد کـرد کشـوری اسـت کـه کمترین نیـاز را 

بـه آن دارد. بـه هـر حـال، ایـالات متحـده همچنـان قوی‌تریـن 

بازیگـر جهـان اسـت. امتیـازات جغرافیایـی و اقتصـادی بـی 

شـده  آنارشـیک  حـد  از  بیـش  کـه  جهانـی  در  دارد.  نظیـری 

اسـت، واشـنگتن ممکـن اسـت بـرای مدتـی بـه نفـع خویـش 

خـوب عمـل کند.

فرسـایش امنیـت در اطـراف اوراسـیا چندیـن دهـه تلاش 

امنیـت  امـا  کنـد،  مـی  خنثـی  را  ژئوپلیتیکـی  توسـعه  بـرای 

فیزیکـی ایـالات متحـده را بـه صـورت عاجـل بـه خطـر نمـی 

کوچـک  سرزمین‌هـای  تسـخیر  سیاسـت  بازگشـت  انـدازد. 

از سـوی قدرت‌هـای برزگرت ممکـن اسـت بـرای آن کشـورها 

تراژیـک و فاجعه‌بـار باشـد، امـا بـرای ابرقدرتـی که سلاح‌های 

هسـته و غیـر متعـارف در اختیـار دارد، سـبب هیـچ آسـیبی 

نخواهـد شـد. 

از  گیـری  کنـاره  صـورت  در  توانـد  مـی  متحـده  ایـالات 

سیاسـت جهـان و وجـود هرج و مـرج به مراتب بهتر از بسـیاری 

از کشـورها از فروپاشـی اقتصـاد و تجـارت جهـان عبـور کنـد و 

از چنیـن وضعیتـی حتـی اسـتفاده بهینـه بـه نفع خود داشـته 

باشـد و از تکـه تکـه شـدن اقتصـاد بیـن المللـی عبـور کنـد. 

در صـورت تحقـق چنیـن سـناریویی کشـورهای اروپایی و 

آسـیای شرقـی مجبورنـد سرمایه‌گذاری‌هـای جدیـد و عظیمـی 

در دفـاع از خـود انجـام دهنـد و در عیـن حـال بـا رقابت‌هایـی 

کـه ممکـن اسـت مناطقشـان را از هـم بپاشـد، مبـارزه کننـد. 

فروپاشـی امنیـت در خطـوط دریایـی خاورمیانـه در درجـه اول 

بر کشـورهای اروپایی و آسـیایی که بیشرتین وابستگی به این 

مسـیرهای تجـاری را دارند، تأثیر خواهد گذاشـت. حتی رقیب 

اصلـی واشـنگتن، چیـن، در صـورت فروپاشـی نظـم لیربال، 

صدمـات زیـادی متحمـل خواهد شـد، زیرا علیرغم تلاش شـی 

جیـن پینـگ، رئیـس جمهور چین بـرای خوداتکایی، به شـدت 

بـه نهـاده هـای خارجـی و بازارهـای صادراتـی متکـی اسـت. 

ایـالات متحـده می‌توانـد از چنیـن وضعیتـی سـود ببرد. 

را  بیشرتی  هزینـه  متحـده  ایـالات  البتـه،  نهایـت،  در 

پرداخـت خواهـد کـرد. زیرا اگـر فرض را بر ایـن بگیریم که پس 

از عقـب نشـینی ایـالات متحـده، چیـن بـر مناطقـی از آسـیای 

شرقـی مسـلط شـود، ایـالات متحـده مجبـور خواهـد شـد کـه 

هزینـه دیپلماتیـک و اقتصـادی بیشرتی در ایـن منطقـه کند. 

گسرتش نفـوذ چیـن در سراسر جهـان بـه تدریـج مـی توانـد 

بـه ایـن کشـور برتـری فـوق العـاده‌ای از لحـاظ ژئوپلیتیکـی و 

ژئواکونومیکـی بدهـد و ایـالات متحـده را حتـی در درون قلعـه 

نیمکـره غربـی ناامـن کند. در ایـن میان، اصطـکاک اقتصادی 

انارشیسـم  و  حمایت‌گرایـی  توسـط  شـده  ایجـاد  بین‌المللـی 

می‌توانـد  کـه  می‌دهـد،  کاهـش  را  آمریـکا  رشـد  جدیـد، 

درگیری‌هـای اجتماعـی و سیاسـی را در داخل کشـور تشـدید 

و  یابـد  کاهـش  کشـور  از  خـارج  در  دموکراسـی  اگـر  کنـد. 

حکومت‌هـای اسـتبدادی قدرتمنـد پیشروی کننـد، صداهای 

اسـتبدادی در ایـالات متحـده بـه پیـروی از دیگـر نقـاط جهان 

ممکـن اسـت قدرتمنـد شـوند. همان گونـه که در دهـه 1930 

اتفـاق افتـاد.

را  آن  مورخـان  کـه  سـناریویی   – سـناریو  زشـت‌ترین  در 

پیش‌بینـی می‌کننـد – ایـالات متحـده در نهایت و با فروپاشـی 

نظـم جهانـی تصمیم به حضور در عرصـه جهانی خواهد گرفت 

و ایـن امـر مسـتلزم آن اسـت که دوبـاره درگیر جهان شـود. اما 

در ایـن صـورت از موقعیت بسـیار بدتری نسـبت بـه زمان فعلی 

برخـوردار خواهـد بـود. زیـرا فـرض بـر ایـن اسـت کـه آن زمانی 

اسـت کـه مناطق اوراسـیا بـه طور کلـی از کنتر خـارج خواهند 

بـود و زمـان زیـاد در بـر خواهـد گرفـت تـا دوبـاره بـه کنرتل 

درآینـد. هنگامـی کـه ایـالات متحـده پـس از جنـگ جهانـی 

اول از درگیـری در عرصـه جهانـی کنـاره گیری کرد، یک نسـل 

طـول کشـید تـا جهان به طـور کامـل از هم فروپاشـید و جنگ 

جهانـی دوم بـه وجـود آمـد که واشـنگتن احسـاس کـرد مجبور 

بـه ورود بـه عرصـه بیـن الملل اسـت. 

ایـده »اول آمریـکا« هـم جذابیـت دارد و هـم یـک تـراژدی 

اسـت. زیـرا در ابتـدا یـک ابرقـدرت را در برابـر پیامدهـای یـک 

بـا گذشـت زمـان  بـد محافظـت می‌کنـد ولـی  تصمیم‌گیـری 

تصمیمـی  از چنیـن  متحـده  ایـالات  کـه  سـبب خواهـد شـد 

تنهـا ابـراز تاسـف کنـد. ایـن امـر البتـه زمانـی خواهـد بـود که 

بسـیاری از کشـورها از پیامدهـای چنیـن تصمیمـی غمگیـن 

خواهنـد بـود.
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افغانستان
و معمای حکومت فراگیر

 یارمحمد باقری

مـا نیـاز بـه حکومتـی داریـم کـه ظرفیـت اجـرای قانون، 
مهـار خشـونت، حل وفصـل مرافعات و ارائه خدمـات عمومی را 
داشـته باشـد  و درعین حال توسـط جامعه ای جسـور، مطالبه 

گـر و کاملا سـازمان یافته، لجام زده شـود.
)عجم آوغلو و رابینسون(

مقدمه
گـروه طالبـان در اوایـل روی کار آمـدن مجـدد خـود بـه 
مـردم و همسـایگان و جامعـه جهانـی وعـده هـا یـی را داد و 
بـر تعهداتـی تاکیـد کـرد کـه به نظـر می‌رسـد اکنون بـه همه 
آن‌هـا پشـت پا زده اسـت. از مهـم ترین این وعده ها، تشـکیل 
» حکومـت فراگیـر«، رعایت حقـوق زنان و مبارزه با تروریسـم  
بـود. امـا درعمل دیده شـد کـه طالب غیـر از آنچه وعـده داده 
بـود ظاهـر شـد و حکومت را بـه شـیوه انحصاری قبضـه کرده 
اسـت و هرگـز حاضـر بـه پذیـرش هیـچ صدایـی در درون این 
حکومـت نیسـت. اسـتبداد دینـی و فرقـه ای را برشـهروندان 
تحمیـل نمـود، سـلطه ای کاملا تـک قومـی و تک جنسـیتی 
را بـر سراسـر جغرافیـای افغانسـتان مسـتقرکرد، کشـور را بـه 
صـورت عریـان بـه لانـه تروریسـم بیـن المللـی مبـدل نمـود. 
بـا گذشـت قریـب سـه سـال، هنوز هـم  بـر طبل انحصـار می 
کوبـد و در مقابـل فشـارهای منطقـه و سـازمان ملـل و دولـت 
هـای آزاد جهـان مبنـی بر تشـکیل یـک حکومـت فراگیر، خم 
بـه ابـرو نمـی آورد. درایـن جستارکوشـیده ام تا مـراد ازمفهوم 
ایجـاد آن را در  »حکومـت فراگیـر« و امـکان و یـا امتنـاع  

افغانسـتان تحـت اداره طالـب توضیـح دهم.

۱-پیشینه طرح این مفهوم
مطـرح شـدن ایـن مفهـوم در ادبیات سیاسـی افغانسـتان 
بـه دهـه ۹۰ و زمانـی کـه منازعـه قـدرت بیـن دولـت عبوری 
مجاهدیـن و جمهـوری افغانسـتان بـه رهبری دکتـر نجیب در 
حـال نهایـی شـدن بـود؛ بـر مـی گـردد. درآن مقطـع تاریخی 
احـزاب متعـدد جهـادی و تکنوکراتهـا و حـزب وطـن همـه 
داعیـه نمایندگـی از بخشـی از مـردم افغانسـتان را داشـتند و 
متنفذیـن قومـی هـم هرکدام مدعـی بودنـد که مدافـع منافع 
قـوم خـاص و منطقـه خـاص هسـتند. منطـق عدالت سیاسـی 
و اصـول مصالحـه ایجـاب مـی کرد که همـه جوانب بر اسـاس 
شـعاع وجـودی و حضور فیزیکی شـان در حکومت سـهیم می 
شـدند و هرجنـاح و فـردی باید سـهمی از کیک قـدرت بعد از 
سـازش و شـکل گیری حکومت بدسـت می آورد. در مطبوعات 
و رسـانه هـا ی مخالـف و موافـق تحلیـل هـا و دیدگاههـای 
فراوانـی مطـرح بـود وازحـق اگـر نگذریـم بایـد اعتـراف کنیم 
کـه بحـث هـای آن روز در بـاره حکومـت بـا »قاعـده وسـیع« 
بـرای شـکل گیـری گفتمان »حکومـت فراگیـر« کنونی کمک 
فراوانـی کرده اسـت. درتمامـی مذاکرات بین احـزاب متعارض 
جهـادی و یـا احزاب جهـادی و چهـره های امـارت اول طالب، 
تشـکیل یـک »حکومـت فراگیـر« به عنـوان راه حـل منازعه و 
اسـتقرار صلـح پایـدار مـورد تاکیـد بود. پدیـده انحصـار قدرت 
بـه عنـوان عامـل بـی ثباتـی و دوام منازعـه در جامعـه کاملا 
ناهمگـن قومـی و فرهنگی شناسـایی شـده و از سـوی بیشـتر 

جوانـب قضیـه پذیرفتـه شـده بود.
همیـن  نیـز،  بـن  تاریخـی  اجلاس  در  در سـال ۲۰۰۱ 
نگرش در گفت و گوها و تفسـیر و تحلیل های اندیشـمندان و 
نخبـگان، گفتمان مسـلط تلقی می شـد. ازسـوی همـه جوانب 
کنفرانـس، انحصارسیاسـی بـه عنـوان مهم ترین عامـل تطویل 
منازعـه دانسـته شـده و بـرای نیـل به صلـح و آشـتی ملی، به 
تشـکیل حکومـت فراگیـر و متشـکل از همـه اقـوام و جریانات 
سیاسـی تاکیـد مـی گردید. درجریـان برگزاری فرمت نخسـت 
مسـکو چنـد ماه پیـش از سـقوط جمهوریت، ملا بـرادر، چهره 
مشـهور طالـب، ازهمـه کشـور هـای منطقـه و جامعـه جهانی 
خواسـت تـا بـه افغانهـا اجـازه داده شـود کـه خـود سرنوشـت 
شـان را تعییـن کننـد. بـا تشـکیل حکومـت سرپرسـت، اکثـر 
رهبـران امـارت بـه جهـان و منطقه اعلام کردند کـه حکومت 
آینـده افغانسـتان »همـه شـمول« خواهـد بـود. اکنـون کـه 
نزدیـک بـه سـه سـال از اسـتقرار امـارت دوم طالـب  سـپری 
می شـود، مسـئله »حکومت فراگیـر« در اظهارات سـخنگویان 
قدرت‌هـای  بخصـوص  خارجـی  کشـورهای  دیپلمات‌هـای  و 
بین‌المللـی  نشسـت‌های  و  سـازمان‌ها  بیانیه‌هـای  و  منطقـه 
یکـی از پرکاربردتریـن عبارت‌هاسـت. درهمـه جـا بحـث هـا و 
جـدال هـا برمحورهـای سـه گانـه، تشـکیل حکومـت فراگیـر، 
رفـع آپارتایـد جنسـیتی و مبـارزه بـا تروریسـم، جریـان دارد. 
تیتـر مصوبـات اجلاس هـا و فرمت هـای منطقـه ای و عنوان 
مباحـث نشسـت هـای بیـن المللی در ارتبـاط به افغانسـتان را 
مفهـوم »حکومـت بـا قاعـده وسـیع« یـا فراگیـر تشـکیل مـی 
دهـد. به نظر می رسـد کـه هرچه زمـان می گـذرد، دیدگاهها 
و نگرشـها درمیـان جوانـب قضیـه فاصلـه افزونتـری پیـدا می 
کنـد. اکنـون تشـکیل حکومـت فراگیـر در افغانسـتان بـه یک 
مطالبـه جـدی، قاطع و مـورد اجمـاع همه جناحهای سیاسـی 
مخالـف، کشـورهای منطقـه و جامعـه جهانی، تبدیـل گردیده 
است.کشـورهای چیـن، روسـیه و ایـران درطـول قریـب سـه 
سـال کـه طالـب مجـددا بـه قـدرت برگشـته اسـت بـا اینکـه 

روابـط تجـاری و دادوسـتد نسـبتا بالایـی در سـطح کنسـولی 
و اقتصـادی بـا امـارت طالـب داشـته انـد، امـا در همـه گفـت 
و گوهـای رسـمی و در فرمـت هـا و نشسـت هـای مرتبـط 
بـه مشـکل افغانسـتان از »حکومـت فراگیـر« بـه عنـوان یـک 
خواسـته مهـم مـردم، منطقـه و جهـان از طالبـان، یـک صـدا 
حمایـت کـرده انـد. معاون وزیـر خارجـه چین درایـن آواخربه 
»یـک  درمـورد  فعالانـه  »کشـورش  کـرد:  اعلام  صراحـت 
چارچـوب سیاسـی فراگیـر« و اعمـال سیاسـت هـای معتـدل 
تروریسـم  تجدیـد حیـات  از  پیشـگیری  بـرای  درافغانسـتان، 
ادامـه مـی دهـد.«. روسـها بـه دلیـل عـدم تشـکیل حکومـت 
فراگیـر و عـدم مبـارزه قاطـع بـا تروریسـم در فرمـت چهـارم 
مسـکو از طالبـان دعـوت نکرد. درنشسـت پنجـم همین فرمت 
در سـال گذشـته در کازان روسـیه کـه طالبـان دعـوت شـده 
بـود، بازهـم بـر ضرورت تشـکیل حکومـت فراگیـر در قطعنامه 
پایانـی تاکیـد گردیـد. در قطعنامـه هـای اخیر شـورای امنیت 
سـازمان ملـل متحـد نیز بر یـک افغانسـتان امـن، فراگیر و در 
صلـح بـا خود و جهان تاکید شـده اسـت. سـازمان همکاریهای 
پایتخـت  در  ایـن سـازمان  نشسـت  پانزدهمیـن  در  اسلامی 
گامبیـا کـه هیأتـی از طالبان نیـز  درآن حضور داشـت، همگام 
بـا منطقـه و جهان بـر ضرورت تشـکیل »حکومـت فراگیر« در 
افغانسـتان تأکیـد نمـود. با این وصـف، هنوز تصویـر واضحی از 
مفهـوم »حکومـت فراگیـر« درمواضـع همـه جنـاح ها بـه نظر 

رسـد. نمی 

۲-مراد  از مفهوم حکومت فراگیر چیست؟
پاسـخ بـه ایـن پرسـش، درسـه رویکـرد ذیل قابل دسـته 

بنـدی و توضیح اسـت:
رویکـرد نخسـت: تعـدادی از تحلیل گـران مدعـی اند 
کـه مـراد از حکومـت فراگیـر چیـزی مشـابه دولـت »وحـدت 
ملـی« در عصـر جمهوریـت اسـت. در واقع، این مفهوم درسـت 
بـه معنـای توزیع مناصب حکومتی، تقسـیم وزارت ها، ریاسـت 
هـا ، ولایـت هـا و... بیـن چهره‌هـای قومـی، رهبـران جهادی، 
پیشـین  سـفیر  اسـت.  طالبـان  رهبـران  بیـن  و  تکنوکراتهـا 
افغانسـتان در ایتالیـا مدعـی اسـت کـه حکومـت همه شـمول 
دقیقـا بـه همـان معنایـی اسـت کـه درجمهوریـت تطبیق می 
شـد و آخریـن مـدل آن »دولت وحـدت ملی« بود. سـاختاری 
کـه در واقـع یـک تجربـه نـاکام و مهـم تریـن عامل فروپاشـی 
نظـام سیاسـی جمهوریـت بـود. در اعلامیـه هـا و مصاحبـه ها 
ی مقامـات طالـب  و مفاد قـرارداد دوحه بین امریـکا و طالبان 
هـم بیشـتر بـه همین مفهـوم از حکومت فراگیر، اشـاره  شـده 
اسـت. ازتحلیـل محتوایـی مواضـع رسـمی امـارت دوم طالـب 
هـم، همیـن معنـا اسـتنتاج مـی گـردد. حکومـت فراگیـر در 
ایـن رویکـرد بـه معنـای تشـکیل حکومـت ائتلافـی و تقسـیم 
متناسـب مناصـب و مقامـات حکومتی بین  چهـره های متعلق 
بـه جوانـب منازعـه اسـت. درجریـان مذاکـرات بیـن الافغانـی 
قطـر هـم پیـش از فرار اشـرف غنـی، همیـن فرمـول از طریق 
رسـانه هـا داخلـی و خارجـی به افـکار عامـه انتقال یافتـه بود.

رویکـرد دوم: حکومـت همه شـمول بـه معنایـی امارت 
اسلامی اسـت. به باور رهبـران و بزرگان طالـب، حکومت همه 
شـمول اگـر عینیـت یابـد، عیـن امـارت اسلامی اسـت. چون 
همـه مـردم مسـلمان، عالمـان دینـی و مجاهـدان آن را مـی 
خواهنـد و سـالها اسـت کـه بـرای برپایـی آن علیه اشـغالگران 
شـرق و غـرب جهـاد کـرده انـد. نظـام همـه شـمول همـان 
نظامـی شـرعی اسـت کـه هـم اکنـون بـر سراسـر افغانسـتان 
حاکمیـت دارد. حکومتـی کـه در آن حدود شـرعی تطبیق می 
گـردد و افـراد و اشـخاصی از اقـوام مختلف، به ادعـای طالبان، 
بـه اندازه شـعاع وجودی و تناسـب حضورفیزیکـی قوم خویش 
درایـن قلمـرو، عضویـت دارنـد. درجریـان مذاکـرات دوحه که 
ماهیـت  تغییـر  از  را  نادرسـتی  معلومـات  هـا  رسـانه  برخـی 
جنبـش طالبـان وتحـول در درک رهبـران آن از یـک حکومت 
فراگیـر، گـزارش کردنـد، بلافاصلـه ملا حکیـم حقانـی موضع 
گرفـت و اعلام کـرد کـه نظـام فراگیـر ما همـان نظام شـرعی 
اسـت کـه مـا بـرای برپایـی آن خـون داده ایـم و سـالها علیـه 
اشـغالگران خارجـی جهاد کـرده ایـم. اخیرا خالـد حنفی یکی 
از وزیـران کابینـه طالبـان هـم مدعی شـد کـه امـارت طالبان 
حکومـت فراگیـر اسـت. چـون نزدیـک یـک میلیون نفـردرآن 
کار مـی کنـد. اگـر حضـور مفسـدان دزدان دولـت پیشـین را 
حکومـت فراگیـر مـی گویند، نظام اسلامی هیـچ تعهدی برای 

ندارد. آن  تشـکیل 
رویکـرد سـوم: حکومـت فراگیـر بـه معنـای سـاختار 
سیاسـی اسـت کـه در آن بـه همـه موجودیـت هـای مؤثـر و 
متأثـر ازقـدرت احتـرام شـود و در تمامی مراحل تأسـیس آن، 
همـه اشـخاص، اقوام و مذاهـب و جریانات سیاسـی و نهادهای 
مدنـی کشـور مشـارکت داشـته و بنیـاد آن بر برابـری حقوقی 
شـهروندان و عدالـت اجتماعـی، التـزام بـه همـه معاهـدات و 
از  و  گرفتـه  شـکل  الـدول،  بیـن  حقـوق  هـای  کنوانسـیون 
طریـق تفویـض حـق تعییـن سرنوشـت مـردم بـه خودشـان و 
بـر مبنـای مشـوره و رضایـت ایـن گـروه هـا از مجـاری چون: 
انتخابـات سراسـری و آزاد، رفرانـدم و یـا نظرسـنجی‌هایی بـه 
وسـیله ابزارهـای علمـی و دقیـق، برشـالوده یـک میثـاق ملی 

و قانـون اساسـی معتبـر، سـاخته شـده باشـد. ایـن حکومـت 
از راه گفـت و گـو و مذاکـرات میـان نماینـدگان همـه جوانـب 
قضیـه، به رهبری سـازمان ملـل متحد در دو مرحلـه می تواند 
سـامان یابـد؛ حکومـت فراگیـر موقـت و حکومت فراگیـر دائم. 
حکومـت موقـت مامـور سـاختن بنیادهـای حقوقی و سیاسـی 
شـکل پایـدار و دائم نظام سیاسـی در یـک دوره موقت در نظر 

گرفتـه می شـود.

۳- این معما می تواند راه حلی داشته باشد؟ 
اندکـی دقـت نشـان مـی دهـد کـه تلقـی هـا از مفهـوم 
حکومـت فراگیـر، ازهمدیگـر فرسـنگها فاصلـه دارنـد. اگـر از 
حـق نگذریـم، حکومـت فراگیر بـه معنـای مطابـق دو رویکرد 
نخسـت را نـه اکثریـت مـردم افغانسـتان مـی پذیرنـد و نـه 
منطقـه و ملـل متحـد. تأمـل دقیـق، بـن بسـت جـدی دراین 
مفهـوم را محـرز مـی گردانـد. در رویکـرد دوم از حکومت همه 
شـمول، مـردم و کشـورهای منطقـه و سـازمان ملـل متحـد و 
سـازمانهای منطقـه ای و اسلامی، چـاره ای ندارنـد جـز تـن 
دادن بـه مدعیـات و مطالبـات غیـر عادلانه و یـک جانبه طالب 
و امـارت آن، مـردم بایـد همیـن سـلوک حکمروایـی موجود را 
بـدون چـون وچـرا بپذیرند و منقـاد فرامین حاکمان باشـند. از 
طـرح هرگونـه اعتراض و انتقاد از انحصـار حکومت ، محرومیت 
زنـان از کار و تحصیـل و سـلب آزادیهای مشـروع و حذف اقوام 
ازتمامـی سـاختارهای تصمیم گیری و رسـمی کشـور، اجتناب 
نماینـد. تنهـا حقوقـی را کـه روایـت دیـو بنـدی ازشـریعت به 
آنهـا مـی دهـد بپذیرند.کشـورهای منطقـه و جهـان امـارت را 
بـه عنـوان یـک عضو رسـمی سـازمان ملـل متحد و بـه عنوان 
یـک واحـد سیاسـی مسـتقل شناسـایی نماینـد. دارایـی های 
منجمـد شـده افغانسـتان را آزاد کننـد و رهبـران طالبـان را 
از لیسـت سـیاه بیـرون آورنـد و... انتظاراتـی کـه عملی شـدن 
آنهـا امـکان ناپذیـر بـه نظـر مـی رسـد. بـه همیـن دلیـل، تـا 
کنـون کـه قریـب سـه سـال از سـلطه مجـدد ایـن گـروه مـی 
گـذرد، طالـب نه مشـروعیت داخلی پیدا کرده و نه مشـروعیت 
بیـن المللـی. تبعـات منفـی این انـزوای بی پیشـینه را بیشـتر 
مـردم افغانسـتان بر دوش می کشـند. تمام کشـورهای منطقه 
و کشـور هـای غربی و عربی و اسلامی بـدون کمترین انعطاف 
از طالـب مـی خواهـد که به خواسـت هـای قانونی مـردم خود 
پاسـخ مثبـت دهد و حقوق بشـر و حقـوق شـهروندی مردم را 
احتـرام بگـذارد. بـه روایت ایدئولوژیک از اسلام که بـا الزامات 
یـک دولـت مـدرن و ملـی هیـچ سـنخیتی نـدارد و تبعیـض، 
خشـونت و ایجـاد محرومیـت بـر مبنـای جنسـیت و مذهب و 
قومیـت را سـبب مـی شـود، بـرای همیشـه خاتمه دهـد. برای 
تأمیـن صلـح پایـدار و ادغام در سیسـتم بین المللـی، حکومت 
فراگیـر تشـکیل دهـد. امـا طالـب یـک صـدا و قاطـع مدعـی 
اسـت کـه ایـن کار هـا را انجـام داده اسـت و امارتـش فراگیـر 

ست.  ا
بـه بـاور راقـم این سـطور و به رغـم توصیه ها و پافشـاری 
هـای داخلـی و خارجـی، تشـکیل دولـت فراگیردرافغانسـتان 

کنونـی بـه دلایـل ذیـل نـا ممکن بـه نظر می رسـد: 
نخسـت اینکـه طالبـان بـا سـاختارفکری دیـو بنـدی و به 
شـدت ایدئو لوژیک خود مدعی اسـت که در بیسـت سال علیه 
اشـغال خارجـی جهاد کرده اسـت. بـرای توجیه انتحـار پیروان 
خـود و توجیـه کشـته هـا و مجروحان خـود، این روایـت را به 
شـدت تبلیـغ می کنـد، و جنایات و جرایم نا بخشـودنی شـان 
را بـه زعـم خـود موجـه مـی سـازند. ملا هبـت الله در آخرین 
پیـام خـود مدعـی شـد »کـه طالبـان درگذشـته قصد کشـتن 
هیـچ شـهروند افغانسـتان را نداشـته امـا اگـر کسـانی کشـته 
شـده علـت این بـوده که پیـش روی کفـار درحرکـت بودند.«. 

درحالیکـه اکثریـت مـردم افغانسـتان و اکثریت قاطـع طبقات 
شـهری و فرهنگـی، ایـن روایـت را نمـی پذیرنـد و معتقدنـد 
کـه طالبـان خـود بـه ناحـق و ظالمانـه بـا جنـگ افـروزی و با 
تبانـی بـا افراطیـون القاعده، صلـح و امنیت منطقـه و جهان را 
تهدیـد کردنـد و شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد بر مبنای 
منشـور ایـن سـازمان بـرای ورود نیروهـای نظامی بیـن المللی 
بـه کشـور مان، مجوز رسـمی و قانونـی داد و مردم افغانسـتان 
بـه کمـک سـازمان ملـل، دسـت تروریسـت هـا و طالبـان را 
از تسـلط بـر کشـور قطـع نمودنـد. بـه بـاور مـردم، ایـن گروه 
طالبـان و همـکاران تروریسـت آنهـا بودنـد که عامـل وضعیت 
جدیـد شـدند و بعد از معاهده بن و شـکل گیـری نظام جدید، 
بـه جای پیوسـتن بـه برنامـه های صلـح و حرکت در راسـتای 
تامیـن منافـع مـردم، فرصـت طلایی تاریخی توسـعه کشـور را 
بـا جنـگ و اقدامـات تروریسـتی از بیـن بردنـد و بعـد از توافق 
صلـح بـا آمریـکا، بازهم به کشـتار و جنایات خـود علیه مردم و 
نیروهـای امنیتـی با هدف بازگشـت بـه قـدرت از راه زور ادامه 
دادنـد. تـا کنـون جرایم جنگی و حملات انتحـاری طالبان در 
مـدت بیسـت سـال هرگـز توجیـه قابـل قبـول در افـکار عامه 
نیافته اسـت. درطول بیسـت سـال بیـش از ده‌ها هـزار  نیروی 
امنیتی کشـته و یا زخمی شـدند. درحالیکـه کمکهای خارجی 
و رونـق اقتصـادی و رشـد شـاخصهای توسـعه بـه صـورت بی 
پیشـینه زندگـی شـهروندان را دگرگون سـاخته بـود. نرخ امید 
بـه زندگـی بـه سـرعت بی پیشـینه رشـد کـرده بـود. اکثریت 
مـردم جنـگ طالبان را در این مدت خیانت به کشـور دانسـته 
و تمامـی جنایـات و تخریبـات ایـن گـروه را جرایـم غیـر قابل 
گذشـت و عفـو مـی داننـد. درنتیجـه همیـن نگرش اسـت که 
افـکار عمومـی در افغانسـتان بـه شـدت از طالـب متنفر اسـت 
و رهبـران طالـب ایـن واقعیـت را بـه خوبـی لمس مـی کنند. 

ثابـت کردنـد  و جهـان  مـردم  بـرای  اینکـه طالـب  دوم 
کـه ظرفیـت نهایـی شـان فقـط در تخریـب بـوده و از هنـر 
حکومتـداری خـوب، آبادانـی کشـور، و صلـح سـازی از بنیـاد 

محـروم انـد.
سـوم، طالـب بـه رغـم مخالفـت هـای داخلـی و بیرونـی، 
درهمیـن مـدت محدود سـلطه مجدد، در سـرفصل هـا، متون 
و اسـناد و مـواد تدریسـی مکاتب و دانشـگاهها دسـتبرد هایی 
غیرحرفـه ای ناروایـی را زده کـه محتـوای مفـردات درسـی را 
بـه برنامـه ای بـرای مشـروعیت بخشـی بـه جهاد خـود تبدیل 
نمـوده و دانشـگاهها و مکاتب را محلی بـرای تربیت انتحاری و 
پـرورش افراطـی گـری مبدل سـاخته و بنیاد علـم و کار علمی 
را در دانشـگاهها و معـارف سراسـر کشـور بـه شـدت تخریـب 
کـرده و بخـش هایـی از جغرافیـای افغانسـتان را بـه لانـه امن 

تروریسـتان بیـن المللـی تبدیل نمـوده اند. 
چهارم،گـردش آزاد اطلاعـات و کار رسـانه ای را بـه حدی 
بـا اعمـال سـرکوب و سانسـور بـه ابتـذال آلـوده کـرده اند که 
افغانسـتان کنونـی از این جهت بـه قعر جدول سـرکوب ازادی 
بیـان و محـدود سـازی فضـای باز رسـانه ای در جهان سـقوط 
نموده اسـت. افغانسـتان با سـلطه طالـب تنها واقعیـت انحصار 
و غصـب ظالمانـه قـدرت را تمثیـل مـی کنـد. بعد از تشـکیل 
اداره طالبانـی در ۱۶ سـنبله ۱۴۰۰ تمامی مقامات آن در کلیه 
سـطوح عالـی و میانـی همچـون وزرای کابینه،‌ رؤسـای ادارات 
مسـتقل، معاونـان وزرا، والیـان و ولسـوالان و حتـی کارمنـدان 
رده‌هـای اول تـا پنجـم متشـکل از اعضـای گـروه طالبـان و 

عمومـاً از قـوم پشـتون بوده‌اند.
بـا ایـن تلقـی طالـب از حکومـت فراگیـر نه تنها مشـکلی 
حـل نخواهـد شـد بلکـه بحران جـاری عمیـق تـر و خطرناکتر 

گردید.  خواهـد 
ادامه درصفحه9
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درستایش فرهنگ هزاره‌گی
روزفرهنگ هزاره به مناسبت تجلیل از 

 احسان تیموری

روز  به‌عنـوان  مـی  نـوزده  روز  از  کـه  اسـت  چندسـالی 
فرهنـگ هزاره‌گـی در کشـورهای مختلـف تجلیـل می‌شـود. 
پـس از سـقوط نظـام جمهوریـت، ایـن تجلیـل در کشـورهای 
دیگـر بیشـتر نیز شـده اسـت. ایـن برتـری در شـرایط موجود 

چنـد دلیـل دارد:
دلیـل نخسـت آن پاسـخ منفـی بـه نظـام سـرکوب‌گری 
اسـت کـه سـعی دارد جامعه را به سـمت تک فرهنگی شـدن، 
پیـش ببـرد و فرهنـگ یـک قـوم را بـر کل مـردم افغانسـتان 
هژمونیـک سـازد و اجـازه ندهـد کـه دیگـر فرهنگ‌ها رشـد و 
پیشـرفت کننـد؛ آن هـم فرهنگ ناسـازگار با شـرایط جهانی و 
اقتضائـات عینـی جامعـه افغانسـتان و نا تـوان از حل معضلات 

جمعـی و فـردی مردم. 
بیشـتر در کشـورهای  دلیـل دوم آن حضـور مهاجریـن 
توسـعه یافتـه و جهـان اول اسـت. کشـورهای کـه تنوعـات و 
تکثـرات فرهنگـی را نـه تنها سـرکوب نمی‌کنند، بلکـه به‌مثابه 
بنیـاد توسـعه فرهنگـی و اقتضـای عدالـت و حقـی و از حقوق 
انسـانی احتـرام می‌کنند و اجـازه می‌دهند همگان داشـته‌های 
فرهنگـی خـود را بـه نمایـش بگزارنـد و از آن به‌عنـوان یـک 

ثـروت عظیـم ملمـوس و غیـر ملمـوس حفاظـت نمایند. 
دلیـل سـوم خـود بـاوری فرهنگی اسـت. پـس از مقاومت 
غـرب کابـل از هویـت هـزاره قباحت‌زدایـی شـد و روز بـه روز 
بـه نمایـش گذاشـته می‌شـود.  ایـن هویـت  ابعـاد و زوایـای 
اگـر در گذشـته کسـی از بـدن آرایـی و مدیریـت بـدن خـود 
بـه سـبک زیسـت و فرهنـگ هـزاره خجالـت می‌کشـید و از 
صحبت‌کـردن بـه لهجـۀ هزاره‌گـی احسـاس حقـارت می‌کرد، 
امـا بـه یمـن تـداوم و گسـترش جریان احیـای هویـت، افتخار 
آفرینـی هزاره‌هـا در میدان‌هـای مختلف و آشـنایی بـا تکثرات 
اجتماعـی  جهان‌هـای  در  زیسـتن  و  فرهنگـی  تنوعـات  و 
مختلـف، دیگـر هزاره بـودن نه تنهـا ننگ و جرم نیسـت، بلکه 

یـک افتخـار و ارزش اسـت. 
امـا سـوال این اسـت کـه چگونـه بایـد از ایـن روز تجلیل 
کـرد؟ ایـن یـک اصـل اساسـی در زندگـی فـردی و اجتماعـی 
انسان‌هاسـت کـه رفتارهـا و کنش‌هـای او معطـوف بـه حـل 
مسـایل و مشـکلات اسـت. برایـن اسـاس اگـر در سـال‌های 
نخسـتن ایـن اقدام بیشـتر جنبـۀ نمادین و مناسـکی داشـت، 
امـا در شـرایط موجـود بایسـته این اسـت که تجلیل مـا از این 
روز دقیقـا معطـوف بـه مسـایل بنیـادی جامعه و یـا تهدیداتی 
باشـد کـه جوهـر و محتـوای اصلی فرهنـگ ما را نشـانه گرفته 

ست.  ا
از ایـن رو، من به برجسـته سـازی برخـی از عناصر صوری 
و محصـولات فرهنـگ هـزاره احتـرام قایلم و همچنیـن به این 
موضـوع نیـز واقفـم کـه بازنمایـی عناصـر فرهنگـی هـزاره بـه 
همـان شـک سـنتی و تاریخی آن از سـوی دیاسـپورا و نسـلی 
کـه مدت‌هـا در فرهنگ‌هـای دیگـری زیسـت کرده‌انـد، اگـر 
نگوییـم ناممکـن اسـت، ولـی می‌شـود گفت که دشـوار اسـت. 
امـا سـخن ایـن اسـت کـه نبایـد ایـن ذهنیـت را القـا کـرد 
کـه منازعـه فرهنگـی هـزاره بـا فرهنـگ غالـب برسـر همیـن 
تجلیـل  آن  از  روزهـا  ایـن  کـه  اسـت  فرهنگـی  صورت‌هـای 

می‌شـود. 
بـه نظـرم منازعـه فرهنگـی مـا ریشـه‌ای و بنیادی اسـت 
و بـر سـر مؤلفه‌هـای شـناختی، ارزشـی، هنجـاری و نمـادی 
اسـت کـه هویت‌سـاز، قـدرت آفریـن و پیشـران هزاره‌هـا در 
بحران‌هـای مختلـف از گذشـته‌ تـا کنـون بـوده اسـت. همواره 
بایـد ایـن سـوال را بـه صـورت جمعـی و فـردی مـرور کنیـم 
کـه آنچـه مـا را تاکنـون به‌عنـوان یـک جامعـه حفـظ کـرده 
و بـه زندگـی مـردم معنـا بخشـیده و مـا را از دیگـران متمایـز 
می‌سـازد چـه بوده و هسـت؟ از ایـن رو، به برخـی از مهم‌ترین 
خصوصیـات فرهنـگ هـزاره کـه می‌توانـد حلال مشـکلات 
امـروز و فردای جامعه افغانسـتان باشـد اشـاره می‌کنـم. برخی 

از ایـن ویژگی‌هـا عبارتنـد از: 
نـوع  1. نوعدوسـتی؛ ویژگـی دیگـر فرهنـگ هزاره‌هـا 
دوسـتی اسـت. در نظـام ارزشـی هزاره‌هـا همـۀ انسـان‌ها بـه 
دور از هـر نـوع تعلـق قومـی و مذهبـی به‌عنـوان انسـان مورد 
احتـرام بـوده و هسـتند. اساسـا انسـان در نظـام ارزشـی هزاره 

جایـگاه والا دارد و کشـتن انسـان بزرگتریـن گنـاه اسـت. لـذا 
میـزان خشـونت و جنـگ در میـان هزاره‌هـا پاییـن اسـت. نوع 
دوسـتی این نیسـت که صرفا به وجود انسـان احترام گذاشـته 
شـود، بلکـه احتـرام بـه حقـوق و مزایـای اجتماعـی او نیـز از 
مهم‌تریـن لـوازم نـوع دوسـتی اسـت. از همیـن رو، هزاره‌هـا 
بدنبـال حـذف و محرومیـت هیچ کتلـه فرهنگی در افغانسـتان 
نبـوده و مدافـع حقوق تمام شـهروندان افغانسـتان اعم از مردم 
و زن بـوده اسـت. شـهید مـزاری برخاسـته از همیـن فرهنـگ 
بـود؛ شـعار اصلـی وی ایـن بود کـه باید بـه حقوق همـۀ اقوام 
و مـردم افغانسـتان احتـرام گذاشـته شـود. ایشـان به‌صراحـت 
اعلام کـرده اسـت که راه حـل معضل افغانسـتان حـذف اقوام 
نیسـت، بلکـه برابری اقـوام، صلح، گفتگو و دسـت برداشـتن از 
منطـق جنـگ و حـذف اسـت. از ایـن رو، اسـت کـه هزاره‌هـا 
مدافع حقوق بشـر، ارزش‌های متعالی انسـان و کرامت انسـانی 
اسـت. براسـاس ایـن ویژگـی همـه در انسـان بودن مشـترکند 
و از حقـوق اساسـی بـه صـورت برابـر برخوردارنـد؛ فرقی میان 
اقشـار، اصنـاف و به‌خصـوص جنسـیت‌های مختلـف نیسـت. 

2. مـدارای اجتماعـی؛ در فرهنگ هـزاره‌ پلورالیسـم و 
مـدارای اجتماعـی یـک ارزش بنیـادی اسـت؛ چیـزی کـه در 
مباحـث علـوم اجتماعـی از آن بـه نسـبیت فرهنگـی تعبیـر 
می‌شـود و همـه حـق زیسـتن محترمانـه دارنـد.  از ایـن رو، 
معتقدنـد کـه بایـد حقـوق همـۀ فرهنگ‌هـا و پیـروان یـک 
فرهنـگ در جامعـه رعایـت و تضمیـن شـود. از ایـن رو، نبایـد 
یـک نظـام ارزشـی و مکتـب فکـری اعـم از الهـی و بشـری بر 
همـگان حکومـت کند و تنوعات نادیده انگاشـته شـود. به بیان 
فنی‌تـر در نظام ارزشـی هزاره پلورالیسـم الهیاتی با پلورالیسـم 
اجتماعـی متفـاوت اسـت. یعنـی هیچ کسـی حق نـدارد که به 
بهانـه رسـتگاری اخـروی فرهنـگ فرهنگ خـود را بـر دیگران 
تحمیـل کنـد و تلاش نمایـد کـه دیگـران را نیز بدنبـال خود 
نبایـد یـک فرهنـگ تحقیـر، توهیـن و  ایـن رو،  از  بکشـاند. 
تخفیف شـود و پیروان آن از حقوق انسـانی و شـهروندی خود 
محـروم شـود. لـذا هزاره‌هـا در افغانسـتان باهمگان رفتـار برابر 
داشـته و حتـی مدافـع حقـوق اقلیت‌هـا بوده‌انـد. از ایـن رو، 
هزاره‌هـا بـا تکثـر فرهنگـی نـه تنهـا مشـکلی نـدارد، بلکـه از 
آن بـرای توسـعه و پیشـرفت اسـتفاده می‌کننـد. ایـن ویژگـی 
سـبب شـده اسـت کـه پدیده شـوم هـر نـوع افراط‌گرایـی اعم 
از قومـی، ایدئولـوژی و مذهبـی شـکل نگیـرد. مردم بـه خاطر 
عقایـد و باورهـای شـان سلاخی و مـور سـتم و تبعیـض واقع 

 . ند نشو
3. عدالـت اجتماعـی؛ عدالـت اجتماعـی یـک اصـل 
فرهنگـی  نظـام  در  اسـت.  هـزاره  فرهنگـی  نظـام  در  مسـلم 
هـزاره نـه ظلـم مجـاز اسـت و نـه ظلـم پذیـری. گفتمان‌های 
مختلـف غربـی، شـرقی و اسلامی کـه در صدسـال اخیـر در 
به‌عنـوان  را  نتوانیسـت عدالـت  کشـور جـولان کـرده اسـت، 
یـک گفتمـان در متـن زندگـی مـردم هژمونیـک سـازد و یـا 
عدالـت را به‌عنـوان دال محـوری خـود تعریـف نماینـد. اگر در 
آنجـا سـخنی از عدالـت رفتـه اسـت، بعـد شـعاری، اغواگـری، 
قومـی و تبـاری داشـته اسـت، امـا در گفتمـان عدلت‌خواهـی 
هزاره‌هـا عدالـت به‌عنـوان یک ارزش انسـانی بـرای همۀ مردم 
و فراتـر از قـوم، تبـار و مذهـب و به‌عنـوان یـک زبان مشـترک 
بـرای گفتگـو و حـل بحـران، مطـرح اسـت. در عمـل نیـز در 
بیسـت سـال گذشـته نشـان داد که هرجا سـتم صورت گرفته 
اسـت، هـزاره در خـط مقـدم دفـاع از مظلومیـن بـوده اسـت. 
یـک نمونـۀ آن همراهـی با کشـته شـدن فرخنده بـود. زنان و 
دختـران هـزاره همدلانه تابـوت فرخنده را برداشـتند و فعالان 
رسـانه‌ای بشـترین دادخواهی را کردند. یـک نمونۀ آن حمایت 
از  برابـر دختـران و پسـران و برخـورداری زنـان  از تحصیـل 
حقـوق مسلم‌شـان اسـت. به تعبیـر آن شـاعر هموطن مـا، نام 
شـکوهمند عدالـت هـزاره اسـت. هـزاره قربانـی عدالت‌خواهی 
پرداختـه  عدالـت  بـرای  را  هزینـه  بیشـترین  هـزاره  و  شـده 
اسـت. تفسـیر هـزاره از عدالـت قومـی نیسـت، بلکـه انسـانی 
اسـت و همـگان در آن جایـگاه خـود را می‌یابـد و بـه حقوقش 

می‌رسـید. 
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اجتماعـی هزاره‌هـا گفتگـو راه رسـیدن به حقیقت اسـت و جز 
تعامـل ارتباطـی هیـچ راهی برای کشـف حقیقت وجـود ندارد. 
لـذا بجـای روی آوردن بـه خشـونت و جنـگ تلاش دارند که 
بـا گفتگو مشـکلات خـود را حل کنند. همین امر سـبب شـده 
اسـت کـه هزاره‌هـا هیـج وقت به‌صـورت پیشـگامانه دسـت به 
سلاح نبرنـد و بـرای حل مشـکل بـه جنـگ چنـگ نیندازند. 
حتـی در زمانیکه جنگ بر آنها تحمیل شـده اسـت، باز دسـت 
از گفتگـو بـر نداشـته‌اند. بـرای نمونـه در اوج جنگ‌هـای غرب 
کابـل شـهید مـزاری گفتگـو را تنهـا راه بـرون رفـت از بحران 
می‌دانسـت و همـگان را بـه گفتگـو دعوت می‌کردنـد. حال نیز 
از مطابـق فرهنـگ هـزاره راه حـل بحـران افغانسـتان جنـگ، 
خشـونت، اسـتفاده از زور نیسـت، تنهـا و تنهـا راه بـرون رفت 
از بحـران و رسـیدن بـه یـک نظـام سیاسـی با ثبـات گفتگوی 

برابر اسـت. 
5. آبـرو و عـزت نفـس ملـی؛ در میـان هزاره‌هـا آبرو 
یـک بحث بسـیار مهـم و ارزشـمند اسـت. بنابراین، هـر کاری 
کـه ایـن اصـل را خدشـه دار کنـد، مذموم اسـت. آبـرو و عزت 
نفـس بالاتریـن سـرمایه اجتماعـی هزاره‌هـا اسـت کـه آن را 
بـا هیـچ چیـزی معاوضـه نمی‌کننـد. لـذا دوزدی، تعـرض بـه 
نوامـس، حق دیگـران را خـوردن، غدعه و نیرنـگ، قتل، طلاق 
و دیگـر انحرافـات اجتماعـی، کجـروی و آسـیب‌های اجتماعی 
در سـطح روابـط اجتاعـی در میـان هزاره‌ها پاییـن و در مقابل 
بـالا اسـت. در سـطح ملـی  العـاده  سـرمایه اجتماعـی فـوق 
نیـز آبـروی کشـور بـرای هزاره‌هـا مهـم اسـت. لـذا در طـول 
تاریـخ هزاره‌هـا کاری نکرده‌انـد کـه آبـرو و سـرمایه اجتماعـی 
افغانسـتان در سـطح منطقه‌ای و بین المللی خدشـه دار شـود 

و هیـچ وقـت خـود را تحقیـر نمی‌کننـد. 
6. آبادانـی و خوداتکایـی؛ در نظـام فرهنگـی هـزاره 
آبادانـی و خـود اتکایـی یک اصل اسـت. لـذا در میـان هزاره‌ها 
اشـراف‌گرایی، تـن پـروری، تنبلـی و بـی‌کاری، ننـگ و عـار 
اسـت. همچنانکـه ایـن مثـل در میـان هزاره‌هـا معروف اسـت؛ 
»از انسـان بـی‌کار خد بـی‌زار«. در میـان هزاره‌هـا متکی بودن 
بـه دیگـران مذمت شـده اسـت و شـخص باید روی پـای خود 
بایسـتد. از همیـن رو، هزاره‌هـا هـر جا بـوده و رفتـه، آبادانی و 
عمـران را بـه ارمغـان آورده‌اند. همانگونه که یـک فرد در داخل 
خانـواده سـر بـار نیسـت و در اقتصاد خانـواده سـهم می‌گیرد، 
هزاره‌هـا در سـطح نظـام اجتماعـی نیـز سـربار نیسـتند و در 
پیشـرفت سـهم می‌کیرنـد. در نظـام ارزشـی هـزاره، اقتصـاد 
سـیاه، چپـاول، مافیاگـری، قاچـاق و غارتگـری منفوراسـت و 
میـزان آن نیـز پاییـن اسـت؛ چـون در آبادانی نقشـی نـدارد و 
بـا آبـرو و عـزت مغایـر اسـت. نمونه‌های ایـن ویژگـی فرهنگی 
هـزاره بسـیار مشـهود اسـت. مکتـب سـازی، راه سـازی، پـل 
سـازی، رسـیدگی بـه نیازمنـدان و امـور عـام المنفعـه از ایـن 
دسـت بـا هزینـه شـخصی نمونه بـارز این اسـت ویژگی اسـت. 

در حالیکـه تأمیـن ایـن امـور از وظایـف حکومت‌هـا اسـت. 
7. رواداری و نیکـی اجتماعی؛ یکی از خصوصیات ارزشـی 
فرهنـگ هـزاره رواداری اجتماعـی اسـت؛ ایـن گـزاره در میان 
هزاره‌هـا معـروف اسـت؛ هـر آنچـه را بـه خـود می‌پسـندی به 
دیگـران نیـز بپسـند. از منظـر سیاسـی نکته بسـیار مهـم این 
اسـت که این ویژگی فرهنگ سـبب شـکل‌گیری یک عقلانیت 
خاص شـده اسـت. برخلاف نظریه تنـازع بر بقـا، منطق حاکم 
بـر زندگـی اجتماعـی هزاره‌هـا تعـاون بـر بقا اسـت. طبـق این 
اصـل هزاره‌هـا در کارهای جمعـی نه تنها بدنبـال منافع فردی 
و شـخصی و شـانه خالـی نمـودن از کار جمعـی نیسـت، بلکـه 
بـرای بقـای جمع هزینـه می‌کند و کوشـش می‌ند بـرای بقای 
جمـع تعـاون و همـکاری می‌کنـد. در متن زندگـی هزاره‌ها در 
طـول تاریـخ ایـن ویژگی بـوده و اسـت. کمـک خیریـن هزاره 
بـه نیازمنـدان، دادن هزینه بـرای کارهای عـام المنفعه و اقدام 
جمعـی بـرای سرنوشـت جمعـی نمونه‌هـای عینـی تعـاون بـر 

بقا اسـت. 
8. حفـظ حریم‌هـای اجتماعـی؛ در فرهنـگ هـزاره 
حریم‌هـای اجتماعـی مـورد احترام اسـت. به مقتضـای عدالت 
اجتماعـی بایـد بـه حقـوق تمـام خـرده اقـوام احتـرام قایـل 
شـود. در جامعـۀ کـه شـکاف تنوعـات فرهنگـی فـراوان اسـت 
بایـد طبـق ایـن اصـل، تدبیـری سـنجیده شـود کـه همـه بـه 
حقوق شـان برسـند. بعد سـلبی این ویژگی اسـتبداد سـتیزی 
و تمرکزگرایـی اسـت. زیـرا در منطـق اسـتبدادی حرمـت و 
اقتضائـات حریم‌هـای اجتماعـی حفـظ نمی‌شـود و فرهنـگ 
عـدۀ خـاص بر همـگان تحمیـل می‌شـود و گروهـای فرهنگی 
از مداخلـه بر سرنوشـت خود محروم می‌شـوند. بعـد ایجابی آن 
تکثرگرایـی سیاسـی، مشـارکت جمعی، حاکمیت مردم اسـت. 
یـک نمونـۀ برجسـته سـاختاری آن، فدرالیـزم به‌عنـوان یـک 
نظـام سیاسـی کارامـد و متناسـب بـا فضای افغانسـتان اسـت. 
در  امانتـداری  و  صداقـت  امانتـداری؛  و  صداقـت   .9
میـان هزاره‌هـا یـک ارزش فرهنگی نهادینه شـده اسـت. کمتر 
مـوردی را سـراغ داریـم کـه هزارهـا بـه میهـن، اداره، امـوال 
عمومـی و هـر جایـی کـه بـه او اعتمـاد شـده باشـد، خیانـت 
کـرده باشـند؛ خصوصا در مسـایل حیثتـی. نمونه‌هـای فراوانی 
در ایـن زمینـه از گذشـته‌ها وجـود دارد کـه نیـازی بـه ذکـر 
آن نیسـت.یک نمونـۀ آن عـدم خیانـت بـه پروسـه‌های ملـی 
اسـت. بـرای مثـال در بیسـت سـال دوران جمهوریـت آبـروی 
بـود.  خریـده  هزراه‌هـا  را  مـردم  حاکمیـت  و  دموکراسـی 
همچنیـن هـزاره در تاریـخ کشـور پـای هیچ کشـور خارجی را 
در افغانسـتان بـاز نکرده اسـت و یـک وجب خاک کشـور را به 
بیگانه نسـپرده اسـت و به‌عنـوان نیروی نیابتی کشـورهای دور 

و نزدیـک علیـه اقـوام دیگـر نجنگیده‌انـد. 
10. دانایـی محـوری؛ در فرهنـگ هـزاره دانایـی بسـیار 
ارزشـمند اسـت و هیـچ حـد و مـرزی بـرای آن وجـود نـدارد. 
در بیسـت سـال دوران جمهوریـت هزاره‌هـا مناطـق خـود را 
بـه مکتب و دانشـگاه بدون سـقف تبدیـل کرده بودنـد. در دور 
تریـن نقـاط حتـی بـا هزینه شـخصی مکتـب سـاخته بودند تا 
فرزندان شـان درس بخوانند و در آبادانی کشـور سـهم بگیرند. 
خانواده‌هـا از فرزنـدان بـا سـختی تمـام حمایـت می‌کردند که 
درس بخواننـد. در هیـچ منطقۀ هزاره نشـین مکتـب تعطیل و 
تخریـب نشـد. هیـچ مکتبی آتش زده نشـد و امـوال آن را چور 
نکردنـد. در فرهنـگ هـزاره نـگاه جسـنیتی بـه علـم و دانـش 
وجـود نـدارد؛ اقتضـای عدالت اجتماعی این اسـت کـه همگان 
بـرای داشـتن زندگـی بهتـر و بهره‌منـدی از مزایـای زندگـی 
خـوب و اظهـار خود و سـیدن بـه آزادی حقیقی بایـد تحصیل 

نمایـد و علـم بیاموزند. 
یـادآوری می‌شـوم کـه در  نیـز  را  نکتـه  ایـن  پایـان  در 
تجلیـل از فرهنـگ هـزاره مـا بایـد از فرهنـگ هـزاره به‌مثابـه 
یـک فرهنـگ درهم‌تنیـده و دارای عناصـر مختلـف و گوناگون 
اسـیر  روز،  ایـن  بازنمایـی  در  و  نماییـم  تکریـم  و  تجلیـل 
تقلیل‌گرایـی نشـویم؛ تقلیـل محتـوای فرهنـگ بـه صـورت، 
محصـولات و نمادهـای آن در گام اول و تقلیـل صورت‌هـا و 
نمادهـای مختلـف و متنـوع بـه مـوارد خـاص آن در گام دوم. 
همچنیـن بـه ایـن نکتـه نیـز التفـات داشـته باشـیم کـه ایـن 
روز را فراتـر از غیریت‌سـازی‌های درونـی تکریـم کنیـم. زیـرا 
فرهنـگ هـزاره پیچیـده و دارای عناصـر مختلـف اسـت کـه 
همگـی در درون فرهنـگ هزاره به‌نحـوی جانمایی و پیگربندی 
شـده اسـت؛ اگـر نـگاه طیفی بـه عناصـر و مؤلفه‌هـای فرهنگ 
هـزاره داشـته باشـیم، همانگونـه که رقـص، پیشـپو، دمبوره و 
سـرنی، در یـک سـر طیـف فرهنـگ هـزاره قـرار دارد، اعمـال 
دینـی، حـج، محـرم، عاشـورا، کربلا، عـزاداری و دیگر در سـر 
دیگـر طیـف قـرار دارد. ایـن را بدیـن جهـت عرض کـردم این 
تنوعـات نبایـد مـا را درگیـر غریـت سـازی‌ها سـازد؛ چنانکـه 

نمونه‌هـای آن کـم کـم مشـهود اسـت.

در زندگی اجتماعی هزاره‌ها گفتگو راه رسیدن به حقیقت است و جز تعامل ارتباطی هیچ راهی 

برای کشف حقیقت وجود ندارد. لذا بجای روی آوردن به خشونت و جنگ تلاش دارند که با 

گفتگو مشکلات خود را حل کنند. همین امر سبب شده است که هزاره‌ها هیج وقت به‌صورت 

پیشگامانه دست به سلاح نبرند و برای حل مشکل به جنگ چنگ نیندازند. حتی در زمانیکه 

جنگ بر آنها تحمیل شده است، باز دست از گفتگو بر نداشته‌اند. برای نمونه در اوج جنگ‌های 

غرب کابل شهید مزاری گفتگو را تنها راه برون رفت از بحران می‌دانست و همگان را به گفتگو 

دعوت می‌کردند. حال نیز از مطابق فرهنگ هزاره راه حل بحران افغانستان جنگ، خشونت، 

استفاده از زور نیست، تنها و تنها راه برون رفت از بحران و رسیدن به یک نظام سیاسی با ثبات 

گفتگوی برابر است. 
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افغانستان ومعمای حکومت فراگیر
تمامـی قطعنامـه هـا و مصوبـات اخیـر شـورای امنیـت 
و ارزیابـی مسـتقل نماینـده ویـژه دبیـر کل هـم شـرط ادغـام 
مجـدد افغانسـتان بـه سیسـتم بین المللـی و رسـیدن به صلح 
باخـود و جهـان را، بـه ایجـاد یک حکومـت فراگیر متـرادف با 
رویکـرد سـوم از مفهـوم حکومت همه شـمول، مشـروط کرده 
انـد. فرمـت هـای منطقـه ای مسـکو و کشـور چیـن هـم در 
آخریـن اعلام موضـع رسـمی خـود از طالبـان اکیدا خواسـته 
انـد کـه بـه خواسـت جامعه جهانـی و مـردم افغانسـتان مبنی 

بـر تشـکیل یـک حکومـت فراگیـر، پاسـخ مثبـت دهند.
پیـام همـه ایـن بیانیـه هـا و قطعنامـه هـا ایـن اسـت که 
تـا مـردم، طالبـان و تمـام اقشـار سیاسـی و مدنـی  برمحـور 
یـک سـاختار فراگیر سیاسـی به توافق نرسـند، اداره نامشـروع 
موجـود نـه مشـروعیت داخلـی پیـدا مـی توانـد و نه از سـوی 
کشـورهای عضـو سـازمان ملـل بـه رسـمیت شـناخته خواهد 
شـد. نـام هـای رهبـران طالـب کمـا کان درلیسـت سـیاه می 
ماننـد و دارایـی ها منجمد شـده آزاد نمی گـردد و کمک های 
بشـری هـم به صورت مؤثـر ادامه نمـی یابد. طبیعی اسـت که 
دود همـه ایـن مشـکلات درسـیمای فقـر، نـا امنی و خشـونت 
و فراردهشـتناک میلیونـی نخبـگان مـردم از کشـور، به چشـم 

ملـت سـتم دیده افغانسـتان مـی رود.
افغانسـتان  مـردم  رنـج  دوام  بـر  کـه  دیگـری  واقعیـت 
واسـتمرار بـی ثباتـی مؤثراسـت، ظهـور یـک وضعیـت چنـد 
قطبـی و شـبه جنـگ سـرد در نظام بیـن الملل اسـت. این امر 

موجـب بـروز اختلاف  نظرتوأم بـا رقابت کشـورهای منطقه با 
دول غـرب در قضیـه افغانسـتان اسـت. این رویـداد هم موجب 
تطویـل بحـران شـده و هـم آن را پیچیـده تـر نمـوده و بـه 
صـورت خطرناکـی حـل این معمـا را دشوارسـاخته اسـت. بن 
بسـت جـاری در نشسـت هـای دوحـه مبیـن همین امراسـت. 
چنیـن وضعیتـی، افغانسـتان را درشـرائط کنونـی بـه میدانـی 
بـرای رقابتهای اسـتخباراتی و سیاسـی بیـن قدرتهای منطقه و 
جهـان غـرب تبدیل نموده و رسـیدن بـه یک افغانسـتان امن، 
مرفـه، فراگیـر و صلح آمیز را به شـدت پیچیده سـاخته اسـت.

سـلطه مجـدد طالـب برکشـور و انحصـار عریـان قـدرت 
توسـط یـک گـروه قومـی، مذهبـی و سیاسـی- نظامـی، بـه 
شـکل گیـری یـک دیکتاتـوری سـرکوبگر در کشـور انجامیده 
اسـت کـه هیـچ گونـه انعطـاف و روحیـه سـازش بـا مـردم و 
مخالفـان را نـدارد. متولیان سیاسـت و قدرت در ایـن جغرافیا، 
هیچگاهـی از فروپاشـی هـا و تحـولات ویرانگـر ناشـی از آنهـا 
متنبـه نشـده و نمـی شـوند. در حالیکـه تجربـه مکررتاریخـی 
بـه مـا مـی گویـد کـه مـردم مبـارز را نمـی تـوان بـا زور در 
وضعیـت اطاعـت و انقیـاد دائمـی نگه داشـت. مردمـی که یک 
نسـل نسـبتا تحصیـل کـرده و برخـوردار از درک بـی پیشـینه 
ای آفاقـی و محیطـی را دارد و تجربـه جنـگ هـای داخلـی و 
مقاومـت هـا ی متنـوع را در کارنامـه خود در تاریـخ اخیر ثبت 
نمـوده اسـت، بـه ایـن آسـانی تـن بـه ذلـت تسـلیم  و بردگی 

دیکتاتـوری طالـب نخواهـد سـپرد. 

سخن پایانی
بـه بـاور ابـن خلـدون عصبیـت قومـی و شـهر نشـینی بـا 
هـم ناسـازگارند. تمـدن شهرنشـینی قـادر به مقاومـت در برابر 
اسـتیلای کـوچ نشـینان نیسـت و اخـوت کـوچ نشـینی نیـز، 
قادرنیسـت از فسـاد شـهری جان بدر بـرد. این مـوارد تاریخی 
چرخـه ای از تشـکیل و تجزیـه دولـت را بـه وجود مـی آورند. 
ماهیـت طالـب ترکیبـی از نوعـی بدویـت قبیلـه ای و تمـدن 
سـتیزی فرقـه گرایانـه اسـت. سرشـت ایـن گـروه بـه گونه ای 
اسـت کـه درفقـدان ظرفیـت درک متقابـل ازافـکار و مطالبات 
طبقـات و اقشـار شهرنشـین، موضـع مخالفان و خواسـته های 
حـد اقلـی منطقـه و جهان؛ نفس می کشـد. اگـر طالب ماهیت 
اصلـی و سرشـت واقعی خود را حفـظ کند، انتظاردسـتیابی به 
حکومـت فراگیـر بـه معنایی کـه در رویکرد سـوم مطرح شـد؛ 
یـک توقـع امـکان ناپذیـر اسـت. یـا باید بـه زوال تدریجـی اما 
محتـوم ایـن جریـان مبتنی بـر نوعـی بدویت، برمبنـای تجربه 
تاریـخ و مطابـق فلسـفه تاریخ  ابـن خلدون، به انتظار نشسـت.

کـه شـاید زمان بیشـتری را بطلبـد و یا درمورد بدیـل برای آن 
اندیشـید. امـا آیـا ابزارهای مؤثـر ایجـاد تغییردر تفکـر و رفتار 
طالب دردسـترس مـردم، منطقـه و جهان هسـت؟ رویدادهای 
آتـی داخلـی و منطقـه ای بـه ایـن پرسـش پاسـخ روشـن تـر 

داد.  خواهد 
دو  در  کـه  معنایـی  بـه  فراگیـر  نتیجـه، حکومـت  در    
رویکـرد اول و دوم مطـرح شـد ، بـرای اکثریـت قاطـع مـردم 

افغانسـتان، منطقـه و جهـان بـه هیچ وجـه قابل قبول نیسـت، 
چـون مصـداق کامـل نوعـی دیکتاتـوری و انحصـار عریـان و 
ظالمانـه قـدرت ملـی اسـت و ناکامـی آن درتاریـخ کشـور بـه 
صـورت مکـرر تجربـه شـده و هرگـز بـه یـک صلـح پایـدار و 
ایجـاد نظـام مشـروع نمـی انجامد. مهـم ترین عامل بن بسـت 
کنونـی در مسـاله افغانسـتان نیـز، همیـن نکتـه اسـت. ایـن 
تصـور کـه افغانسـتان دیگر برای همیشـه بـه کام افراطی گری 
و دیکتاتـوری سـقوط کـرده اسـت نیـز، یـک تصـور افراطـی و 
بـه شـدت بد بینانه اسـت. بیشـتر محافـل اسـتخباراتی منطقه 
آن را دامـن مـی زننـد. درحالیکه  فلسـفه تاریخ ابـن خلدون و 
تجربـه یـک قرن اخیـر مردم افغانسـتان، مـارا به خـوش بینی 
بیشـتر بـه آینـده نویـد می دهـد، واین بـاور را که  رسـیدن به 
آزادی و شکسـت دیکتاتـوری درایـن جغرافیا بیـش از هرزمان 
دیگـر، کـم هزینـه تـر و سـهل الوصـول تـر گردیـده اسـت؛ 
تقویـت مـی کنـد. فهـم تاریخـی، سـطح آگاهی عامه و دسـت 
آوردهـای ناشـی از جهانـی شـدن، شـرائط تا حدودی مسـاعد 
منطقـه و جهـان، همگی  مبشـر یـک تغییر مثبت در راسـتای 
تحقـق آزادی و تحقـق مطالبـات برحـق اکثریـت سـاکنان این 
جغرافیـا، از جملـه نیـل به یک حکومـت واقعا فراگیـر و با پایه 
ها ی وسـیع ملی اسـت. موضع مقتدرانه، هماهنگ و منسـجم 
کل منطقـه و جهـان مـدرن درحمایـت ازایـن مطالبـه عادلانه 
اکثریـت قاطـع مردم افغانسـتان، مبتنی بر یـک درک و تحلیل 

دقیـق از ریشـه هـای بحـران جاری کشوراسـت.

ادامه ازصفحه7

راهـكارهاي حقوقي حل معضل کوچـی
درافغانستان

 محمد علی ابراهیمی

اشـاره: مسـاله یا معضـل کوچی‌گری و منازعـات دوام‌دار 
میـان کوچیـان و ده‌نشـنیان در افغانسـتان بـه خصـوص در 
مناطق مرکزی افغانسـتان، بخشـی از زخم ناسـوری اسـت که 
ریشـه در سـتم تاریخـی ایـن سـرزمین دارد. ایـن امـر بیـش 
از آن کـه یـک معضـل اجتماعـی باشـد، سـاخته و پرداختـه 
صاحبـان قـدرت و حاکمـان گذشـته افغانسـتان بـوده اسـت. 
از همیـن رو علی‌رغـم پیشـرفت خیره‌کننـده جهـان و رشـد 
زندگـی  از  نوعـی  افغانسـتان  در  زندگـی شهرنشـینی، هنـوز 
سازماندهی‌شـده،  و  آگاهانـه  گونـه  بـه  فلاکت‌بـار  بـدوی 
ترویـج می‌گـردد. هـدف از تـداوم ایـن شـیوه زندگـی کـه در 
وهلـه نخسـت غصـب و غـارت سـرزمین و برهـم زدن ترکیـب 
جمعیتـی و گذشـته‌های تاریخـی و فرهنگـی یـک سـرزمین 
اسـت. در ایـن رونـد ظالمانـه و شـوم البتـه کـه در ابتـدا کتله 
عظیمـی از انسـان‌های صحراگـرد قربانی می‌شـوند و در مرحله 
دوم کسـانی کـه در سـرزمین اجـدادی و آبایی خویش سـاکن 
هسـتند. معضـل کوچیگـری هرسـاله بـا شـروع فصـل بهـار و 
سرسبزشـدن مناطـق تشـدید می‌گـردد و بـا فرارسـیدن فصل 
خـزان و زمسـتان تـا حـدی کاهـش می‌یابـد. در سـال جـاری 
نیـز ایـن مسـاله از هـم اکنـون شـروع شـده و گزارش‌هـای 
از سـتم و غـارت کوچی‌هـای در هزاره‌جـات  تکان‌دهنـده‌ای 
اسـتاد  دانشـگاه  اسـاتید  از  یکـی  رو  همیـن  از  می‌رسـد. 
محمدعلـی ابراهیمـی پژوهـش نسـبتا بلنـدی را بـرای نشـریه 
فرسـتاده اسـت کـه در سـه قسـمت بـه حضـور خواننـدگان 

گرامـی ارائـه می‌شـود. 
)نشریه راه عدالت(

مقدمه 
مردم افغانسـتان، یکـی از محروم‌ترین نقـاط جهان بوده و 
هسـتند. موقعیـت سـرزمینی آن بین فلات ایـران و تبت چین 
بیانگـر ایـن اسـت کـه بایـد تمـام منابـع و ذخایـر زیـر زمینی 
ایـن دو ناحیـه را دارا باشـد. براسـاس تحقیقـات انجـام شـده 
چنیـن می‌باشـد. یعنـی ایـن پهنـه از چنـان غنـای برخـوردار 
اسـت کـه اگـر روزی از چنـد در صـد ظرفیـت آن بهره‌برداری 
به‌عمـل آیـد، تمـام سـاکنان آن در نازونعمـت غـرق خواهنـد 

 . شد
تنهـا عامـل و مانـع انکشـاف ایـن سـرزمین، نـاکار آمدی 
نظام‌هـای سیاسـی آن بـوده اسـت. دولت‌هـا و فرمـان روایـان 
ایـن بلاد از کمتریـن هوش و قدرت مدیریتی برخـوردار بودند. 
آنـان فرصت‌هـای طلایـی حاکمیـت خـود را صـرف تنازعـات 
قومـی و حمایت‌هـای بی‌ثمـر قبیلـه‌ای کردنـد. به‌تنهـا چیزی 
کـه اعتمـاد نداشـتند مـردم افغانسـتان بـود و فقـط از طریـق 
اتـکا به‌قدرت‌هـای خارجـی سـعی در اسـتمرار قـدرت کردنـد. 
ایـن واقعیتـی تاریخـی ایـن سـرزمین اسـت. بـا کمترین 
می‌تـوان  خـاک  ایـن  پسـماندگی  علـل  پیرامـون  تحقیـق 
به‌چنیـن نتایجـی رسـید. اگـر نظـام سیاسـی در هـر گوشـه 
و بیغولـه جهـان موجـب تکامـل و تعالـی مـردم آن شـده، در 
افغانسـتان ثمـره جـز نقمـت و بدبختـی بـرای مـردم نداشـته 
اسـت. دولت‌هـا در سـایر بلاد جهـان بزرگترین چتـر حمایتی 
و امنیتـی مـردم به‌شـمار می‌رونـد و فرمـان بـران در مقابـل 
بیش‌تریـن  می‌پردازنـد  نظـام  بـرای  کـه  ناچیـزی  مالیـات 
خدمـات را از کاربـران نظـام می‌خواهنـد، ولـی در افغانسـتان 

ایـن حکومـت و شـاه زاده‌ها بودند کـه از مردم طلـب کار بوده 
و خـود را از هرگونـه مسـؤولیت بـری می‌پنداشـتند.

حداقـل حاکمیـت دوصدسـاله پشـتونها از چنیـن ویژگی 
برخـوردار بـود. لـذا بـا جرئـت می‌تـوان گفـت: قبـل از این‌هـا 
افغانسـتان به‌عنـوان یکـی از نقـاط حاصـل خیـز و پرنعمـت 
برهمیـن  اسـت.  بـوده  بلنـد  آوازه‌  و  شـهرت  دارای  جهـان، 
اسـاس در مـورد تاریـخ و تمـدن کهـن افغانسـتان دیدگاه‌های 
مختلفـی وجـود دارد؛ کـه مهـم تریـن آن ایـن اسـت کـه این 
سـرزمین حتـی در ماقبل تاریخ از جملـه مناطق متمدن و آباد 
جهـان به‌شـمار آمـده اسـت. مورخـان آن را در حـول و حوش 
تمدن‌هـای خاورمیانـه قلمداد کـرده اند. )کورنا، لـورل، ترجمه 
فاطمـه شـاداب، افغانسـتان، ص 26(. بقایای حجاری مجسـمه 
بـودا )کـه توسـط طالبـان تخریـب گردیـد( شـاهد گویایـی از 
توسـعه مدنیـت ایـن سـرزمین می‌باشـد. ایـن منطقـه قبـل از 
نامگـذاری به‌خراسـان یکـی از حاصل خیز تریـن نواحی جهان 
بـوده و صـدور غلات از آن‌جـا به‌سـایر جاها صـورت می‌گرفته 
اسـت. مورخـان می‌گوینـد:‌ افغانسـتان در گذشـته از لحـاظ 
تولیـد گنـدم خودکفـا بـود. )علی‌آبـادی، علیرضـا، افغانسـتان، 
ص 39(. ولـی اکنـون دریـغ از یـک قرص نان کـه تحصیل آن 

برابـر با خـون پدر اسـت.
فقـدان دانـش اداره و سـازوکار حاکمیـت در دو قرن اخیر 
باعـث سـیر نزولی حیات اجتماعی شـده و مردم این سـرزمین 
را با مشـقت طاقت فرسـا مواجه کرده اسـت. کشـورهای سلطه 
طلـب از تنـوع قومـی این مردم سـوء اسـتفاده کـرده و نظامها 
را سرسـپرده خـود سـاختند. بـا ایـن کـه تنـوع قومـی خـود 
نقـص نیسـت. اگـر نظام‌هـای قبلـی دارای مـخ و هـوش قـوی 
می‌بودنـد و به‌زندگـی مـردم اهمیـت قایـل بودند، تنـوع قومی 
را تبدیـل به‌فرصـت می‌کردنـد و از اسـتعداد اقـوام مختلـف 

بـرای انکشـاف سـرزمین خـود بهـره می‌بردند. 
ایـن غفلـت، هم قوم آنان را گریسـنه و پسـمانده سـاخت 
و هـم به‌محرومیـت سـایر اقـوام افـزود. در نتیجـه به‌جرئـت 
می‌تـوان اذعـان کـرد کـه فقدان خـردورزی سیاسـت مـداران 
بلای جـان مـردم کشـور گردیـده اسـت.آنان فکـر کردنـد که 
بازورگویـی و یکجانبه‌نگـری هـم می‌شـود سـرزمین را گرفـت 
و هـم می‌شـود قـوم خـود را به‌رفـاه رسـاند. امـا گذشـت زمان 
ثابـت کـرد کـه هیـچ یـک از اهـداف فـوق بـر آورده نگردیـده 
اسـت. امـروز مـردم پشـتون به‌همـان میزانـی فقیـر دارنـد که 
سـایر اقـوام گرفتـار آن اسـت. به‌اسـتثنایی عـده معـدود، بلا 
و مشـکلات دامنگیـر تمـام مـردم از جملـه پشـتون‌ها و اخصـاً 
کوچی‌هـا هـم شـده اسـت. پـس نتیجـه می‌گریـم کـه شـیوه 
فرمـان روایـی قبلی کاملًا اشـتباه بوده اسـت و شایسـته اسـت 

کـه متـروک بماند. 
ولـی بـا تأسـف باید گفـت کـه در سـال‌های اخیـر برخی 
را  خـود  قدیمـی  خصلت‌هـای  نمی‌تواننـد  قومـی  گروه‌هـای 
تـرک و اخلاق و منـش خود را دگرگون سـازند. آنان همان راه 
و طریـق نـاکام قبلـی را در پیـش گرفته بـرای خـود امتیازاتی 
قایـل هسـتند. از جملـه آنـان کوچیـان می‌باشـند. انتظـار این 
گـروه قومـی آن اسـت که با امن شـدن کشـور مجـدداً بتوانند 
فراقانونـی عمـل نماینـد و همـان امتیازاتـی را کـه نظام‌هـای 

فاسـد قبلـی بـرای آنـان قایل بـود، دوبـاره اعـاده گردد. 

در حالـی کـه ایـن مسـأله من بعـد قابـل مطالبه نیسـت. 
امـروز شـرایط و اوضـاع در افغانسـتان به‌کلـی متحـول شـده 
اسـت. هرچنـد برخـی نخواهنـد، یـا تغییـر اجتماعـی را درک 
نتواننـد، ولـی ایـن یـک واقعیـت اسـت. پـس بـا زورگویـی و 
امتیـاز خواهـی نمی‌شـود به‌اهـداف حتـی قانونی خود رسـید، 
تـا چـه رسـد کـه مطالبـات فراقانونـی و نـا مشـروع باشـد. 
منازعـات اجتماعـی در هرجامعـه‌ای ممکـن اسـت واقع شـود، 
امـا بـرای آن راه‌حل‌های عقلایی وجـود دارد. احتـرام به‌حقوق 
همدیگـر کلیـد حـل معماهـا اسـت. لـزوم اجتنـاب از ایجـاد 
بحـران می‌طلبـد کـه همـه دنبـال راه‌حل‌هـای علمـی و عملی 

 . شند با
بنابرایـن سـؤال اصلی این پژوهش آن اسـت کـه منازعات 
عملـی  راهبردهـای  و  چه‌راهکارهـا  هزاره‌هـا  بـا  کوچی‌هـا 
می‌توانـد داشـته باشـد؟! به‌دیگـر عبـارت:‌ معضـل کوچـی در 
افغانسـتان دارای چـه پیشـینه، احـکام فقهـی و راهکارهـای 

می‌باشـد؟  حقوقـی 
پاسـخ این پرسـش نیازمند تحقیـق گسـترده کتابخانه‌ای 
بـود. به‌همیـن علـت بیـش از دو مـاه اسـت کـه پـروژه مـورد 
مطالعـه واقـع شـد و اینـک ماحصـل یافته‌هـا در قالـب ایـن 
به‌منثـه ظهـور رسـید. پـس در آغـاز لازم  طـرح تحقیقاتـی 
بـود نـگاه اجمالـی به‌تاریـخ کوچی‌گـری شـود تـا بـا شـناخت 
زمینه‌هـای پیدایـش و رشـد تدریجـی آن، امـکان ارائـه بحـث 
فقهـی – حقوقـی و جریـان شناسـی حمایتی از آن هـم فراهم 
شـود. راهکارهـای حـل معمـای کوچـی در افغانسـتان بعـد از 
شناسـایی پیـش زمینه‌ها میسـر بود، کـه در این گزارش سـیر 

منطقـی خـود را طـی کـرده و آمـاده تقدیم اسـت.
بازشناسي سابقه کوچی

اسـتخراج سـابقه کوچی‌گـری کار سـاده‌ای نیسـت. البتـه 
سـودی هـم نـدارد. زیـرا پدیـده کوچـی در جریـان تکامـل 
جامعـه انسـانی رخ داده اسـت. در آغـاز حیـات، کناردریاهـا، 
تدریجـاً  بـود،  جانـوران  زیسـت‌گاه  چمنزارهـا  و  جنگل‌هـا 

ایـن نواحـی را به‌تسـخیرخود در آورده و تصاحـب  انسـان‌ها 
شـدند. زیـرا اسـتمرار زندگـی می‌طلبیـد کـه منابـع جدیـد 
به‌دسـت آیـد، تـا خـوراک راحت‌تـر قابـل تحصیـل باشـد. امـا 
وقتـی اهلی‌کـردن برخـی جانوران شـروع شـد و انسـان قدرت 
رام کـردن حیوانـات را یافـت، بیهبـودی در وضعیـت زندگـی 
خـود احسـاس کـرد. چـون از حیوانـات بـار و کار می‌کشـید و 
بـرای تغذیـه خـود متکـی به‌وجود آن بـود. تا کنـون بحث‌های 
زیـادی راجـع به‌پیشـینه و ادامـه یافتـن زی پویندگـی انجـام 
شـده و دشـواری‌های آن بیـان گردیده اسـت. با ایـن که بحث 
پیشـینه خیلـی ضـرورت نداشـت ولـی ارائـه راهـکار مبتنـی 
به‌مقدمـه می‌باشـد. چـون تـا طرح مطلـب به‌درسـتی پی‌ریزی 

نشـود، سـاختن بنـا دشـوار یـا محـال خواهـد بود. 
الف: پيشينه کوچی 

کوچـی يـا كوچي‌گـري، داراي گذشـته‌اي بسـي طولانـي 
اسـت. انسـان‌هاي اوليـه زندگـي را با پديده غير ايسـتا شـروع 
كردنـد. مغـز بشـر در آغاز اسـتقرار بر زميـن ناتوان‌تـر از درك 
ايـن واقعيـت بـود كـه به‌فكـر انتخـاب محـل سـكونت دائمـي 
بيفتـد. شـايد هـم قلـت وجـود هم‌نوع چنيـن اقتضايي داشـته 
كـه احسـاس تملـك زميـن چنـدان مهـم تلقـي نشـود. زيـرا 
هركجـاي كـه پـا مي‌گذاشـتند مانعيـت و محدوديتـي بـروز 

نميك‌ـرد.
نـدارد.  مؤثـر  علمـي  اهميـت  زمينـه  ايـن  در  تحقيـق 
به‌‌تاريخچـه  راجـع  مفصلـي  كاوش‌هايـي  علـت  به‌هميـن 
كوچ‌نشـيني انجـام نگرفتـه اسـت. چـرا كـه هميشـه موضـوع 
جابجايـي انسـان‌ها كي مسـأله حاشـيه‌اي و فرعـي جلوهك‌رده 
اسـت. امـا آن‌چـه را كه به‌عنـوان كي واقعيـت نمي‌تـوان انكار 
كـرد،‌ "قدمـت اقـوام مختلـف و كـوچ آنـان از جايـي به‌جايي و 
از شـهري به‌شـهر ديگـر به‌طـول مدت زيسـت انسـان‌ اسـت." 

)قاضـي، حسـن، مهاجـرت انسـانها، ص 21(.

ادامه درصفحه10
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راهـكارهاي حقوقي حل معضل کوچـی
درافغانستان

 محمد علی ابراهیمی

شـايد مهم‌تريـن سـؤالي كـه پيـش آيـد ايـن باشـد كـه 
عوامـل مختلـف كوچيـدن اقـوام و ملل چـه بوده اسـت؟! و آیا 

می‌شـود بـرای آن کـدام فلسـفه‌ای پیـدا کـرد یـا خیـر؟
در پاسـخ ايـن چرايـي مي‌توانـد گفـت: انسـان‌هاي اوليـه 
به‌شـكل  را  حيـات  نبودنـد.  اكتشـافات  و  اختراعـات  داراي 
وحشـي شـروع كـرده و ادامـه دادنـد. نيازهـاي زندگـي ايجاب 
میك‌ـرد كـه تدريجاً فكـر نمايند و اجسـام را بشناسـند. بعد از 
آن كـه به‌خـواص اشـياء معرفت پيـدا كردند، به‌اسـتخدام خود 
گرفتـه و رفـاه خويش را تأميـن نمودند. پـس مهم‌ترين عوامل 

كوچيـدن عبـارت از مـوارد ذيل مي‌باشـد. 
1( تأثيـر آب و هـواي مطبـوع انسـان‌ها را به‌سـوي خـود 
جلـب كـرده و سـازگاري آن بـا طبيعـت انسـان باعـث گرديد 
كـه تحمـل سـختي‌ها آسـا‌ن‌تر گشـته و زندگي در کام انسـان 

گردد. شـیرین 
2( يافتـن غـذا و امـكان فراوانـي شـكار بـراي ادامه حيات 
لازم بـود. انسـان‌هاي كـه خـود هنـوز كار و كشـاوزي را تجربه 
جابه‌جـا  پرنعمـت  شـكارگاه‌هاي  يافتـن  بـراي  بـود  نكـرده 

مي‌شـدند. 
و  بحـث كاشـت  و  يافـت  فزونـي  بـه‌زودي جمعيـت   )3
برداشـت اهميـت پيـدا كـرد، لذا كنـار رود خانه‌ها، دشـت‌هاي 
توجـه  مـورد  كشـت  مسـتعد  خـاك  و  خيـز  حاصـل  پهـن 
بـراي تصاحـب چنيـن  انسـان‌ها  واقـع شـد، حركـت بعـدي 

اسـت.  بـوده  موقعيت‌هـاي 
4( كشـاورزي و دامپـروري دو ركـن مهـم و عامـل اصلـي 
را  خـود  حيـات  اسـتمرار  بشـر  اسـت.  بـوده  انسـان‌ها  بقـاء 
مرهـون ايـن دو خـان نعمـت خداونـد مي‌باشـد. هـر چنـد كه 
از لازمـه اولـي اسـتقرار و در دومـي جابه‌جايـي اسـت؛ ولـي 
در كنـار دشـت‌هاي پهـن مراتعـي يافـت مي‌گرديـد كـه هـر 
دو منظـور بـدون فاصله‌هـاي خيلـي دور بـرآورده شـود. بحث 
ليياق و قشلاق به‌هميـن علـت پيش آمـد و زندگي موسـمي 
محقیقـان  یافته‌هـای  براسـاس  كردنـد.  تجربـه  انسـان‌ها  را 
زندگـی  راه‌هـای  تدریجـی،  اختراع‌هـای  و  باکشـف‌‌ها  "بشـر 
خـود را )کـه ابتـدا صـورت حیوانی داشـت(، دگرگون سـاخت 
و سـرانجام در خـط سـیر تمـدن افتـاد." )کارل تولـوس بکـر 
و فردریـک انـکاف، مترجـم: علـی محمـد زهمـان، سرگذشـت 

تمـدن، ص 20(. 

ب: استمرار زندگي کوچی 
بشـر اوليه شـايد هزارها سـال اين رونـد را ادامـه دادند تا 
بـر اثـر كثـرت جمعيـت و رونـق آباداني، ريشـه‌هاي نخسـتين 
نيـاز  معلـول  اجتماعـي  زندگـي  گرديـد.  خلـق  تمدن‌هـا 
به‌همـكاري و بهره‌منـدي از توانائي‌هـاي همديگـر اسـت. پـس 
از آن كـه بحـث سـكونت پيش آمد و مردم بـا معاونت همديگر 
شـهر‌ها را پديـد آوردنـد، اشـتغال بهك‌شـاورزي و دامپـروري 

اهميـت خـود را از دسـت نـداد. ابـن خلـدون مي‌نويسـد: 
از ايـن رو گروهـى بـهك‌ار كشـاورزى از قبيـل درختـكارى 
و كشـت و كار مي‌پردازنـد و دسـته‏اى امـور پـرورش حيوانهـا 
)ماننـد گوسـفنددارى و گاودارى و تربيـت زنبـور عسـل و كرم 
ابريشـم( را پيشـه مي‌سـازند ... و دو دسـته مزبـور كـه بـكار 
كشـاورزى و پـرورش حيوانهـا مي‌پردازند، مجبوراند در دشـتها 
و صحراها بسـر برنـد و زندگانى صحرانشـينى را برگزينند، زيرا 
دشـتهاى پهنـاورى كه داراى كشـتزارها و زمينهـاى حاصلخيز 
و چراگاه‌هـاى حيوانـات و جـز اينهاسـت بـراى منظـور آنـان 
شايسـته‏تر از شـهرها مي‌باشـد و بنابرايـن اختصـاص يافتـن 
طوايـف مزبـور بباديه ‏نشـينى امرى ضـرورى و اجتنـاب ناپذير 
بوده اسـت. )ابـن خلـدون، عبدالرحمن، مترجـم: محمد پروين 

گنابـادي، تاريـخ ‏ابن‏خلـدون، ج‏ 1، ص226(. 
مرحلـه  از  بعـد  نشـيني  جامعـه شناسـي شـهر  نظـر  از 
بيابانگردي، عادت انسـان شـده اسـت. دليل انتخاب و سـكونت 
آدميـان در شـهرها رفـاه بيشـتر مي‌باشـد. ابـن خلـدون ضمن 

تقويـت ايـن نظريـه، مي‌گويـد: 
بـراى شـهرها  و گهـواره‏اى  اصـل  به‌منزلـه  باديه‏نشـينى 
)ابـن  مي‌باشـد.  شهرنشـينى  بـر  مقـدم  و  اسـت  تمـدن  و 
خلـدون، عبدالرحمـن، مترجم: محمـد پروين گنابـادي، تاريخ 

ص226(.   ،1 ج‏  ‏ابن‏خلـدون، 
هميـن قلـم در ادامـه توضيـح مي‌دهـد كه چگونه انسـان 
باديه نشـين سـر از زندگي شـهر نشـيني در آورده اسـت؟! در 
واقـع رفـاه نسـبي كـه در زندگـي شـهري وجـود دارد موجـب 
و  گشـايش  احسـاس  به‌محـض  نشـينان  باديـه  كـه  شـده 
توسـيعه معيشـت، علاقه‌منـدي خـود به‌انتخـاب سـكونت در 
شـهر‌ها را ابـراز نماينـد و تدريجـاً شـهر نشـين گردنـد. تأثيـر 
شهرزيسـتي بـر باديـه پيمايـان ايـن اسـت كـه به‌مـرور زمـان 
روحيـه تجمل‌گرايـي و نـرم خويـي را برگزيـده و از خشـونت، 
تندخويـي و توحـش فاصلـه گرفتـه، مطيـع قانـون و الزامـات 

زيسـت شـهري مي‌شـوند.
جامعـه شناسـان وقتـی اقـدام به‌معرفـی جوامـع انسـانی 
اسـتراتژی معیشـتی، در شـش  از حیـث  را  آنـان  می‌نمایـد، 
بخـش طبقـه بنـدی کـرده انـد کـه شـامل: جامعـه شـکار و 
باغچـه‌کاری،  جامعـه  شـبانی،  جامعـه  خـوراک،  گـردآوری 
جامعـه کشـاورزی، جامعـه صنعتـی و فراصنعتـی می‌شـوند. 
)کافـی، مجیـد، مبانـی جامعـه شناسـی، ص 39(. همین‌طـور 
دیـدگاه جامعه شناسـان این اسـت کـه "در ایـن جوامع بعضی 
افـراد بـرای نخسـتین بـار توانسـتند قدرتمندتـر از دیگـران 
قدرتمنـد  خانواده‌هـای  آمـدن  به‌وجـود  بـا  همزمـان  شـوند، 
کـه می‌توانسـتند موقعیـت خـود را در جامعـه تثبیـت کننـد، 
پایگاه‌هـا و نقش‌هایـی از قبیـل ریاسـت قبیلـه پدیدار گشـت." 

)کافـی، مجیـد، مبانـی جامعـه شناسـی، ص 39(. 
در عیـن حـال ریاسـت قبیلـه یـا حتـی تشـکیل حکومت 

شـود.  فرامـوش  صحرایـی  زیسـت‌  اصـل  کـه  نشـد  باعـث 
امـروزه در کشـورهای مختلـف بخشـی از مـردم روش زندگـی 
گذشـتگان را رهـا نکرده‌انـد و از طریق پویندگـی و دام پروری 
معـاش خانوارهـای خـود را تأمیـن می‌نماینـد. دولت‌هـا بـرای 
ایـن مـردم تسـهیلات خـاص فراهـم سـاخته و راه‌ حل‌هـای 
بومـی بـرای آن یافتـه اند؛ ولـی در افغانسـتان تا هنـوز راهکار 
مناسـب و تدابیـر اصولـی بـرای حـل معضـل کوچـی تـدارک 
نگردیـده اسـت. بخـش از علـل آن ایـن نوشـته بیان می‌شـود، 
امـا علـل دیگـری هـم ممکن اسـت داشـته باشـد کـه فرصت 

دیگـر می‌طلبـد. 

ج: دشواري و مزايايي زندگي کوچی
کوچـی شـكل پيـش رفته‌تـر از نـوع زندگـي انسـان‌هاي 
اوليـه اسـت. چـرا كـه در آن عصرهـا هـم بحـث مراتـع، علوفه 
و يافتـن چـراگاه مطـرح بـود، گلـه داري نيـاز مبـرم به‌ايـن 
منابـع دارد. برداشـت محصـول دام در فقـدان زمينه‌هـا نـاكام 
مي‌مانـد. در گذشـته چنيـن بـوده و اكنـون نيـز چنـان اسـت. 
هرچنـد ممكـن اسـت در قديـم بيابانگـردي و صحـرا پيمايـي 
داراي ارزش تلقـي مي‌گرديـده و فقط اقـوام قدرتمند از چنين 
مزايايـي سـود مي‌بـرده اسـت؛ ولـي به‌مـرور زمان وقتـي بحث 
رفـاه بيشـتر و آسـايش بهتـر پيـش مي‌آيـد، نمي‌تـوان گفـت: 
باديـه نشـيني چنيـن مواهيبـي به‌همـراه داشـته باشـد. عادت 
انسـان‌ها مسـأله ديگـر اسـت. برخـي با چنيـن نظامـي ممكن 
اسـت خوگرفتـه باشـد، ولـي از دشـواري آن نمي‌توانـد چشـم 
پوشـيد. به‌همیـن لحـاظ ابـن خلـدون تصریـح می‌نمایـد کـه 
کوچیـان به‌حداقـل درآمـد قناعـت می‌نماینـد. )ابـن خلـدون، 
تاريـخ  گنابـادي،  پرويـن  محمـد  مترجـم:  عبدالرحمـن، 
‏ابن‏خلـدون، ج‏ 1، ص 226( دلیـل آن عجـز خـود آنـان اسـت. 

زيـرا در چـادر نشـیني مشـلاكت زيـاد وجـود دارد. مثـل:
قابـل  نـزاع  بـدون  كـه  مناسـب  چراگاه‌‌هـاي  يافتـن   )1
اسـتفاده باشـد )حتـي در بيـن خـود كوچي‌هـا ايـن تخاصـم 
وجـود دارد و آنـان هميشـه روي چراگاه‌هـا درگيـري دارنـد(.

2( جابجايـي و حمل اثاثيه زندگي، چادركشـي و اسـتقرار 
خانـه موقـت، نيـز قابـل تحمـل نيسـت. مخصوصـاً در شـرايط 
كنوني كه وسـايل رفاهي به‌سـادگي فراهم مي‌شـود و سـاخت 

لوازم دست‌سـاز گذشـته رو به‌فراموشـي اسـت. 
3( بهداشـت، فـردي و اجتماعـي خانواده‌هـا در ايـن نظام 
قابـل تأميـن نيسـت و عـدم دست‌رسـي خانوارهـا به‌ايـن مزايا 
موجـب بـالا رفتـن مـرگ و ميـر كـودكا و مـادران مي‌گـردد. 
زيـرا دايـر كردن مراكز بهداشـتی و فرهنگي به‌سـادگي ميسـر 

نمي‌باشـد. 
به‌موقـع  لبنـي آن  4( محصـولات دامـي و فراورده‌هـاي 
به‌محصـولات  تبديـل  اصولـي  به‌طـور  و  نمي‌شـود  بـازار  وارد 

انجـام نمي‌پذيـرد.  ديگـر 

5( آمـوزش و توسـعه دانـش در بيابانگردي راحت نيسـت 
باقـي  بي‌سـواد  نسـل  انـدر  نسـل  نشـينان  كـوچ  فرزنـدان  و 
آمـوزش كافـي هـر  مي‌ماننـد. در حـال كـه رشـد دانـش و 

مي‌سـازد.  نيزديـك  كمـال  و  به‌ترقـي  را  جامعـه‌اي 
ابـن  کـه  اسـت  دیگـری  مشـکل  ده‌هـا  همین‌طـور   )6
خلـدون در یـک جمع‌بنـدی کلـی آن را چنیـن بر می‌شـمارد: 
باديه‏نشـينان بسـبب جدايـى از اجتماعـات بـزرگ و تنها 
بسـر بـردن در نواحـى دور افتـاده و دور بـودن از نيروهـاى 
محافـظ و نگهبـان و نداشـتن باره‏هـا و دروازه‏هـا بخـودى خود 
بديگـرى  آن‌را  و  مـال خويش‏انـد  و  از جـان  دفـاع  عهـده‏دار 
واگـذار نميك‌ننـد و به‌هيچك‌ـس در ايـن بـاره اعتمـاد ندارنـد، 
از ايـن رو پيوسـته مسـلح و مجهـز مي‌باشـند و در راه‌هـا بـا 
از  خـود  مواظـب  و  مي‌نگرنـد  جوانـب  به‌همـه  كامـل  توجـه 
هـر خطـرى مي‌باشـند. آن‌هـا از خوابيـدن و اسـتراحت كردن 
پرهيـز ميك‌ننـد، مگـر خـواب اندكـى در همـان جايگاهـى كه 
نشسـته‏اند و بـر بـالاى جهاز شـتران هنـگام مسـافرت همواره 
بـا كنجـكاوى دقيق بهـر بانگ آهسـته يا غرش سـهمناىك كه 
از دور مي‌شـنوند گـوش فـرا مي‌دهند و در دشـت‌هاى خشـك 
و صحراهـاى وحشـتناك بـا اتـكا بـه دلاورى و سرسـختى و 
اعتمـاد بنفـس خويـش، تنهـا سـفر ميك‌ننـد چنانكـه گويـى 
سرسـختى ايشـان و دلاورى سـجيت و سرشـت آنـان شـده 
اسـت، و همينك‌ـه موجبـى پديد آيـد، يا بانگى برخيـزد و آنان 
را بيـارى طلبـد بيدرنـگ بسـوى آن مي‌شـتابند و هيچ‌گونـه 
عبدالرحمـن،  خلـدون،  )ابـن  نمي‌دهنـد.  راه  بخـود  هـراس 
مترجـم: محمـد پرويـن گنابـادي، تاريخ ‏ابن‏خلـدون، ج‏ 1، ص 
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در سـکونت دائمـی ضمـن منتفی بودن سـختی‌های فوق، 
در میـان افـراد جامعـه پیوند‌هـای مدنـی پدیـد می‌آیـد. ایـن 
مسـأله باعث می‌شـود که روابط عاطفی گشـته و دوسـتی‌های 
دوامـدار آنـان را باهـم نزدیـک سـازد. مشـاغل بـا هـم تنیـده 
می‌گـردد، کارهـا تخصصـی گشـته و تقسـیم وظایـف ایجـاد 
می‌شـود. نظـم وارد زندگـی گردیـده، سـاعات خـواب، تفریح و 
کار تنظیم خواهد شـد. پس آن خسـتگی، دل‌مشـغولی دائمی 

و خـوف مزمـن از زندگـی انسـان رخـت بـر می‌بندد. 
امـا در جوامـع کوچـی طبیق نص ابـن خلـدون و دیگران 
عصبیـت، خشـونت، نابرابـری اجتماعـی، عصیانگـری، درگیری 
مـداوم و هـزاران نوع رفتارهای که اکنون از نظر جوامع انسـانی 
متـروک واقع شـده و مـورد تنفر می‌‌باشـد وجـود دارد. در این 
جامعـه عدالـت، رعایت حقـوق، احتـرام متقابل، شـهروندی، و 
امثـال آن مفهـوم نـدارد. حل و فصـل تنازعات بـا انتقام جویی 
یـا حکـم رئیـس قبیلـه همـراه اسـت؛ به‌قسـمی که غیـر از آن 
منطـق دیگـری را نمی‌شناسـند. لـذا همیشـه بـا قـدرت خـود 
پیـش می‌رونـد، یـورش می‌بردند و سـیل آسـا همه چیـز را در 

دم خشـم خـود نا بـود سـاخته و منهدم می‌سـازند. 

ادامه ازصفحه9
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فراخوانی برای فراگیری تروروانتحار
)نگاهی به مقاله جدید رهبر القاعده(

 م. باتور

محمـد صلاح الدیـن زیـدان یـا همان سـیف العـدل بـا 

نـام مسـتعار »سـالم الشریـف« کـه ظاهـرا پـس از قتـل ایمـن 

شـده  انتخـاب  القاعـده  جدیـد  امیـر  عنـوان  بـه  الظواهـری، 

اسـت، در مقالـه جدیـدی تحت عنـوان »این غزه اسـت؛ جنگ 

بقـا نـه جنـگ مرزهـا« در نشریـه »السـحاب« کـه ارگان نشراتی 

القاعـده اسـت، از تروریسـت‌های بی‌خانمـان خواسـته اسـت 

کـه بـه افغانسـتان بیاینـد و بـرای مبارزه بـا صهیونیسـم و غرب 

آموزش‌هـای نظامـی و جنگی ببینند. نشریـه »لانگ‌وار ژورنال« 

بـه بخش‌هایـی از ایـن مقالـه پرداختـه اسـت و ضمـن تحلیـل 

بخش‌هایـی از آن، حضـور القاعـده را در نقشـه افغانسـتان در 

ده ولایـت نشـان داده اسـت. امـا مـا بـرای نـگاه عمیق‌تـر بـه 

اصـل مقالـه سـیف العـدل مراجعـه کـرده ایـم و نکاتـی را کـه 

بـرای مـا و مردم افغانسـتان می‌تواننـد حایز اهمیت باشـند، از 

متن گفتـار کـه بـه زبـان عربـی اسـت برگزیـده ایم. 

سیف العدل کیست؟ 

ایـالات  سـوی  از  کـه  عدالـت«  بـرای  »پـاداش  وبسـایت 

متحده راه‌اندازی شـده و یک سـایت رسـمی این کشـور اسـت 

سـیف العـدل را ایـن گونـه معرفـی کـرده اسـت: 

»بـرای ارائـه هرگونـه اطلاعـات در مـورد سـیف العدل 10 

میلیـون دالـر جایـزه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. العـدل رهرب 

ایـن  رهربی  ارشـد شـورای  اعضـای  از  یکـی  القاعـده  ارشـد 

گـروه و مقیـم ایران اسـت. او هم‌چنین ریاسـت کمیتـه نظامی 

نوامرب 1998 توسـط  العـدل در  بـر عهـده دارد.  را  القاعـده 

ایـالات متحـده بـه دلیـل نقشـش در بمب‌گـذاری 7 آگسـت 

دارالسلام،  در  متحـده  ایـالات  سـفارت‌خانه‌های  در   1998

در  اسـت.  شـده  شـناخته  متهـم  کینیـا  و  نایروبـی  تانزانیـا، 

حملات یادشـده 224 غیـر نظامـی کشـته و بیـش از 5هـزار 

نفـر زخمـی شـدند. 

سـابقه نظامـی العـدل در نیروهـای ویژه ارتش مصر اسـت 

کـه در سـال 1980 بـا دیگـر همرزمـان خـود تلاش کـرد تـا 

دولـت مصر را سـقوط دهنـد. او سـپس بـه افغانسـتان رفـت 

و ماننـد بسـیاری از دیگـر هم‌قطـاران خـود در آن جـا تجربـه 

جنـگ و مبـارزه مسـلحانه را از سر گذرانـد. او از یـاران نزدیـک 

»ابـو مصعـب الزرقـاوی« او بنیانگـذار القاعـده در عـراق بود که 

ایـن شـاخه القاعـده بعـدا بـه گـروه داعـش تبدیـل گردید.«

و  پیشـینه  از  بیشرتی  معلومـات  وبسـایت  ایـن  در 

کارکردهـای سـیف العـدل آمـده اسـت و در آخـر گفتـه شـده 

تحـت  جهانـی  تروریسـت‌های  خطرناکتریـن  از  او  کـه  اسـت 

از  یـادآوری  و  معلومـات  ایـن  از  خلاصـه  اسـت.   FBI تعقیـب 

 FBI جایـزه ده میلیـون دالـری برای سـیف العـدل در وبسـایت

دارد.  وجـود  نیـز 

سـیف العـدل مثـل سـید قطـب اهـل نوشتن اسـت و تـا 

کنـون کتاب‌هـای زیـادی بـه نـگارش در آورده اسـت. آخریـن 

عنوانـش  کـه  اسـت  شـده  منتشر  گذشـته  سـال  وی  کتـاب 

»خوانـش آزاد از 33 اسرتاتژی جنگ« اسـت. این کتاب چنان 

کـه در عنـوان اسـت، قرائـت آزاد یـا بـه نحـوی نقدی بـر کتاب 

مشـهور »33 اسرتاتژی جنـگ« اثـر »رابـرت گریـن« و بیشرت 

اسـت. سـیف  یازدهـم سـپتامبر  بـه  مربـوط  بـاره حـوادث  در 

العـدل در ایـن کتـاب بـه کنایـه می‌گوید کـه یازدهم سـپتامبر 

نتوانسـت ایـالات متحـده را وادار بـه تغییر در اسرتاتژی‌هایش 

کنـد و بایـد منتظـر حـوادث بزرگ‌تـر از آن باشـد.

بـه  مفصـل  طـور  بـه  سـی  بـی  بـی  عربـی  بخـش  در 

سـیف  و  القاعـده  قبلـی  رهرب  الظواهـری  ایمـن  تفاوت‌هـای 

و  بـه  و  پرداختـه شـده اسـت  ایـن گـروه  فعلـی  العـدل رهرب 

نحـوی سـیف العـدل مهم‌تـر و قـوی تـر از الظواهـری دانسـته 

اسـت.  شـده 

نکات اساسی مقاله سیف العدل

در مقالـه جدیـد سـیف العدل نـکات تازه‌ای وجـود ندارد. 

تنهـا نکتـه‌ای کـه ظاهـرا توجـه نشریـه  »لانـگ وار ژورنـال« و 

از  او  دعـوت  اسـت،  کـرده  جلـب  را  غربـی  رسـانه‌های  دیگـر 

تروریسـت‌های جهـان بـرای آمـوزش و فراگیری مبـارزه و جنگ 

بـه  افغانسـتان اسـت. از ایـن رو بـه نـکات اساسـی ایـن مقالـه 

اشـاره می‌گـردد و سـپس ارزیابـی مختصری از آن ارائه خواهد 

 : شد

الف- ضرورت جهاد در جامعه جاهلی

گذشـته  دهه‌هـای  گفتمان‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی 

بدانجـا  اسلامی  افراط‌گرایـی  تیوریـک  سرچشـمه‌های  کـه 

می‌رسـد، تقابـل جدیـد بر معیـار جهاد و جامعه جاهلی اسـت. 

مفهـوم ایـن دوگانگـی بـه گذشـته‌های دورتـر بر می‌گـردد ولی 

مبـدع اصلـی آن در جهـان جدیـد سـید قطب اسـت. گفتمانی 

را کـه سـید قطب تحـت عنوان »جهـاد و جامعه جاهلـی« از آن 

سـخن گفـت، بـه نحـوی راه را بـرای تـرور و انتحـار در جوامـع 

مسـلمان بـاز کـرد. این دوگانه‌انگاری سـبب گردید کـه هرگونه 

جنایـت بـه نـام رفـع جاهلیـت مدرن مجـاز گـردد و ما هـر روزه 

شـاهد رشـد گروه‌هـای تروریسـتی بـا هـدف حاکمیـت الله در 

جامعـه باشـیم. از ایـن رو ایـن گفتمان در مقالـه جدید سـیف 

العـدل کـه خـودش ظاهـرا در حـال و هـوای دهه‌هـای هفتـاد 

و هشـتاد میلادی اسـت، هم‌چنـان پررنـگ اسـت. اگرچـه بـا 

صراحـت و تحـت همان عنـوان بیـان نشـده اسـت ولـی تمـام 

مفاهیـم در ایـن نوشـته بـر محـور همان گفتمان می‌چرخـد. 

بخشـی از مقالـه بـا چنیـن مضمونـی بیـان شـده اسـت: 

»حاکمان مسـلمان، پیـش از همه‌ حـکام جهان عرب، بخشـی 

از منظومـه صهیونیسـم هسـتند و محـال اسـت کـه کسـی در 

ایـن جهـان بدون حمایـت صهیونیسـم و غرب به قدرت برسـد. 

آنـان کسـانی هسـتند کـه در پـی تامیـن منافـع صهیونیسـم 

هسـتند و مامـور شـده انـد کـه آزادی و کرامـت انسـانی را از ما 

بگیرنـد. اصلا عقـل و حکمـت ایجـاب می‌کنـد کـه علیـه ایـن 

سـتمگران و عوامـل آن‌هـا قیـام کنیـم و بـا هر وسـیله ممکن از 

قـدرت بـه زیر شـان بکشـیم. راه رهایـی از شر حاکمان جاهل 

بلکـه  و تسـلیت گفتن مـرگ شـهدا نیسـت.  شـنیدن اخبـار 

بایـد بـه راهبردهـا تغییـر ایجـاد کرد و همگی سلاح در دسـت 

بگیریم.«

بـن لادن  از جملـه  القاعـده  نخسـتین  رهربان  پالیسـی 

مبـارزه بـا سـیطره غـرب بـود. امـا بـه نظـر می‌رسـد کـه نـگاه 

سـیف العـدل بـه جهـاد بـا کفـار یـک نـگاه ثانـوی اسـت. بـه 

ایـن معنـی کـه مثـل سـید قطـب بـاور دارد کـه در ابتـدا بایـد 

جاهلیـت را از جامعـه مسـلمان زدود و سـپس به جنـگ با کفار 

بایـد رفـت. ایـن همان نگاهـی اسـت کـه از تیـوری »جهـاد و 

جامعـه جاهلـی« بـر می‌آیـد. اساسـا کشـتار و تـرور مسـلمانان 

بـا همیـن انگیـزه و چنیـن مبنایی جـواز شرعی پیـدا می‌کند و 

در نهایـت منجـر به تـرور و انتحـار حتی در میـان دانش‌آموزان 

و افـراد غیـر نظامـی می‌شـود. امـری کـه در سـال‌های پسـین 

بـه وفـور شـاهد آن بـوده ایـم. بیخـود نیسـت کـه سراج الدیـن 

حقانـی افتخـار می‌کنـد کـه تنهـا از زیـر دسـت وی بیـش از 

هـزار تـن دسـت به انتحـار زده اند. طبیعی اسـت کـه این همه 

انتحـاری و انتحـار تنهـا علیـه نیروهـای خارجـی نبوده اسـت و 

اکرث قربانیـان افـراد غیـر نظامـی و کـودکان و زنـان مسـلمان 

اند.  بـوده 

ب- نیرنگ هلوکاست برای گسیل یهودیان به فلسطین

از نـگاه وی قضیـه »هلوکاسـت« یـک نیرنـگ بـه منظـور 

سرازیـر کـردن یهودیـان بـه سرزمیـن فلسـطین بـوده اسـت. از 

ایـن رو بایـد ایـن نیرنـگ را رسـوا سـاخت و بنیادهـای اصلـی 

حضور صهیونیسـم در فلسـطین را روشـن کرد. او در این زمینه 

بـه چندیـن کتـاب کـه تـا کنـون قضیـه هلوکاسـت را انـکار و یا 

نقـد کـرده انـد اشـاره می‌کنـد و بدان‌هـا اسـتناد می‌دهـد. راز 

ایـن کـه چـرا قضیه هلوکاسـت در نظر نویسـنده بـرای تضعیف 

تیـوری صهیونیسـم بـا اهمیـت دیـده شـده اسـت ظاهـرا بـه 

بسرتی کـه او زندگـی می‌کنـد بـر می‌گـردد. او تحـت تاثیـر 

گفتمان حاکـم بـر محـل زندگـی اش اسـت. 

ج- اقتدا به سیاه‌جامگان

سـیف العـدل دو بـار بـه فرد فلسـطینی کـه با اسـتفاده از 

پوشـیدن یـک بالاپـوش مشـکی و پنهـان کـردن چهـره خود در 

خـان یونـس بـه نیروهـای اسراییلـی حملـه مـی کـرد و مشـهور 

تـا مثـل او در  شـد، اشـاره می‌کنـد و همـه را فـرا می‌خوانـد 

برابـر دشـمنان بجنگنـد. از ایـن کـه سـیف العـدل چـرا دوبـار 

از میـان هـزاران نمونـه از مبـارزان فلسـطینی تنهـا بـر روی او 

تاکیـد می‌کنـد و حتـی عکسـی از او را در میـان متن مقالـه 

برانگیـز  سـوال  و  مشـکوک  کمـی  اسـت،  کـرده  منتشر  اش 

اسـت. ایـن عکـس در رسـانه‌های عربـی بسـیار مشـهور شـد و 

فـرد فلسـطینی را نشـان می‌دهـد بـه صـورت سـیاه پـوش و بـا 

یـک راکـت انـداز در دسـت در حـال دویـدن به سـوی دشـمن 

بـا  العـدل  آیـا سـیف  ایـن جهـت اسـت کـه  از  اسـت. تردیـد 

انتقـاد از سردمـداران کشـورهای مسـلمان و فراخوانـی بـرای 

جهـاد و مسـلح شـدن همگانـی، نویـد تکثیـر سـیاه جامـگان- 

او  آیـا  نمی‌دهـد؟  را  داعـش  چـون  افراطـی-  تروریسـت‌های 

از نسـلی دیگـری از انتحاری‌هایـی چـون افـراد داعـش خرب 

نهفتـه  کنایـه‌ای  بخـش  ایـن  در  نظـر می‌رسـد  بـه  می‌دهـد؟ 

 . ست ا

د- حکومت طالبان به مثابه الگوی حکمرانی اسلامی

بـه  حداقـل  مقالـه،  ایـن  پیـام  اصلی‌تریـن  و  مهم‌تریـن 

روایـت »لانـگ ژورنال« همین قسـمت اسـت. از نگاه نویسـنده 

کسـانی کـه بـه دنبـال جهـاد و تجربـه عملـی از آن اسـت بـه 

افغانسـتان بیاینـد. زیـرا در افغانسـتان پـس از بیسـت سـال 

مبـارزه و جهـاد حکومتـی بـر پـا گردیده اسـت که کاملا دینی 

و بـر مـدار شریعـت می‌چرخـد. بـه بـاور نویسـنده کشـورهایی 

چـون افغانسـتان، یمـن، سـومالی و دیگـر مناطق غـرب جهان 

اسلام، شـاهد یـک امت مسـلح هسـتند. از همین رو همیشـه 

در برابـر دشـمن پیـروز هسـتند. 

تسـلیح  نتیجـه  طالبـان  اسلامی  حکومـت  وی  نـگاه  از 

مـردم و مبـارزه یـک امت مسـلح اسـت. بنابراین همـه باید یک 

سلاح شـخصی داشـته باشـند و مسـلمانان بـه طـور تخصصی 

دارد  بـاور  او  شـوند.  مجهـز  مـدرن  و  متعـارف  سلاح‌های  بـا 

کـه »عملیـات استشـهادی/ انتحـاری« یـک قـدرت در دسـت 

مسـلمانان بـود و دشـمنان همیشـه از آن واهمـه داشـتند ولـی 

از روزی کـه بـه گفتـه او بـرادران در عـراق و شـام از آن بـه طور 

نادرسـت اسـتفاده کردنـد، تبدیـل به تـرس همگانـی در جهان 

شد. اسلام 

بـه گفتـه نویسـنده جهـان اسلام پـس از سـقوط خلافـت 

عثمانـی بـه یـک نمونـه از نظام سیاسـی دسـت نیافته اسـت و 

مسـلمانان در دهه‌هـای گذشـته کلا درگیـر مبارزه بـا اجانب و 

بیگانـگان بـوده انـد. از ایـن رو بـه گفتـه وی »امـارت اسلامی« 

یـک گام مهـم در راسـتای پیروزی امت اسلامی اسـت که باید 

سرمشـق قـرار گیرد و همه کشـورهای مسـلمان دسـت بـه قیام 

بزننـد و چنیـن حکومـت اسلامی ایجـاد کننـد. موضـوع مهـم 

از نـگاه وی ایـن اسـت کـه ایـن اقـدام طالبـان، چیـزی فراتـر 

از فرایندهایـی مشـهوری چـون »دعـوت«، »انتفاضـه«، »جنـگ 

چریکـی«، »جنـگ مخفیانـه« و »انقلاب« اسـت. در حقیقـت 

نمـادی از تغییـر اسرتاتژی اسـت کـه تحقـق یافته اسـت.  

ه- ضرورت تغییر در استراتژی‌ها و برنامه‌ها

بـه بـاور نویسـنده جنـگ بـا اسرائیـل جنـگ بقـا اسـت نـه 

جنـگ بـرای مرزهـای جغرافیایـی خـاص. بـه ایـن معنـی کـه 

ایـن جنـگ تا کـه اسراییـل در جهان وجـود دارد ادامـه خواهد 

داشـت و سـنگ و چوب جهان اسلام ما را به چنین خواسـتی 

دعـوت می‌کننـد. از نـگاه وی تنها راهی که مسـلمانان باید در 

پیـش گیرنـد تغییـر در اسرتاتژی‌ها و برنامه‌هـا اسـت. 

مهم‌تریـن تغییـر از نـگاه وی ایـن اسـت کـه بـرای حـل 

بـه گمان  زیـرا  ببریـم.  پنـاه  بـه سلاح  بایـد  مشـکلات خـود 

وی درجهـان امـروز چیـزی غیـر از سلاح و زور تعییـن کننـده 

نیسـت. ایـن روش در گذشـته نیـز کارایـی خود را اثبـات کرده 

اسـت و امـروز نیـز تنهـا راهـی اسـت کـه بایـد در پیـش گرفت. 

تنهـا مردمـی دارای قـدر و عـزت هسـتند کـه مسـلح باشـند. 

مسـلمانان باید مسـلح شـوند و سلاح‌های بسـیار ذخیـر کنند 

و بـه ارتش‌هـای دولتـی اکتفـا نکننـد. زیـرا مـا در پـی جهـاد 

و شـکار دشـمن هسـتیم و ایـن امـر بـدون آمادگـی و فراهـم 

جامعـه  در  اسـلحه  همگانـی شـدن  و  مناسـب  کـردن سلاح 

نیسـت.  انجام‌شـدنی 

و- مسلمانان مقیم غرب برای جهاد به افغانستان بیایند

مختـص  را  برنامه‌هـا  و  اسرتاتژی  در  تغییـر  نویسـنده 

بلکـه  نمی‌بینـد.  اسلام  جهـان  قلمـرو  در  سـاکن  مسـلمانان 

همـه کسـانی را کـه در جهـان غـرب و در میان کافـران زندگی 

افغانسـتان  بـه  کفـر  جهـان  از  تـا  می‌خوانـد  فـرا  می‌کننـد، 

مهاجـرت کننـد و از تجربـه جهـاد بیاموزنـد و بـا جـان و مـال 

کننـد.  حمایـت  مجاهدیـن  از  خویـش 

بـه بـاور وی بـرای هـر مسـلمانی ننـگ اسـت کـه در زیـر 

و  عیـن  در  و  کنـد  زندگـی  بایـدن  چـون  کسـانی  حاکمیـت 

نـوش باشـد ولـی اطفـال فلسـطینی در غـزه از گرسـنگی و زیر 

بمبـاران اسرائیـل جـان دهنـد و قربانـی شـوند. او خطـاب بـه 

مسـلمانانی کـه در رفـاه و آسـایش غـرب زندگـی می‌کننـد این 

شـعر مشـهور عربـی را در پایـان مقالـه اش یادآور شـده اسـت: 

تموت الاسد فی الغابات جوعا

و لحم الضان ماکول الکلاب

ترجمه:

شیران در جنگل‌ها گرسنه می‌میرند

و سگ‌ها گوشت گوسفند میل‌ می‌کنند

نکات پایانی

در مقالـه جدیـد العـدل نـکات تـازه‌ای وجـود نـدارد امـا 

توجـه  نکتـه‌ای کـه ظاهـرا  تنهـا  تنـد دارد.  و  لحـن حماسـی 

نشریـه  »لانـگ وار ژورنـال« و دیگـر رسـانه‌های غربـی را جلـب 

کـرده اسـت، دعـوت او از تروریسـت‌های جهـان بـرای آمـوزش 

و فراگیـری مبـارزه و جنـگ به  افغانسـتان اسـت. ایـن موضوع 

از  آن جهـت حایـز اهمیت اسـت که در نخسـتین بند مکلفیت 

طالبـان در برابـر ایـالات متحـده کـه در توافقنامـه دوحـه آمده 

اسـت، عـدم اجازه طالبـان به نیروهـای القاعده برای اسـتفاده 

از خـاک افغانسـتان بـه خاطـر ضربـه زدن بـه منافـع ایـالات 

متحـده و هم‌پیمانـان آن، ذکـر گردیـده اسـت. 

اهمیـت دیگـر مسـاله از آن جهت اسـت کـه طالبان مرتب 

بـه هم‌پیمانـان منطقـه‌ای و جهانـی خـود پیـام می‌دهنـد کـه 

امنیـت کامـل در افغانسـتان برقـرار شـده اسـت و دیگـر از این 

کشـور هیـچ خطـری متوجـه هیچ‌یـک از اعضـای جامعـه بیـن 

الملـل نخواهـد بـود. امـا برخلاف ایـن ایـن مدعـا نشـانه‌ها و 

از بیسـت گـروه  گزارش‌هـای زیـادی در زمینـه حضـور بیـش 

بـر  افغانسـتان وجـود دارد.  القاعـده در  از جملـه  تروریسـتی 

اسـاس گزارش‌هـای نهادهـای معترب بیـن المللـی و نهادهای 

گروه‌هـای  دیگـر  و  القاعـده  متحـده،  ایـالات  بـه  مربـوط 

تروریسـتی نـه تنهـا از افغانسـتان بیـرون نرفته اند بلکـه آزادانه 

و بـا امکانـات طالبـان در حال آموزش و فراگیـری عملیات‌های 

تروریسـتی و انتحـاری هسـتند. 

ازنزدیکـی  احتمالا  هـم  آن  القاعـده  رهرب  متن  اکنـون 

مرزهـای غربی افغانسـتان بـرای تمام تروریسـت‌ها و فراخوانی 

غربـی  رسـانه‌های   نـگاه  از  افغانسـتان  در  تجمـع  بـرای  او 

مقالـه  ایـن  شـک  بـدون  اسـت.  شـده  تلقـی  سـوال‌برانگیز 

و  تنـدرو  گروه‌هـای  همیشـگی  شـعارهای  تکـرار  علی‌رغـم 

تروریسـتی از جهـات زیـادی حایـز اهمیت اسـت و به خصوص 

در شرایـط فعلـی کـه رقابـت بـر سر تعامـل بـا طالبـان از شرق 

و  غـرب عـالم جریـان دارد، معنـی‌دار اسـت و حتـی قابلیـت 

دارد. سیاسـی  و  اسـتخباراتی  گونـان  تفسـیرهای 

پالیسـی رهبران نخسـتین القاعـده از جمله بـن‌لادن مبارزه با سـیطره غرب بـود. اما به 

نظـر می‌رسـد کـه نگاه سـیف العـدل به جهـاد با کفار یـک نگاه ثانـوی اسـت. به این 

معنـی که مثل سـید قطـب بـاور دارد که در ابتـدا باید جاهلیـت را از جامعه مسـلمان 

زدود و سـپس بـه جنـگ بـا کفـار بایـد رفـت. این هامن نگاهی اسـت کـه از تیوری 

»جهـاد و جامعـه جاهلـی« بـر می‌آید. اساسـا کشـتار و ترور مسـلمانان با همیـن انگیزه 

و چنیـن مبنایـی جواز شرعـی پیدا می‌کنـد و در نهایت منجـر به تـرور و انتحار حتی 

در میـان دانش‌آمـوزان و افـراد غیر نظامی می‌شـود. امری که در سـال‌های پسـین به 

وفـور شـاهد آن بـوده ایم. بیخود نیسـت کـه سراج الدیـن حقانی افتخـار می‌کند که 

تنهـا از زیـر دسـت وی بیش از هزار تن دسـت به انتحار زده اند. طبیعی اسـت که این 

همـه انتحـاری و انتحار تنها علیـه نیروهای خارجی نبوده اسـت و اکثر قربانیـان افراد 

غیـر نظامـی و کودکان و زنان مسـلمان بـوده اند.



12  سال اول    شماره 13    ‌‌دوشنبه    28 جوزا 1403    17 جون 2024 

مضـیق خاک، دیگرجـایت ای عقاب نـبود!
)به مناسبت درگذشت حاجی رحیمی یکی از یاران خط عدالت‌خواهی(

 محمد عزیزی

رحیمـی شـادروان، بـا نام اصلی "حسـین شـاه" فرزند "شـیخ 

غلام شـاه"، از قریـهء "ده نظـر" جرمتوی ولسـوالی جغتـوی ولایت 

غزنـی بـود کـه در یـک خانـوادهء مومـن و متدیـن از اهـل علـم، به 

دنیـا آمـد. دوران دروس ابتدایـی را همـراه بـا مرحـوم "سـیدعباس 

حکیمـی" و "اسـدالله عرفانـی" در مکتـب محـل نزد "شـیخ مهدی 

نـوری" فـرا گرفـت و اوایـل دهـهء پنجـاه شمسـی، بـرای ادامـهء 

دروس بـه کابـل رفـت و در "مدرسـهء محمدیـه" مربـوط مرحـوم 

"آیـت اللـه سـید سرور ‌واعـظ" واقـع تپهء سلام شـامل شـد.)1(

روح تجـدد خواهـی و مبـارزات سیاسـی کـه آن روزهـا در زیـر 

پوسـت شـهر کابـل نضـج گرفتـه و بیـن طلاب و تحصیـل یافتگان 

هـزاره جریان داشـت، رحیمـی را نیز با خود درگیر کـرد و این روند 

رو بـه رشـد در نهایـت به جایی رسـید کـه مرحوم واعـظ، رحیمی را 

همچـون یاران دیگر مبارزات سیاسـی اش، از "مدرسـهء محمدیه" 

اخـراج کـرد و فرصـت ادامـهء تحصیـل و زمینـهء اقامـت در کابل را 

از وی گرفت!

رحیمـی بـا بر گشـت به غزنـی، توقـف و ایسـتایی را نپذیرفت 

"کویتـه"  راهـی  ابتـدا  تحصیـل،  ادامـهء  بـرای   ۱۳۵۴ سـال  و 

مدرسـه  از  سیاسـی  اخـراج  دلیـل  بـه  بعـد  و  شـد  بلوچسـتان 

شناسـایی  کارت  "غلامرضـا"،  مسـتعار  نـام  بـا  کابـل،  محمدیـهء 

گرفـت و از کویتـه بـه ایـران رفـت و در حـوزه علمیـهء قـم شـامل 

شـد.)2( تحصیـل 

در  هایـی  نشسـت  از  بعـد  مـزاری"  "بابـه  کـه  سـال ۱۳۵۸ 

مشـهد و قـم، "سـازمان نصر" را تشـکیل داد، رحیمی نیز مسـبوق 

بـه آشـنایی های قبلـی دوران اقامـت در کابل با اسـتاد حکیمی و 

بابـه مزاری، به این سـازمان پیوسـت و در رده هـای دوم کدری آن، 

مبـارزات سیاسـی- جهـادی اش را رسما از سر گرفـت!

تابسـتان  در  نصر  سـازمان  رهربی  شـورای  و  مـزاری  بابـه 

و  سیاسـی  مبـارزات  از  قبلـی  شـناخت  بـه  معطـوف   ،۱۳۵۸

مواصفـات برجسـتهء اخلاقـی و توانایـی عملـی رحیمـی مرحـوم، 

مسـئولیت دفرت سـازمان نصر در مشـهد را بـه ایشـان وا گـذار 

مجاهدیـن  و  مبارزیـن  "خوابـگاه"  مسـئولیت  بالتبـع  و  کرد‌نـد 

سـازمان نصر در "گلشـهر" مشـهد را نیز بـه عهدهء وی گذاشـتند.

)3( ایشـان در هشـت مـاه ایفـای مسـئولیت در مشـهد؛ فعالیـت 

هـای اداری، فرهنگی و سیاسـی سـازمان نصر در این شـهر مرزی 

بـا افغانسـتان را موفـق و معیـاری تنظیـم و در مسـیری مبتنـی بـر 

حمایـت از مبـارزه برای پیـروزی و تقویت مجاهدیـن و مبارزین راه 

آزادی، سـازماندهی کـرد.  اسـتقلال و 

مسـئولیت  انجـام  در  رحیمـی شـادروان  موفقیـت  و  درایـت 

بردبـار و برابـر با معیار در مشـهد ایـران و انجام موفقانـهء ماموریت 

هـای سری و علنـی دیگـر در گسرتش ارتباطات سیاسـی- نظامی 

"سـازمان" بـا کشـورها و نهضـت هـای آزادیبخـش جهـان؛ اعتماد 

و انگیـزهء بابـه مـزاری را برانگیخـت تـا ایشـان را در امـر مهمرتی 

ماموریـت بدهـد کـه از ایـران به پاکسـتان بـرود و دفرت نمایندگی 

سـازمان نصر را در کویتـه بلوچسـتان، ایجـاد کنـد. 

کویتـه، آن روزهـا دروازهء ورودی مهاجریـن و مجاهدیـن بـه 

پاکسـتان و ایران محسـوب می شـد و مردم هزاره، از مسـیر کویته 

بـه تفتـان و زاهـدان و بعـد وارد ایـران مـی شـدند؛ موجودیت دفتر 

نمایندگـی در ایـن شـهر، اهمیـت اسرتاتیژیک در جلـب و جـذب 

مـردم بـه سـازمان، ارائه خدمات بـه مجاهدین، مسـاعدت در عبور 

و‌ مـرور سـهل و آسـان مهاجریـن از پاکسـتان بـه ایـران، تحکیـم 

ارتباطـات بـا هـزاره هـای سـاکن در کویتـه و برخـی زدوبندهـای 

سیاسـی نظامـی دخیـل در جهـاد افغانسـتان داشـت؛ مـزاری در 

سـفرهایی بـه کویتـه، قبلا این موقعیت سـوق الجیشـی را دقیق و 

عمیـق، ارزیابـی و شناسـایی کـرده بود!

رحیمـی شـادروان، در سـال ۱۳۵۹ بـا سـفر بـه پاکسـتان، 

دفرت نمایندگـی سـازمان نصر در کویتـه را ایجـاد کرد و بـا درایت 

سیاسـی،  هـای  فعالیـت  ممتـاز،  و  موفـق  مدیریتـی  سیاسـی- 

فرهنگـی و اجتماعـی را از سر گرفـت و دفرت سـازمان را منحیـث 

یـک آدرس مطمئن حمایتـی و پنـاه دهـی در خدمـت مجاهدیـن 

و مهاجریـن قـرار داد.

در ۱۷ قـوس ۱۳۵۹، قـوای دولـت کمونیسـتی با پشـتیبانی 

نیـروی زمینـی و هـوای ارتـش سرخ شـوروی 

سـابق، بـه دره "شـاخ سربیـد" قیـاق، یـورش 

بردنـد. دریـن نربد نابرابر، ۹ تـن از مجاهدین 

سـازمان نصر در تپـهء سربیـد، شـهید شـدند 

محمدشـاه  "ملا  و  رزمجـو  واعـظ،  سـید  کـه 

درایـت"  مشـهور بـه "قهرمـان" بـرادر رحیمـی 

مرحـوم نیـز در جمع این شـهدا شـامل بودند.

)4( لقـب "قهرمـان" به ملا محمدشـاه شـهید، 

از سـوی سران مردمـی و بـزرگان جهـادی، بـه 

پـاس فرماندهـی دلیرانـه اش در دفع حملات 

در  کابـل  کمونیسـتی  رژیـم  قـوای  سـنگین 

تابسـتان ۱۳۵۸، بـه منطقـه "تنگـی بومـک" 

جرمتـو، داده شـده بـود.)5( 

شـهادت آن دلیـر مـرد، انـدوه بـزرگ بـر 

از  درد  و  غـم  بـر  علاوه  و  کـرد  وارد  رحیمـی 

دسـت دادن آن تنهـا بـرادر،  مسـئولیت اداره 

زندگـی و گـذران روزگار یـک فامیل بـزرگ نیز 

بـر دوش دلـش افتاد و شـانه هـای وجودش را 

سـنگین کـرد! امـا وی هرگـز از فعالیـت هـای 

سیاسـی و آرمـان مبارزاتـی اش کوتـاه نیامـد. 

شـهادت بـرادر، انگیـزهء مبارزاتـی و روحیـهء 

خدمـات اجتماعـی و فعالیـت هـای سیاسـی 

در   اش  ایسـتادگی  ارادهء  و  بیشرت  را  اش 

مبـارزه بـرای عـزت و آزادی مردم هـزاره را قوی 

کـرد! تر 

رحیمـی زنـده یـاد، از شـخصیت های کلیـدی در مبـارزه و از 

یاران شـناخته شـده‌ء بابـه مـزاری در آرمانیزه کردن کـردن اهداف 

و ارزشـهای بنیـادی و زیربنایـی همچـون آزادی، برابـری، بـرادری 

و عدالـت اجتماعـی در فرهنـگ جهـاد و معرفـت مجاهدیـن بـود و 

دریـن راه هماهنـگ بـا مـزاری، بـر پـای هـر  تلاش و تپش و سـیر 

و سـفر و دردسر و خطـر و ضرر ایسـتاد و‌ جـوان و‌ پـر آرمـان بـه هـر 

تلنگـری از تلخـی و شـیرینی مبـارزه در راه رسـیدن به عـدل و داد 

و رهایـی از بیـداد و اسـتبداد، تـن داد.

آنچـه حاجـی رحیمـی شـادروان را از بسـیاری مبـارزان دیگـر 

مسـتثنی مـی کنـد و در هاله ای پر رمـز و راز از پختگی و فرزانگی 

در شـخصیت و پـر امتیـاز از آزادگـی در خصلـت و طبیعـت نشـان 

مـی دهـد، خاموشـی معنی دار و رازداری بردبار و پر اسرار  نسـبت 

بـه کارکردهـای مبارزاتـی و مسـئولیت هـای سـازمانی مخصوصـا 

سـازمان  ارتباطـی  نقـش  احـراز  در  انقلاب  سـالهای  اولیـن  در 

بـا  روابـط  برقـراری  آزادیبخـش جهـان"،  هـای  "نهضـت  بـا  نصر 

موافقـت  و  حمایـت  جلـب  راسـتای  در  عـراق"  الدعـوهء  "حـزب 

"سرهنـگ قذافـی" بـرای رسـاندن اسـلحه از "لیبـی" بـه سـازمان 

نصر افغانسـتان)6(، مسـئولیت آمـوزش نظامـی نیروهـای رزمـی 

-مبارزاتـی سـازمان نصر در "خوزسـتان" ایـران)7( و فعالیت های 

ناگفتـهء دیگـر اسـت! کـه چنیـن برنامه هـای مهمی از مسـئولیت 

هـا و کارکردهـا، بـه اضافـهء دیگـر دیـده هـا، شـنیده هـا، خاطـره 

هـا و تجربـه هـای دسـته اول عینـی و عملـی اوایـل انقلاب را بـا 

کمرت کسـی در میان گذاشـته، افشاشـیدایی و خودنمایـی کرده، 

و بـا دریـغ فـراوان کـه همـه را ناگفتـه و نانوشـته بـا خـود بـه خاک 

اسـت! برده 

وی در اوج جوانی، امتیاز تحصیل و آرامش عافیت و  موهبت 

لـذت از سرمایـهء جوانـی را رهـا کـرد و زندگـی را وقف مبـارزه برای 

آزادی و بهـره بـرداری از دوران اسـتثنایی جهـاد در تغییـر منزلـت 

اجتماعی هزاره در مناسـبات سیاسـی-اجتماعی و سـهیم ساختن 

جامعـهء شـیعه در حاکمیـت ملـی- میهنی کـرد و به دور از شـهرت 

طلبـی و هیاهوهـای سیاسـی، تـا دانسـت و توانسـت عمـل نمـود 

و بالاخـره مبتنـی بـا نیازهـای جهـاد و مهاجرت، سـالیان سـال در 

کویتـهء پاکسـتان لنگـر انداخت و همانگونه که مبارزات سیاسـی- 

انقلابـی را هماهنـگ بـا مـزاری پیـش از همـه آغـاز کـرد، خدمـات 

خسـتگی ناپذیـر و‌ پـر تاثیر بـه مردم و مجاهدیـن و مهاجرین را نیز 

بیـش از همه تـا آخر ادامـه داد!

درسـت بـه دلیل همین تلاشـهای بی وقفـه و خدمات بیدریغ 

نسـبت بـه مجاهدیـن و مـردم در کویتـه، ایشـان بـه مرور زمـان در 

معرفـت جمعـی، بـه "رحیمـی کویتـه" معـروف شـد و کمرت کسـی 

نـام  یافـت مـی شـود، کـه  نصر،  اعضـای سـازمان  از  مخصوصـا 

ایشـان را نشـنیده و از اخلاص عملـی و اخلاق نیک انسـانی اش 

بـی خبر باشـد!

رحیمـی مرحـوم، از اولیـن روزهایـی کـه در جوانـی بـا مزاری 

شـهید آشـنا شـد، تا آخرین دم حیـات، بر پای آرمـان عدالتخواهی 

و اهـداف بلنـد سیاسـی مـزاری، ایسـتاد و با اینکه خـود یک پایه و 

اسـتوانهء سـازمان نصر در پاکسـتان بود و ریاسـت دفتر نمایندگی 

یـک نهـاد قدرتمنـد جهـادی، سیاسـی، نظامـی، فرهنگـی، هنری 

و اجتماعـی را بـه عهـده داشـت؛ امـا هیچـگاه در مقابلـهء منفـی 

بـا اراده و آرمـان ملـی و‌ مردمـی مـزاری نایسـتاد و در قـول و عمـل 

وفـاداری خویـش را بـه مقاومـت عدالتخواهـی هـزاره ها تـا آخرین 

لحظـهء حیـات حفـظ کرد.

وقتـی بابـه مـزاری، "حـزب وحـدت" را بـه ثمـر رسـاند و دفاتر 

احـزاب را بهـم ادغـام و مسـئولیت هـا را به احزاب شـامل در حزب 

وحـدت واگـذار کـرد، "دفتر سـازمان نصر" در کویته را نیـز با تمام 

امکانـات و الزامـات آن، دربسـت در اختیـار حزب وحدت گذاشـت 

و مسـئولیت آن را از رحیمـی گرفـت و بـه "آیـت الله محقق افشـار" 

از "حـزب دعوت" منحله سـپرد. 

از مسـئولیت رسـمی سیاسـی  بـا سبکدوشـی  امـا  رحیمـی 

سـازمان؛ بیـکار ننشسـت و مبتنی بـر خصلت خدماتـی- مبارزاتی 

اش، همزمـان بـا شروع جنـگ هـا و حملات مخالفیـن بـر حـزب 

وحـدت در کابـل؛ خـارج از نقـش و نظـارت نمایندگـی سیاسـی 

حـزب وحـدت مقیـم کویتـه، برخـی یـاران و بـزرگان و فرهیختگان 

هـزاره را در ایجـاد "کمیسـیون خدمـات اجتماعی"، بـرای حمایت 

و تقویـت جبهـهء عدالتخواهـی غـرب کابـل هماهنـگ کـرد و ایـن 

از  مالـی  چشـمگیر  مسـاعدت  و  حمایـت  بـر  علاوه  کمیسـیون، 

مقاومـت غـرب کابـل در حیـات بابـه مـزاری، بعـد از شـهادت آن 

"کمیسـیون  عنـوان  تحـت  نیـز  سپهسـالار جبهـهء عدالتخواهـی 

خدمـات اجتماعـی رهرب شـهید"، در تهیـهء سرپنـاه و هماهنگـی 

بـا ارگانهـا و نهادهـای بشری- خدماتـی دیگـر در ارائـه امدادهای 

اولیـه بـه بیجاشـدگان و پناهنـدگان تـازه آمـده از کابـل در کویتهء 

پاکسـتان، نقـش مهـم حیاتـی- خدماتـی اش را ایفا کرد و تا سـال 

۱۳۸۳، بـا حمایـت و نظـارت رحیمـی مرحـوم همچنـان فعـال و 

برحـال بـه برنامـه هـای خدماتـی اش ادامـه داد.)8(

وقتـی محقـق افشـار بـه رحمت حق پیوسـت، مدتـی "انجنیر 

عیسـی"، مسـئولیت دفرت نمایندگـی حـزب وحـدت را بـه عهـده 

گرفـت؛ امـا نظـر بـه سـوابق مثبـت کاری-مدیریتـی رحیمـی زنـده 

یـاد، اعضـای دفرت بـه اتفـاق آرا، بـار دیگـر مسـئولیت نمایندگـی 

سیاسـی حـزب وحـدت را بـه ایشـان تفویـض کردنـد.)9( وی ایـن 

دفرت سیاسـی حـزب  کار  ادامـهء  سـالهای  آخریـن  تـا  را  سـمت 

وحـدت در کویتـه، عهـده دار بـود و در هماهنگـی و همدلی هزاره 

هـای قدیـم و جدیـد سـاکن در کویتـه بـا هـزاره هـای افغانسـتان، 

نقـش موثـر و مثمـر ایفـا مـی نمـود.

تابسـتان سـال ۱۳۷۵ کـه رحیمی زنـده یاد، جهت اشرتاک 

در "سـیمینار وحـدت و احیـای هویـت" در بامیان مـی رفت و چند 

روزی در کمیسـیون فرهنگـی حـزب وحدت در پشـاور منتظر پرواز 

بـه بامیـان بـود، بـاری از ایشـان پرسـیدم کـه وقتـی ریاسـت دفرت 

سـازمان نصر را مـزاری از تـو گرفـت و دفرتی را کـه خـود ایجـاد 

کـرده و بـه آن پایـه از اعتبـار و موقعیـت و شـهرت رسـانده بـودی، 

بـه محقـق افشـار داد، آیـا نرنجیـدی و برایـت گـران تمام نشـد؟! 

سر برداشـت و از پشـت عینکـش بـه مـن نـگاه دور و درازی 

انداخـت و بعـد در ملاحتـی از لبخنـد کـه رنـگ و آهنـگ انـدوه 

عمیـق از آن نمـودار بـود، بـا آن لحـن و لهجـهء مخصـوص به خود، 

سـنگین و آهنگیـن گفـت "دفرت از مـزاری بـود. مـه کاتـب مـزاری 

بـودم. وقتـی نامـهء مـزاری بـه دسـتم رسـید کـه مسـئولیت دفرت 

را بـه محقـق بدهـم، ریاسـت دفرت کـه چیـزی نبـود، مـزاری اگـر 

جانـم را خواسـته بـود، مـی دادم!" و در ادامـه از نیـت های نیک و 

آرزوهـای بلنـد، از وفـاداری بـه عهـد و اخلاص در عمل، از راسـتی 

در گفتـار و درسـتی در کـردار، از بـرادری در ایمان و پایمـردی در 

آرمـان، از رخشـندگی در بیـان و شرافـت در وجـدان، از صداقـت 

در رفاقـت و رعایـت در امانـت، از فـداکاری برای جامعـه و بردباری 

در مبـارزه، از ایسـتادن بـر پـای حـق و رزمیـدن بـرای عدالـت، از 

آزادگـی در خصلـت و فرهیختگـی در طبیعـت، از فـرو رفتن در رنج 

و مـرارت تـا آمادگـی بـرای شـهادت، آنچـه از اولیـن آشـنایی هـا با 

مـزاری در اولیـن سـال هـای مبـارزه تـا آخریـن دیـدار هـا و خاطره 

هـا در آن جـان و‌ روان‌ رخشـان و‌ فـروزان دیده و یافته و شـناخته و 

حـس و لمـس کـرده بـود، گذرا گفـت و گفـت و هردوی مـان لبریز 

انـدوه و درد، غمگیـن و حزیـن، لحظاتـی در سـکوتی فراتـر از هـر 

فریـاد، بهم نگریسـتیم و بر جایـگاه خالی مـزاری در جامعهء هزاره 

در دل گریسـتیم! 

ناپذیـر  وصـف  بردبـاری  بـا  بـزرگ  روح  شـادروان،  رحیمـی 

فعالیـت  و  و خدمـت  مبـارزه  از  یادماندنـی  و  و سـابقهء طولانـی 

سیاسـی-انقلابی از کابـل تا ایران و عراق و پاکسـتان بـود. آنچه تا 

اینجـا بـر قلـم رفت، یـادوارهء کوتـاه از زندگـی مبارزاتی و سیاسـی 

او؛ اما شرح کامل یک عمر مبارزات سیاسـی، مواصفات شـخصی 

و حسـنات اخلاقـی اش فرصـت دیگـر و فراتـر مـی طلبـد. بـدون 

شـک شـمع یاد و نام ایشـان در ایوان خاطرات یکایک دوسـتان و 

آشـنایان، روشـن اسـت و هیچـگاه فرامـوش نمـی شـود.

یـک و‌ نیـم سـال اخیر عمر را در اسرتالیا به سر مـی برد و در 

فضـای مجـازی هـم تـا مدتـی قبـل، گاهـی در صفحهء مربـوط به 

خـود مطالبـی می گذاشـت، یـا در صفحهء دوسـتان کوتـاه کمنت 

مـی داد و اظهـار وجـود و اعلام حضـور مـی کـرد؛ امـا هیچـگاه 

انتظـار نمـی رفـت که چنیـن ناگهانـی از دنیایی کـه در آن، گاهی 

آرام نگرفـت و عمـری بـا درد و رنـج و مبارزه و مقاومـت برای بزرگی 

و سربلنـدی مـردم و جامعـه اش زیسـت، چابکانـه "رخت بـر بندد" 

و زیرکانـه و جاودانـه "تـا ملک سـلیمان بـرود.)10(

روحش شاد و بهشت برین جایگاهش باد!

1- حاجی مهاجر 

2- همان

3- نادر غزنوی

4- همان

5- حاجی مهاجر

6- علی احمد زاده

7- محمد منتظری، حاجی طالب

8- علـی قاسـمی رئیس "کمیسـیون خدمـات اجتماعی رهبر 

شـهید" در کویته.

9- همان 

10- خواجه حافظ شیرازی

پیام تسلیت استاد سرور دانش

به مناسبت درگذشت مرحوم حاجی رحیمی

یکی از یاران خط عدالت‌خواهی 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام.

با اندوه فراوان مطلع شدم روح بزرگ الحاج غلام رضا رحیمی به ملکوت اعلا پیوسته است. انا لله و انا الیه راجعون

بـا الحـاج رحیمـی دوسـتی دیرپـا و رابطـه صمیمانـه داشـتم. او مرد مبـارز، عدالتخـواه، صبـور، متین، خـوش اخلاق، نیـک کردار، 

نیـک گفتـار و متعهـد و وفـادار بـه آرمـان مـردم بـود کـه از آوان جوانی عمر خـود را در مبارزه سیاسـی سـپری کرد. در دوره سـازمان 

نصر افغانسـتان یکی از مسـئولان ارشـد و در طول نزدیک به ده سـال، مسـئول عمومی دفتر این سـازمان در کویته پاکسـتان بود 

و در دوره حـزب وحـدت نیـز از حامیـان سرسـخت این حزب و از یاران و رهروان رهبر شـهید اسـتاد مزاری بود و در طول آن سـال‌ها 

از هیـچ خدمتـی بـرای مـردم دریـغ نکـرد. امـروز فقـدان او برای همه مـا یک ضایعه بـزرگ و جبران ناپذیر اسـت.

درگذشـت غـم انگیـز ایـن مـرد فرهیختـه، مبـارز و خدمتگـذار را بـه همـه همفکـران، همرزمـان و دوسـتان او مخصوصـا بـه خانواده 

گرامـی ایشـان از صمیـم قلـب تسـلیت می‌گویم. 

از درگاه خالـق لایـزال بـرای آن مرحـوم علـو درجـات و فردوس بریـن و برای همه بازماندگان آن شـادروان، شـکیبایی و پاداش نیک 

آرزو می‌کنـم. روانـش شـاد و یـادش گرامی باد!
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آمارخسارات وتلفات
سیلاب‌هادرولایات شمال ومرکز افغانسان

 محمد نایب علی توسلی

عصر روز جمعه 21 ثور 1402 خورشـیدی سـیل وحشـت‌ناک 

از جنـوب بغلان از کوه‌پایه‌هـای پامیـر، اندرابهـا، تاله‌برفـک 

ولسـوالی‌های دوشـی، برکـه و خوسـت فرنـک، گذرگاه‌نـور و 

و جانـی  مالـی  و خسـارت‌های  نوردیـد  در  را  مرکـزی  بغلان 

فـراوان بـر جـای گذاشـت. بـه گونـه‌ای کـه خانه‌هـا تخریـب 

گردیـد و کشـت و زراعـت مـردم زیـر لایه‌هـای گل پنهان شـد. 

بغلان  ولایـت  آسـیب‌دیده  سـاحات  از  مردمـی  سروی  قـرار 

بیـش از 4000 خانـه، دوکان  و سرای‌ تخریـب گردیده اسـت. 

هم‌چنیـن بـر اسـاس آمارهـا تـا کنـون 486 نفـر جـان باختـه 

و بیـش از 2000 نفـر زخمـی شـده انـد. هم‌چنیـن هـزاران 

مواشـی نیـز از بیـن رفتـه اسـت.

بـه  آسـیب‌ها  و  ویرانی‌هـا  گسرته  بـه  نسـبت  امدادرسـانی 

اسـت  انـدک  بسـیار  تقریبـا  پلچـک  و  پـل  تأسیسـات سرک، 

بـا کنـدی  و کمک‌رسـانی کمـی کـه هـم صـورت مـی گیـرد 

مواجـه شـده و در بعضـی مناطـق سـیل‌زده تـا هنـوز راه‌هـای 

اسـت. مسـدود  مواصلاتـی 

در نبـود امدادرسـانی دولتـی و موسسـات بیـن المللـی مـردم 

بـه صـورت خودجـوش از هـر ولسـوالی و قریه‌هـای هم‌جـوار 

کمک‌هـای اولیـه از قبیـل نان خشـک، آرد، برنـج، لحاف و پتو 

را بـه کمـک الاغ و وسـایل ابتدایـی بـه سـاحات آسـیب دیـده 

انتقـال داده انـد.

قـرار سروی مردمـی بیـش از 650 هـزار نفـر در ۵ ولسـوالی 

آن  نفـر  هـزار   320 کـه  شـده‌اند  متأثـر  سـیلاب  از  بغلان 

کودکاننـد.

یکـی از باشـندگان محـل می‌گویـد: مـا ۱۳ نفـر از اعضـای 

خانـواده خـود را در سـیل از دسـت دادیـم و نـه غـذا داریـم، 

نـه آب آشـامیدنی، نـه سرپنـاه، نـه پتـو، نـه هیـچ چیزدیگـر، 

سـیل همـه چیـز مـا را ویران کرده اسـت. بـه گفتـه او، در قریه 

اسلام‌دره از 88 خانـه فقـط 15 خانـه باقـی مانـده اسـت.

از8 جریـب  بیـش  ولسـوالی دره صـوف ولایـت سـمنگان  در 

زراعتـی تخریـب و400 خانـه از بین رفته وبیش 200 مواشـی 

نهادهـای  از سـوی  تـا هنـوز هیـچ کمـی  تلـف شـده اسـت، 

کمکـی بـه ایـن مـردم نشـده اسـت.

غـوری  دنـد  مناطـق  در  را  کمک‌هـا  تمـام  طالبـان  گـروه 

وسـاحات پشـتون نشـین متمرکز سـاخته و در جاهای پشـتون 

نشـین یـک خانـه بیـش از ده بـار کمـک گرفتـه و در سـاحات 

نیـک  قریـه هـای شرشر، مسـجدک،  از جملـه  نشـین  هـزاره 

محمـد، جنگـی بیـک، میـرزا بیـک، گنـده چشـمه، دهـن بـاغ 

و سـای هـزاره کـه بیشرتین آسـیب را دیـده اند، تا هنـوز هیج 

کمکـی هـم بـه ایـن مناطـق نرسـیده اسـت.

بـا  سـیار  کلینیـک  یـک  فقـط  نیـز  کـودکان  نجـات  صنـدوق 

تجهیـزات بهداشـتی و تیم‌هـای حفاظـت از کـودکان را بـرای 

مرکـز  بـه  سـیلاب‌زده  خانواده‌هـای  و  کـودکان  از  حمایـت 

پلخمـری ایجـاد کـرده اسـت کـه فاقـد امکانات صحی اسـت.

هم‌چنیـن در ولایـات بغلان، بامیـان، بدخشـان، تخـار، غـور، 

صـورت  سـهمگین  سـیلاب‌های  سـمنگان  و  سرپـل  هـرات 

گرفتـه اسـت کـه تـا کنـون خسـارات بی‌سـابقه مالـی و جانـی 

بـر جـای گذاشـته اسـت. از 20 مـا ثـور 1403 در ولایـت غور 

جـام منـار در حالـت فـرو ریختن قـرار گرفتـه و در دره صـوف 

چهـار بـرج دیـوار قلعـه چنگیـز تخریـب شـده اسـت.
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جلسه شورای مرکزی

حزب عدالت و آزادی افغانستان برگزار شد

رئیس جمهور ایران و همراهانش

در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شدند

آجندای نشست سوم دوحه چیست؟ 

مردم بدخشان علیه گروه طالبان قیام کردند

و شعار مرگ بر امارت سر دادند

وقوع سیلاب‌های ویرانگر در بغلان و دیگر نقاط افغانستان و 

جان باختن صدها هموطن

جلسـه نوبتی شـورای مرکزی حزب  عدالت و آزادی افغانسـتان 

بـه ریاسـت اسـتاد سرور دانش رئیس حزب و بـا حضور اعضای 

شـورای مرکـزی روز پنجشـنبه 10 جـوزای 1403 خورشـیدی 

برگزار شـد. 

در ایـن جلسـه کـه از طریـق پلتفـرم زوم برگـزار گردیـد اسـتاد 

کار  ضرورت  بـر  آزادی  و  عدالـت  حـزب  رئیـس  دانـش  سرور 

تشـکیلاتی منظـم بـا اسـتفاده از تجربه‌هـای موفـق تشـکلات 

سیاسـی گذشـته تاکیـد کـرد و افـزود کـه مـردم مـا بـا توجه به 

وضعیـت موجـود نیازمنـد وحـدت و یک‌پارچگـی در برابـر گروه 

ستم‌پیشـه و انحصارطلـب فعلـی که بر اسـاس یـک توطیه بین 

المللـی بـر افغانسـتان حاکـم شـده اسـت، هسـتند. 

وی اظهـار داشـت که سـه رویکرد عمده در برابـر طالبان وجود 

دارد کـه عبارتنـد از رویکـرد تعامـل و سـازش، رویکـرد مبـارزه 

سیاسـی و و رویکـرد مبـارزه نظامی و مسـلحانه. 

رئیـس حـزب عدالـت و آزادی بـا شرح رویکردهـای سـه گانـه 

فـوق اظهـار داشـت کـه تعـدادی از جریان‌هـای سیاسـی تنها 

بـه مسـایل قومـی می‌اندیشـند و علی‌رغـم شـعارهای ظاهـری 

هرگونـه  و  هسـتند  راضـی  کنونـی  وضعـت  از  طالبـان  علیـه 

حرکـت عملـی علیـه ایـن گـروه را نفـی می‌کننـد و تنهـا در پی 

سـازش بـا ایـن گـروه هسـتند. 

آزادی  و  عدالـت  حـزب  کـه  داشـت  بیـان  دانـش  اسـتاد 

افغانسـتان از ابتـدا بـر ایـن بـاور بـوده اسـت کـه در برابـر گروه 

نامشروع و غاصـب فعلـی بایـد به هر شـکل ممکن مبـارزه کرد 

امـا بـا توجـه بـه شرایط موجـود و شـکنندگی مردم فعلا مبارزه 

داده  قـرار  خویـش  کاری  اولویـت  در  را  فرهنگـی  و  سیاسـی 

اسـت و در ایـن راسـتا در پلتفرم‌هـای سیاسـی به صـورت موثر 

و هدفمنـد حضـور فعـال دارد. 

وی بـا انتقاد از کشـورهای منطقـه و جهان که تعامل یک‌جانبه 

بـا گـروه نامشروع کنونی را در غیاب مردم افغانسـتان در پیش 

گرفتـه انـد اظهار داشـت کـه اگر ملل متحـد نیز در این راسـتا 

قـرار گیـرد تنهـا عمـر منازعه را در افغانسـتان بیشرت می‌کند و 

فراموشـی مردم افغانسـتان و سـایر طرف‌های سیاسی و مدنی 

اشـتباهی اسـت کـه در کنفرانـس بـن صـورت گرفـت و نبایـد 

تکرار شـود. 

کـه  آن  بـا  افـزود  افغانسـتان  آزادی  و  عدالـت  حـزب  رئیـس 

بسـیاری از حامیـان بیـن المللـی و منطقـه‌ای طالبـان در پـی 

سـفیدنمایی و در حـال لابی‌گـری بـرای ایـن گـروه هسـتند اما 

دیـری نخواهـد پایید که به اشـتباه اسرتاتژیک و سـاده‌لوحانه 

خویـش آگاه خواهنـد شـد. 

در ایـن جلسـه هم‌چنیـن در مـوارد مختلـف سیاسـی و بهبـود 

فعالیت‌هـای حزبـی بـه صـورت مشروح بحـث صـورت گرفت و 

هـر یـک از اعضـای شـورای مرکـزی دیدگاه‌ها و پیشـنهادهای 

خویـش را در مـوارد فـوق و بـر  اسـاس آجنـدا ارائـه کردند. 

در جلسـه هم‌چنیـن بـه پیامدهـای مخـرب تـداوم حاکمیـت 

اشـاره  افغانسـتان  مـردم  اسـفناک  وضعیـت  و  طالبـان  گـروه 

گردیـد و تاکیـد گردیـد کـه ممنوعیت آمـوزش و تحصیل زنان و 

هـم چنیـن ممنوعیت‌های بـی سـابقه در مورد کار، مشـارکت، 

آزادی هـای مشروع زنـان، جابجایی‌های هدفمنـد و برهم زدن 

ترکیـب جمعیتـی مناطـق خاصـی از افغانسـتان بـه خصـوص 

و  کشـتار  مرکـزی،  مناطـق  در  کوچی‌هـا  سـابقه  بـی  حضـور 

شـکنجه نیروهـای امنیتـی دولـت پیشـین و حـذف تدریجـی 

کتله‌هـای قومـی و زبانـی خـاص از تمـام عرصه‌هـای دولتـی، 

پیامدهایـی هسـتند کـه جربان ناپذیـر اسـت. 

هـم چنین فیصله شـد که بـا توجه به نزدیکی برگزاری سـومین 

نشسـت دوحـه در بـاره افغانسـتان و بـا توجه به تحـولات جدید 

دیدگاه‌هـای حـزب در بـاره ایـن نشسـت و مسـایل حاشـیه‌آی 

آن بـه صـورت روشـن و شـفاف در قالـب اعلامیـه مطبوعاتـی 

بـه اطلاع مـردم برسـد. نـکات اساسـی و کلیـدی ایـن اعلامیه 

بـه تصویـب شـورای مرکزی رسـید که بـه زودی منتشر خواهد 

. شد

ابراهیـم رئیسـی، رئیس جمهوری اسلامی ایـران و همراهانش 

کـه از یک سـفر کاری بر می‌گشـتند در سـانحه سـقوط بالگرد 

در روسـتایی بـه نـام »طویـل« از توابع اسـتان آذربایجان شرقی 

این کشـور کشـته شدند. 

جمهـور،  رئیـس  رئیسـی  ابراهیـم  بـر  علاوه  حادثـه  ایـن  در 

امیرحسـین عبداللهیـان وزیـر امـور خارجه ایران، سـید محمد 

علـی آل هاشـم نماینـده ول فقیـه و امـام جمعـه تبریـز، مالـک 

رحمتـی اسـتاندار آذربایجـان شرقی و دیگر عوامـل پروازی نیز 

باختند.  جـان 

حادثـه زمانـی صـورت گرفـت کـه ابراهیـم رئیسـی و همرانـش 

پیـش از چاشـت روز 30 ثـور آنـان پس از افتتاح سـد قلعه‌سـی 

کـه در مـرز با کشـور آذربایجـان قرار دارد و پـس از دیدار کوتاه 

بـا رئیـس جمهـور کشـور آذربایجـان بـا هلـی کوپتر بـه تبریزی 

می‌گشـتند.  بر 

از نخسـتین سـاعاتی ظهـر روز سـی ام ثـور خرب مفقـود شـدن 

هلی‌کوپرت رئیـس جمهـور ایـران و همراهانـش منتشر شـد و 

همزمـان جسـتجو نیـز آغـاز گردید. 

از  پـس  آن  سرنشـینان  و  هلی‌کوپرت  یافتن  بـرای  جسـتجو 

نزدیـک بـه شـانزده سـاعت طول کشـید و روز بعـد از آن در 31 

ثـور رسـانه‌های ایـران از پیـدا شـدن محـل حادثـه خرب دادند 

و سـپس بـه تدریـج کشـته شـدن همـه سرنشـینان ایـن بالگرد 

حادثـه دیـده تاییـد گردیـد. 

در  حادثـه  محـل  ترکیـه  کشـور  جسـتجو  عملیـات  ایـن  در 

نزدیکـی مـرز این کشـور نیز قـرار دارد، با اعزام پهپـاد آکینجی 

بـه منطقـه بـه یافـت محل حادثـه کمک کـرد و برای نخسـتین 

بـار ایـن پهپـاد ترکـی محـل حادثـه را گـزارش کـرد. 

و  ایـران  جمهـور  رئیـس  شـدن  کشـته  خرب  تاییـد  از  پـس 

همرانـش، در ایـن کشـور پنـج روز عـزای عمومـی اعلام شـد و 

مراسـم تشـییع جنازه نسـبتا بی سابقه ای در شـهرهای تهران، 

جملـه  از  کشـورها  اکرث  گردیـد.  برگـزار  ایـران  مشـهد  و  قـم 

ایـالات متحـده آمریـکا مـرگ ابراهیم رئیسـی را تسـلیت گفتند 

و در برخـی از کشـورهای همسـایه ایـران از جملـه پاکسـتان و 

عـراق نیـز عـزای عمومـی اعلام گردیـد. 

در پـی جـان باختن رئیـس جمهـور و وزیـر خارجـه ایـران در 

ایـن حادثـه همزمـان گمانه‌زنی‌هـا و تردیدهایـی نیـز از سـوی 

رسـانه‌های عمدتـا غربـی مبنـی بر توطیه یـا خرابـکاری مطرح 

گردیـد امـا مقامـات ایرانـی ایـن تردیدهـا را شـایعه خواندنـد و 

خـراب بـودن جـوی منطقـه را عامـل سـقوط اعلام کـرده انـد. 

هنـوز نتیجـه تحقیقـات کارشناسـی در بـاره علت حادثـه اعلام 

اسـت. نگردیده 

و  دهـم  اسـت  بنـا  متحـد  ملـل  سـازمان  اعلامیـه  اسـاس  بـر 

یازدهـم مـاه سرطـان 1403 سـومین نشسـت بیـن المللـی در 

بـاره افغانسـتان بـا میزبانـی این سـازمان در دوحه قطـر برگزار 

شود. 

اعلام برگـزاری نشسـت سـوم و رای زنـی فشرده مقامـات ملل 

متحـد بـرای متقاعـد کـردن طالبـان جهـت اشرتاک در ایـن 

کـرده  ایجـاد  را  زیـادی  گمانه‌زنی‌هـای  و  نگرانی‌هـا  نشسـت 

 . است

موضـع  بـه  ای  ملاحظـه  قابـل  طـور  بـه  سیاسـی  جناح‌هـای 

ملـل متحـد نسـبت بـه آینده سیاسـی افغانسـتان ابـراز نگرانی 

کـرده و بـا دیـده تردیـد بـه ماموریـت ملل متحـد در ایـن زمینه 

نگریسـته انـد.

برخـی از تحلیـل گـران و مقامـات سیاسـی دولـت پیشـین نیز 

انـد کـه ماموریـت سـازمان ملـل متحـد عـادی سـازی  گفتـه 

روابـط بـا طالبـان و کسـب مشروعیـت بـرای ایـن گـروه اسـت. 

مشروعیـت  بـه  اعرتاض  در  زنـان  از  گروه‌هایـی  چنیـن  هـم 

طالبـان اعتراظـات خـود را شروع کـرده انـد و نسـبت بـه آینده 

زنـان و افغانسـتان بـه ملل متحد و کشـورهای عضو آن هشـدار 

داده انـد. 

در همین حال شـبکه تلویزیونی افغانسـتان انترنشـنل گزارش 

داده اسـت کـه مقامـات ملـل متحد بـا طالبان در بـاره آجندی 

نشسـت گفتگـو کـرده انـد و برخـی شرایـط را از سـوی دوطرف 

مطرح کـرده اند. 

بـه گـزارش شـبکه افغانسـتان انترنشـنل نماینـدگان امریـکا و 

سـازمان ملل دسـتور کار ۱۵ ماده‌ای دور سـوم نشسـت دوحه 

را بـا نماینـدگان طالبان شریـک کردند و نماینـده ملاهبت‌الله 

نیـز ۹ شرط طالبـان را بـا نماینـدگان امریکا و سـازمان ملل در 

میان گذاشـت.

بـه گفتـه منابـع، در نشسـت هماهنگـی کـه میـان نماینـدگان 

اللـه در دوحـه  بـا نماینـده ملاهبـت  ملـل  و سـازمان  امریـکا 

برگـزار شـده اسـت، اجنـدای دور سـوم نشسـت دوحـه شـامل 

۱۵ موضـوع ذیـل اسـت:

تحـت  افغانسـتان  در  حقوق‌بشر  وضعیـت  بررسـی  یـک، 

طالبـان؛ حاکمیـت 

زنـان،  علیـه  طالبـان  موقـف  مـورد  در  همه‌جانبـه  بحـث  دو، 

رسـانه‌ها؛ و  دخرتان 

سه، بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان؛

چهـار، ارزیابـی خواسـت‌های سیاسـت‌مداران در تبعیـد، زنان 

افغـان، نمایندگان جامعـه مدنی؛

معاونـت سـازمان  فعالیـت هیئـت  فـراروی  پنـج، چالش‌هـای 

ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا(؛

تحـت  افغانسـتان  در  بیـان  آزادی  وضعیـت  ارزیابـی  شـش، 

طالبـان؛ کنرتول 

ملـل  امنیـت سـازمان  ویـژه شـورای  گـزارش نماینـده  هفـت، 

متحـد در مـورد تهدیدات امنیتی از افغانسـتان تحت حاکمیت 

طالبـان بـه منطقـه و جهان،

هشـت، بحـث کاهـش فرصت‌های شـغلی و افزایش مشـکلات 

اقتصادی؛

و  امریـکا  شـمول  بـه  جامعه‌جهانـی  نماینـدگان  دیـدگاه  نـه: 

کشـورهای منطقـه در مـورد حاکمیـت طالبـان در افغانسـتان؛

ده، بحث در مورد ساختار حکومت همه‌شمول در افغانستان؛

یازده، ارزیابی مبارزه با داعش و موادمخدر در افغانستان؛

دوازده، بحـث در مـورد تاثیـرات تغییرات اقلیمی بر افغانسـتان 

و راهکارهای مبـارزه با آن،

سیزده، بحث در مورد چالش‌های فراروی بخش خصوصی؛

چهـارده، بحـث در مـورد چالش‌هـای سیسـتم مالـی و بانکـی 

افغانسـتانطالبان و جسـتجوی راه‌حـل بـرای آن؛

پانـزده، بحـث همه‌جانبـه در مـورد ارائـه کشـت بدیـل تریـاک 

بـرای کشـاورزان افغـان.

بـه گفتـه منابـع، هیئـت طالبـان به رهربی عبدالمنـان عمری 

در نشسـت هماهنگـی بـا نماینـدگان سـازمان ملـل و امریـکا 

در قطـر، ۹ شرط ذیـل را بـرای اشرتاک طالبـان در دور سـوم 

نشسـت دوحـه مطـرح کرده اسـت.

نماینـده طالبـان در ایـن ملاقـات شرایـط زیـر را مطـرح کـرده 

است:

بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  ویـژه  نماینـده  تعییـن  عـدم   -۱

فغانسـتان؛ ا

۲- واگـذاری کرسـی نمایندگـی افغانسـتان در سـازمان ملل به 

طالبان؛

۳- رفـع محدویت‌هـای وضع‌شـده بر وزیـران و رهربان طالبان 

از سـوی امریـکا و سـازمان ملل متحد؛

افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نهادهـای  فعالیـت   -۴

طالبـان؛ خواسـت‌های  مطابـق 

بـرای توقـف  امنیـت سـازمان ملـل  از شـورای  ۵- درخواسـت 

طالبـان؛ ضـد  اعلامیه‌هـای 

۶- درخواسـت بـرای پایـان دادن بـه اعلامیه‌هـا و جلسـات بـا 

افغان‌هـای مقیـم خـارج در ارتبـاط بـا ممنوعیت آمـوزش و کار 

زنـان و دخرتان افغان؛

۷- جلوگیـری از اقدامـات و فشـارهای غیـر ضروری از سـوی 

امریـکا و سـازمان ملـل بـر علیـه طالبـان؛

۸- توجـه جـدی امریـکا، جامعـه جهانـی و سـازمان ملـل بـه 

کمک‌هـای بشری و تغییـرات اقلیمـی در افغانسـتان و ارایـه 

بـدون قیـد و شرط بصـورت دوامـدار؛ کمک‌هـای بشری 

۹- همـکاری سـازمان ملل متحـد در بخش آموزش و تحصیلات 

عالـی نبایـد یک‌طرفـه و تنها برای تحصیلات عصری باشـد.

مـردم ولسـوالی‌های درایـم و ارگـو در روزهـای 14 و 15 ثور در 

یـک قیـام خودجـوش علیه گـروه طالبان شـعار مرگ بـر امارت 

دادند.  سر 

تظاهـرات زمانـی شروع گردیـد کـه مردم این دو ولسـوالی علیه 

تبعیـض در تخریـب مـزارع کوکنـار و هـم چنیـن بدرفتـاری و 

اهانـت بـه حریـم خصوصـی تعـدادی از مـردم محـل از سـوی 

نیروهـای غیـر بومـی طالبـان، علیـه ایـن گـروه تجمـع کردنـد 

و نیروهـای طالبـان بـا برخـورد مسـلحانه دو تـن از سـاکنان 

ولسـوالی‌های درایـم و ارگـو را بـه شـهادت رسـاندند و یـک تن 

دیگـر نیـز توسـط طالبـان زخمـی گردیـد. 

تجمـع  و  گردیـد  بیشرت  مـردم  خشـم  رخـداد  ایـن  از  پـس 

اعتراضـی گسرتش یافـت و بـرای نخسـتین بـار صـورت یـک 

بـه خـود گرفـت.  را  علیـه گـروه طالبـان  قیـام 

در پـی ایـن قیـام خودجـوش کـه طالبـان تلاش کردنـد آن را 

مخالفـت مـردم بـا تخریـب مـزارع کوکنـار وانمـود کننـد، اما از 

برخوردهـای قومـی طالبـان در ایـن منطقـه و اهانـت نیروهای 

غیـر بومـی طالـب بـا مـردم محـل و نیـز ورود افـراد غیـر بومـی 

طالـب بـه منـازل مسـکونی و تجـاوز بـه حریم خصوصـی مردم 

نیـز گزارش‌هـای زیـادی منتشر گردیـد. 

مـردم خشـم‌گین کـه شـعارهای بی سـابقه علیـه گـروه طالبان 

سر مـی دادنـد نیـز خواسـتار اخـراج نیروهـای غیـر بومـی بـه 

از مناطـق مختلـف بدخشـان  مـردم محـل  بـه  اهانـت  دلیـل 

گردیدنـد.

جنگجـو  هـزاران  طالبـان  گـروه  عمومـی  قیـام  ایـن  پـی  در 

و  مـردم  از  تـن  دهـا  و  کردنـد  اعـزام  یادشـده  مناطـق  بـه  را 

برگزارکننـدگان تظاهـرات را دسـتگیر کردنـد کـه تـا کنـون از 

نیسـت.  دسـت  در  خربی  آنـان  سرنوشـت 

هـم چنیـن در پـی ایـن قیـام فصیحـی الدیـن فطـرت معـاون 

لـوی درسـتیز طالبـان نیـز بـه محل رفـت و تلاش کرد کـه قیام 

مـردم را خامـوش کنـد. 

بـه نظـر می‌رسـد کـه طالبـان بـا اعـزام هـزاران نیـروی جنجگو 

از پنجـاه  بـرای سرکـوب مـردم بدخشـان و دسـتگیری بیـش 

نفـر از اهالـی محـل فعلا موفـق شـده انـد تـا به صـورت موقت 

ایـن خشـم عمومـی را کنرتل کننـد ولی آنچـه از احساسـات و 

وضعیـت عمومـی بدسـت می آید این خشـم همچـون آتش زیر 

خاکسرت خواهـد بود.

در پـی باران‌هـای شـدید بهـاری کـه بی‌سـابقه خوانـده شـده 

اسـت بخش‌هـای زیـادی از افغانسـتان را سـیلاب‌های ویرانگر 

فـرا گرفـت و بـر اثـر ایـن سـیلاب‌ها جـان صدهـا تـن از اهالـی 

ولایت‌هـای بغلان، فاریـاب، غـور، بدخشـان و دیگـر مناطـق 

جـای  بـر  مالـی  هنگفـت  خسـارت‌های  و  گرفـت  را  کشـور 

گذاشـت. 

صـورت  بـه   1403 ثـور   21 جمعـه  روز  کـه  بغلان  سـیلاب 

ناگهانـی سرآزیـر شـد و مـردم را غافلگیـر کرد، بدترین سـیلاب 

در سـال‌های پسـین در این منطقه خوانده شـده اسـت که در 

آن بـر اسـاس برخـی گزارش‌ها بیـش از 400 تن جـان باختند 

و بیـش از 1600 تـن دیگـر زخمـی شـدند. 

سـیلاب در ایـن منطقـه به قدری شـدید بود که مـردم، خانه‌ها 

و زمین‌هـای زراعـی را یکجـا از بیـن برد و خسـارت‌های بسـیار 

جانـی و مالـی بر جای گذاشـت. 

هم‌چنیـن در روزهـای بعدتـر در ولسـوالی دره صـوف ولایـت 

بغلان سـیلاب شـدید سرآزیـر شـد و خسـارت‌های زیـادی بـر 

جـای گذشـت. 

هـم چنیـن در پـی بارندگی‌هـای شـدید در ولایـت فاریـاب و 

سـپس در ولایـت غـور، سـیلاب‌های ویرانگـر جـاری گردیـد که 

جـان ده‌هـا نفـر را در ایـن ولایـات نیـز گرفـت و خسـارت‌های 

هنگفـت بـر مـردم محـل وارد کـرد. هـم چنیـن بعـدا در ولایـت 

از  زیـادی  تعـداد  جـان  ویرانگـر  سـیلاب‌های  نیـز  بدخشـان 

هموطنـان را گرفـت و خسـارت‌های هنگفت بر جای گذاشـت. 

بـه صـورت رسـمی تـا کنـون بجـز بغلان کـه سـیلاب تلفـات 

جانـی زیـاد بـر جـای گذاشـت، در ولایـت غـور بیـش از 50 

تـن، در ولایـت فاریـاب 18 تـن و در ولایت بدخشـان 10 جان 

باختـه انـد. البتـه ایـن مـوارد مربـوط بـه سـیلاب‌های بزرگـی 

اسـت که در رسـانه‌ها انعکاس یافته اسـت. اما تلفات انسـانی 

در نقـاط مختلـف کشـور وجـود داشـته اسـت و خسـارت‌های 

بـی سـابقه نیـز بـر مـردم وارد شـده اسـت. 

سـیلاب‌ها در اکرث نقـاط کشـور کـه در آغـاز بهـار کـه فصـل 

زیان‌هـای  اسـت،َ  گرفتـه  صـورت  اسـت،  زراعـت  و  کشـت 

اسـت.  کـرده  وارد  زیسـت  محیـط  و  کشـاورزی  بـر  بسـیاری 

در پـی ایـن سـیلاب‌های ویرانگـر مردمـان محل در اکرث نقاط 

کشـور بـا دسـتان خالـی و بدون نیروهـای کمک رسـان دولتی 

اجسـاد را از زیـر سـیلاب‌‌ها کشـیده انـد و دفـن کردنـد و در 

اکرث نقـاط مـردم بدون سرپناه شـب‌ها و روزهـای سرد را بدون 

آب نوشـیدنی و غـذا سـپری کردند. 

اگرچـه تعـدادی از نهادهـای بیـن المللـی و برخـی از کشـورها 

کمک‌هـای اندکـی را بـه مناطـق سـیل زده انتقـال دادند ولی 

بـه گفتـه مـردم محل ایـن کمک ها بـه هیچوجه کافـی نبوده و 

به مردم مسـتحق نرسـیده اسـت.  

گزارش‌های خبری
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سفر جنجالی مردی که ده میلیون دالر برای دستگیری اش 

جایزه تعیین شده است

طالبان اعلام کرده است که تلویزیون تمدن و مجموعه خاتم 

النبیین را می‌بندد

مجازات گروهی در ولایت سرپل

نشست فارمت مسکو یا گروه تماس در تهران؟

پس از سـفر جنجالـی سراج الدین حقانی وزیـر داخله طالبان 

کـه از سـوی آمریـکا ده میلیـون جایـزه بـرای دسـتگیری وی 

تعییـن شـده اسـت به امارات متحـده عربـی و دیدارهای وی با 

سران ایـن کشـور، کمیتـه تحریم ملـل متحد اعلام کرده اسـت 

کـه معافیـت ممنوعیت سـفر بـرای چهار مقام طالبـان از جمله 

سراج الدیـن حقانـی بـه منظور سـفر حـج وضع کرده اسـت. 

بـر اسـاس اعلامیـه کمیتـه تحریـم ملـل متحـد ایـن معافیـت 

الـوزرای  رئیـس  سیاسـی  معـاون  عبدالکبیـر  مولـوی  شـامل 

طالبـان، سراج الدیـن حقانـی وزیـر داخلـه، عبدالحـق وثیـق 

رئیـس اسـتخبارات طالبـان و نـور محمـد ثاقـب وزیـر حـج و 

می‌شـود.  طالبـان  اوقـاف 

ایـن سـفر بـه دلیـل تحـت تعقیـب بـودن سراج الدیـن حقانـی 

بـرای  دالـری  میلیـون  ده  جایـزه  و  متحـده  ایـالات  سـوی  از 

دسـتگیری وی، بـا واکنش‌هـای زیـادی مواجـه شـده اسـت. 

سـخنگوی وزارت خارجـه ایـالات متحـده گفـت کـه کشـورهای 

عضـو ملـل متحـد باید برای سـفر مقامات تحریم شـده طالبان 

مجـوز دریافـت کننـد و بـه روندهـای موجود احرتام بگذارند. 

از سـوی دیگـر بسـیاری از تحلیـل گـران بر این باورند که سـفر 

حقانـی بخشـی از پـروژه ایـالات متحـده و همـکاری بـی دریـغ 

ایـن کشـور بـا گـروه طالبـان اسـت کـه پـس از سـقوط دولـت 

پیشـین شروع شـده اسـت و در مذاکرات دوحه برای آن توافق 

شـده است. 

هـم چنیـن بسـیاری از تحلیـل گـران سـفر آزادانـه حقانـی بـه 

امـارت و گفتگوهـای سری اش بـا مقامـات آمریکایـی را نشـانه 

ای از اختلافـات عمیـق میـان رهربی طالبـان دانسـته انـد. 

گفتـه مـی شـود سراج الدیـن حقانـی طرفـدار عـادی سـازی 

روابـط بـا جهان و پذیرش بخشـی از خواسـته هـای ملل متحد 

اسـت و در برابـر جنـاح قندهـار گـروه طالبـان قـرار دارد کـه 

توسـط کشـورهایی چـون روسـیه و چیـن و ایـران حمایـت مـی 

شـود قـرار دارد. 

و  نشرات  کـه  اسـت  کـرده  اعلام  طالبـان  عدلیـه  وزارت 

و  النبییـن  خاتـم  مدرسـه  تمـدن،  تلویزیـون  فعالیت‌هـای 

پوهنتـون خاتـم النبییـن را بـه دلیـل تعلـق داشتن بـه حـزب 

سیاسـی و اسـتفاده از زمیـن هـای غصب شـده دولتـی متوقف 

 . می‌کنـد

سـخنگوی وزارت عدلیـه گروه طالبان گفته اسـت که تلویزیون 

تمـدن، مدرسـه خاتم‌النبییـن و پوهنتـون خاتم‌النبیین متعلق 

و  اسـت  افغانسـتان«  اسلامی  »حرکـت  شـده  لغـو  حـزب  بـه 

امارتـی  آن‌هـا هـم در زمین‌هـای غصب‌شـده  سـاختمان‌های 

سـاخته شـده اسـت کـه بـه همین دلیـل فعالیـت هر سـه نهاد 

مذکـور متوقـف و دفاتـر آن‌هـا از سـوی وزارت عدلیـه مسـدود 

شـود. می‌ 

او نوشـته اسـت: هیأتـی از وزارت عدلیـه روز پنجشـنبه، ۲۸ 

بـرای مسـوولان  بـه دفرت تلویزیـون تمـدن رفتـه و  ذوالقعـده 

آن اطلاع داد کـه فعالیـت ایـن تلویزیـون متوقـف و دفرت آن 

می‌شـود. مسـدود 

عمومـی  رئیـس  محسـنی  جـواد  محمـد  حـال  همیـن  در 

تلویزیـون تمـدن در یـک واکنش نـرم به تصمیـم طالبان، تعلق 

ایـن تلویزیـون و مجموعـه خاتـم النبییـن بـه حـزب سیاسـی 

و هـم چنیـن دولتـی بـودن مـکان هـای آن هـا را رد کـرد. او 

نوشـته اسـت: ”اطلاعیـه سـخنگوی محرتم وزارت عدلیـه )در 

خصـوص ادعـای تعلق حـوزه علمیـه و پوهنتون خاتـم النبیین 

و تلویزیـون تمـدن بـه حـزب حرکـت اسلامی و غصبـی بـودن 

زمیـن آنهـا( مطالعـه شـد؛ و نـکات آتـی قابـل بـه تذکـر اسـت.  

اسـناد  بررسـی  از  پـس  عدلیـه  محرتم  وزارت  مـی‌رود  توقـع 

علمیـه  حـوزه  حزبـی  فعالیـت  و  انتسـاب  بررسـی  و  زمین‌هـا 

خاتـم النبییـن)ص(، شـبکه تلویزیـون تمدن و پوهنتـون خاتم 

النبییـن)ص( فیصلـه لازم را اتخـاذ نماینـد.«

این تصمیم طالبان با واکنشـهای زیادی در رسـانه‌ها و شـبکه 

هـای اجتماعـی مواجه شـده اسـت. برخـی از نهادهای رسـانه 

و  بیـان  آزادی  راسـتای محدودسـازی  را در  ایـن تصمیـم  ای 

رسـانه قلمـداد کـرده انـد و برخـی از کاربـران در شـبکه هـای 

اجتماعـی نیـز آن را نتیجـه خـوش خدمتی به گروه تروریسـتی 

حاکـم و همدسـتی بـا جنایتـکاران دانسـته اند. 

النبییـن  خاتـم  مجموعـه  و  تمـدن  تلویزیـون  اسـت  گفتنـی 

توسـط آیـت اللـه شـیخ آصـف محسـنی رهرب و موسـس حـزب 

حرکـت اسلامی افغانسـتان تاسـیس شـد و فعالیت‌هـای ایـن 

مجموعـه و هزینه‌هایـی کـه بـرای ایجـاد و تـداوم فعالیت های 

آنهـا مصرف می شـد از ابتـدا در هاله ای از ابهام قرار داشـت.

دفرت مطبوعاتـی والـی گـروه طالبـان در ولایـت سرپـل اعلام 

کـرد کـه روز سـه شـنبه 15 جـوزای 1403 حکـم تعزیـر بر 52 

مجـرم اجـرا می‌شـود و مـردم بـرای تماشـای آن در اسـتدیوم 

ورزشـی ایـن شـهر حضـور یابند. 

در پـی ایـن اعلام ماموریـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

نفـر  مـردم صدهـا  در حضـور  را  زن  و 15  مـرد  طالبـان، 48 

زدنـد.  پـل شلاق  مرکـزی شـهر سر  ورزشـگاه  در  تماشـاچی 

افـراد  ایـن  دادگاه طالبـان در سرپـل، در اطلاعیـه‌ای گفـت 

متهـم بـه »برقـراری روابـط جنسـی خـارج از ازدواج، سرقـت، 

لـواط، فـرار از منـزل و هتـک حرمـت« بودنـد. اسـامی افـرادی 

کـه در ورزشـگاه مرکـزی سرپـل شلاق زده شـدند اعلام نشـده‌ 

اسـت. طالبـان گرفتن عکـس و ویدیو از شلاق زدن متهمان و 

یـا اعـدام آنـان را منـع کرده‌انـد و اطلاعیه‌هـای دادگاه طالبان 

در سرپـل نیـز بـدون عکـس و ویدیـو منتشر شـده‌ اسـت.
دومیـن نشسـت گـروه تمـاس منطقـه‌ای در بـاره افغانسـتان به 

روایـت تهـران و فارمـت مسـکو بـه روایـت روسـیه کـه بـه نحوی 

تلاش بـرای کمرنـگ کـردن نشسـت دوحـه در باره افغانسـتان 

حضـور  بـا  تهـران  در   1403 جـوزای   19 تاریـخ  در  اسـت 

نماینـدگان ویـژه کشـورهای روسـیه، چیـن، پاکسـتان و ایـران 

شـد.  برگزار 

از نـکات جالـب توجـه ایـن نشسـت بی‌رمق بود، عدم اشرتاک 

گـروه طالبـان علـی رغـم دعـوت تهـران بـه آن بـود. ایـن گـروه 

کـه تـا کنـون تنهـا گروهـی در افغانسـتان اسـت کـه موقعیـت 

نازدانگـی را در نـزد کشـورهای عضـو گـروه تمـاس دارد، امـا 

وقتـی زمانـش فـرا برسـد بـه راحتـی بـه بـاداران درجـه چنـدم 

خـود پشـت پـا می‌زنـد. 

نکتـه جالـب دیگـر ایـن نشسـت عـدم حضـور مقامـات عالـی 

رتبـه و درجـه اول جمهـوری اسلامی در سـطح وزیـر خارجـه 

بـه ایـن نشسـت بـود. سرپرسـت وزیـر خارجـه ایـران پیامـی به 

تشـکیل حکومـت  آن خواهـان  در  کـه  فرسـتاد  نشسـت  ایـن 

همـه شـمول در افغانسـتان شـده و گفتـه اسـت: »بـا توجـه بـه 

جمعیـت متنوع افغانسـتان، کشـورهای همسـایه و منطقه این 

امیـد را دارنـد کـه بـا مشـارکت هر چه بیشرت مردم افغانسـتان 

توسـعه  و  سیاسـی  ثبـات  زمینـه  مختلـف  اقشـار  و  اقـوام  از 

اقتصـادی افغانسـتان بیشرت فراهـم گـردد.«

یـک مقـام وزارت خارجـه طالبـان در واکنـش به این نشسـت و 

عـدم اشرتاک این گروه در آن نوشـته اسـت که طالبـان به این 

نشسـت دعـوت شـده بـود ولی اشرتاک نکرد. او نوشـته اسـت 

کـه طالبـان انتظـار دارد تـا ایـن گونـه نشسـت هـا از طریـق 

میکانیـزم هـای معمولـی و جاافتـاده برگزار شـود. 

محمدرضـا بهرامـی سـفیر پیشـین ایـران در کابـل در بـاره این 

نشسـت و عـدم اشرتاک طالبـان در آن در صفحـه X خـود بـه 

طـور طعنه‌آمیـز نوشـت: »طرف‌هایـی کـه بـه سـاده سـازی این 

تعامـل بـاور داشـته باشـند، کماکان اشـتباه محاسـبه را تجربه 

کرد.« خواهنـد 

پیام تسلیت استاد سرور دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان
به مناسبت درگذشت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و همراهانش

در سانحه سقوط بالگرد
بسم الله الرحمن الرحیم

حجـت  ایـران،  اسلامی  جمهـوری  رئیـس  رئیسـی  ابراهیـم  سـید  مـآب  جلالـت  شـهادت 

الاسلام والمسـلمین آل هاشـم امام جمعـه تبریز، امیرحسـین عبداللهیان وزیـر امور خارجه 

جمهـوری اسلامی ایـران و همراهان‌شـان را در سـانحه غـم انگیـز سـقوط چرخبـال حامـل 

ایشـان بـه مقـام معظـم رهربی، دولت و ملت کشـور دوسـت و همسـایه، جمهوری اسلامی 

ایـران و خانواده‌هـای شـهدا تسـلیت می‌گویـم و از خداوند متعـال برای رئیـس جمهور فقید 

و همراهان‌شـان علـو درجـات و رحمـت و غفـران الهـی و بـرای دولـت و ملت شریـف ایران و 

خانواده‌هـای معظـم مرحومـان، پـاداش و شـکیبایی آرزو می‌کنـم.

ایـن حادثـه کـه علاوه بر مردم ایـران، مایه تأسـف و تأثر عمیق همه کشـورها و مـردم منطقه 

بـه شـمول مـردم افغانسـتان شـد، هرچنـد در جای خـود واقعـا ضایعه بسـیار دردنـاک و غم 

انگیـز اسـت، امـا اطمینـان داریـم کـه بـا درایت دولـت و ملـت هوشـیار ایـران و مخصوصا با 

تدبیـر خردمندانـه رهربی جمهـوری اسلامی ایـران، خلاء پیـش آمـده بزودی جبران شـده 

و کشـور ایـران همچنـان مسـیر خـود را به سـوی رفاه، توسـعه و ثبـات ادامـه خواهد داد.

حضـور باشـکوه و صدهـا هـزار نفـری مـردم ایـران در مراسـم تاریخـی و کـم نظیـر تشـییع 

و تدفیـن پیکـر شـهدا در شـهرهای مختلـف جمهـوری اسلامی ایـران نشـان داد کـه نظـام 

جمهـوری اسلامی همچنـان از پایـگاه وسـیع مردمـی برخوردار بـوده و مردم ایـران همچون 

گذشـته بـا صفـوف فشرده و متحـد از نظـام و آرمان‌هـای انقلاب اسلامی ایـران حمایـت 

می‌کننـد.

مـا ضمـن آرزوی پیشرفـت، ترقـی، آسـایش و آرامـش بـرای مـردم ایـران و آرزوی طـول عمـر 

از مواضـع معقـول جمهـوری  بـرای مقـام رهربی و همـه خدمت‌گـزاران نظـام و حمایـت 

اسلامی ایـران در مسـایل مهـم بیـن المللـی مخصوصـا در قضیـه فلسـطین و ضمـن تشـکر 

از میزبانـی بی‌دریـغ ایـران از مهاجریـن مظلـوم افغانسـتان، انتظـار داریـم کـه جمهـوری 

اسلامی ایـران در قضیـه افغانسـتان بـرای برقـراری صلح، ثبـات و امنیت پایـدار و حاکمیت 

یـک نظـام فراگیـر و منتخـب مردمـی بر مبنـای قانـون اساسـی و اراده مردم تلاش کند و از 

اهـداف و مصالـح واقعـی کشـور و مـردم افغانسـتان حمایـت نمایـد.  

سرور دانش

رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان

11 جوزای 1403

پیام‌ها و بیانیه‌ها
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بیانیه حزب عدالت و آزادي افغانستان در مورد
سومین نشست دوحه درباره افغانستان

به نام خداوند عدالت و آزادی

نزديـك بـه سـه سـال از فاجعـه تسـلط  نامشروع گـروه طالبان 

بر افغانسـتان سـپري مي‌گردد. مردم دلاور و صبور افغانسـتان 

تحقيرشـدن‌ها،  مصيبت‌هـا،  رنج‌هـا،  بـا  را  سـال  سـه  ايـن 

کـه  بي‌سـابقه  خشـونت‌های  و  شـكنجه‌ها  زندان‌شـدن‌ها، 

توسـط گـروه سـتم سـالار و جاهـل طالبـان بـر آنـان تحمیـل 

گردیـده اسـت، سـپری کرده‌انـد. امـا باتمـام ايـن سـختي‌ها و 

وضعيـت فاجعـه بـار، در برابر اربابان سـتم، تبعيض و خشـونت 

سر خـم نکـرده و در برابـر مناديـان بدويـت و تروريسـم بیـن 

المللـی بـا قامـت رسـا ایسـتاده‌اند و بـا مقاومت‌هـای پنهـان 

اسـتيصال  بـه  را  متعصـب  و  نامشروع  حاکمان  آشـكار،  و 

كشـانده‌اند و بـا امكانـات حداقلـی خویـش ادامـه داده و تـا 

کنـون مشروعيـت داخلي و بیـن المللـی را از ایـن گروه سـلب 

کرده‌انـد. 

كشـورهاي منطقـه و جهـان و همچنـان سـازمان ملـل متحـد 

بعـد از تسـلط گـروه طالبـان بـر افغانسـتان بـا وجـود اگاهي از 

سـابقه خشـونت‌بار، نقـض وسـيع حقـوق بشر، نقـض قوانين 

جنگـی و عملكـرد تروريسـتي گروه طالبـان، هرکـدام به دلایل 

خـاص تحـت تاثري تبليغـات قـرار گرفتـه و گمان بردنـد کـه 

طالبـان گويـا تغيیـر کـرده و پابنـد به قوانين و معيارهـاي بین 

المللـی و باورمنـد بـه حقـوق مدنـی مـردم افغانسـتان خواهـد 

 )engagement  policy( بـود. بر اين اسـاس سياسـت تعامـل

ايـن  گرفتنـد.  پيـش  در  طالبـان  مشروع  نـا  حاكميـت  بـا  را 

سياسـت از شروع حاكميـت طالبان در ١٥ اگسـت ٢٠٢١م تا 

گـزارش آقـای فریـدون سـنیرلی اوغلو، گزارشـگر ويژه سـازمان 

ملـل متحـد در نوامرب ٢٠٢٣ بيـش از دوسـال را دربـر گرفت. 

 گـزارش سـنيرلي اوغلـو ايـن واقعيـت تلـخ را آشـكار کـرد كـه 

گـروه  راضي‌سـازي  و  امتيازدهـي  يكجانبـه،  تعامـل  سياسـت 

مـردم  مصيبـت  و  رنـج  تشـديد  بـا  مسـتقيم  رابطـه  طالبـان، 

افغانسـتان دارد. بديـن معنـي كـه دوام تعامـل يـك جانبـه و 

راضي نگـه داشتن طالبـان، رنـج، مصيبـت و پايمـال شـدن 

گسرتده حقـوق مردم افغانسـتان را افزايـش داده و نا كارآمدي 

حكومـت داري گـروه طالبـان را بـه نمايـش گذاشـته اسـت. 

 بـا در نظـر داشـت ايـن معادلـه تلخ و غري قابل توجيـه بود كه 

اقـاي سـينيرلي اوغلـو تعديـل سياسـت يكجانبـه سـازمان ملل 

متحـد را پيشـنهاد نمـود و شـوراي امنيت سـازمان ملـل متحد 

بتاريـخ ٩ دسـمبر ٢٠٢٣ قطعنامـه ٢٧٢١ تصویـب کـرد و در 

آن راهـکار جديـد  بـرای تـداوم حرکـت ملـل متحـد بـرای حـل 

قضیـه افغانسـتان پیـش بینـی گردیـد که بـر اسـاس آن اكنون 

قـرار اسـت دور سـوم جلسـه دوحـه بر اسـاس قطعنامه شـوراي 

امنيـت بـه تاريـخ ٣٠ جون بـر گذار گـردد. با توجه بـه نزدیکی 

برگـزاری سـومین دور نشسـت دوحـه و بـا توجـه بـه وضعیـت 

موجـود و بـا توجـه بـه تحـرکات دیپلماتیـک کـه بـه نفـع گـروه 

حاکـم صـورت می‌گیرد، شـورای مرکـزی حزب عدالـت و آزادی 

افغانسـتان در طـی نشسـت خـاص خـود، وضعیـت موجـود را 

تحلیـل کـرده و اکنـون ديـدگاه خويـش را بـه صورت زيـر اعلام 

مي‌دارد:

١- اين‌كـه هيـچ كشـوري تـا كنـون حاكميت نامشروع طالبان 

را بـه رسـميت نشـناخته اسـت نقطـه مثبـت و مايـه اميـد براي 

مـردم رنجديده افغانسـتان اسـت و مـا از عدم تصمیم کشـورها 

بـرای به رسـیمت شـناختن طالبان اسـتقبال نمـوده و خواهان 

امـا اختلاف نظركشـورهاي عضـو  ایـن رونـد هسـتیم.  ادامـه 

دائمـی شـوراي امنيـت در جريـان تصويـب قطعنامـه ٢٧٢١ و 

اختلاف نظـر بيشرت كشـورها در نشسـت دوم دوحـه و بعـد از 

آن مایـه نگرانـی جـدی مـردم افغانسـتان اسـت. حـل منازعه و 

آوردن صلـح پايـدار در افغانسـتان بـا ايجـاد نظـام برخاسـته از 

اراده مـردم ايـن كشـور بـا ایـن که هـم به نفـع جهـان و منطقه 

و هـم بـه نفـع مـردم رنـج كشـيده افغانسـتان اسـت ولـی ایـن 

كار زمـاني ميسر اسـت كـه كشـورهاي منطقـه و جهـان، ختـم 

تنش‌هـاي  و  تقابل‌هـا  از  نظـر  صرف  را  افغانسـتان  منازعـه 

جهـاني و منطقـه‌ای، در اولويـت سياسـت‌هاي خويـش، قـرار 

دهند. 

٢- هرچنـد فريـدون سـنيرلي اوغلـو در گـزارش خـود تعامـل 

سـازمان ملـل متحـد و كشـورهاي جهـان بـا طالبـان را از ١٥ 

اگسـت ٢٠٢١ تا سـپتمبر ٢٠٢٣ شكسـت خورده اعلام نموده 

و خواهـان تغيیـر ایـن رونـد گرديده اسـت. بدون شـک يكي از 

عوامـل اصلي شكسـت را اقـاي اوغلـو يا شناسـایي نكـرده و يا 

هـم آگاهانـه از کنـار آن گذشـته اسـت و آن عـدم تغییـر رفتـار 

و سیاسـت طالبـان اسـت. ایـن گـروه چنـان کـه ایـن بـار نیـز 

مطـرح کـرده اسـت هم‌چنان بر مواضـع خویش در قبـال زنان، 

گروه‌هـای متکرث قومـی و مذهبـی و زبانـی افغانسـتان، مصر 

اسـت و هرچـه دنیـا بـه ایـن گـروه امتیاز دهـد هرگـز از مواضع 

ضـد بشری و  انحصارگرایانـه خویـش دسـت بـردار نیسـت. 

برداشـت يـك جانبـه و كوتـه نگرانـه سـازمان ملـل متحـد در 

قبـال واقعيت هاي موجود افغانسـتان سـبب گرديده اسـت که 

طالبـان آن را ضعـف تلقـی کـرده و بـا طرح شروط غري منطقي 

نشسـت دوحـه را بـا بـن بسـت مواجه سـازد. بـاور ما اين اسـت 

كـه اگـر سـازمان ملـل متحـد در برابـر شرايـط طالبـان بـراي 

شركـت در نشسـت دوحه سرخـم كند خطاي راهربدي خواهد 

بـود كـه نـه تنهـا رنـج دردنـاك و دوامـدار مـردم افغانسـتان را 

بیشرت خواهـد نمـود كـه ضربـه جربان ناپذيـري را بـه اعتبـار 

سـازمان ملـل متحـد نيـز وارد خواهـد نمود. 

٣- چنـان كـه همـه مي‌دانيـم رونـد مذاكـرات دوحـه زيـر نظـر 

سـازمان ملـل متحـد بـا مشـكلات مهمـي روبـرو اسـت. يكي از 

مشـکلات عمـده،  سياسـت يـك جانبـه سـازمان ملـل متحـد و 

تلاش فـوق العـاده بـراي شركـت دادن طالبـان بـه هرقيمـت، 

در نشسـت دوحـه اسـت. مـا خواهـان شركت تمام  طـرف های 

درگیـر قضیه افغانسـتان در اين نشسـت مي باشـيم امـا تاكيد 

سـازمان ملـل متحـد بـه شركـت تنهـا طالبـان در اين جلسـات 

بـن بسـت كنـوني را پیچیـده تـر و بغرنـج تـر مـی کنـد. اگـر 

سـازمان ملـل متحـد در  شروع اين جلسـات از طالبـان و هم از 

بخـش هـای مدنـی و سیاسـی مخالـف طالبان دعـوت به عمل 

بنابرایـن  بودیـم.  کمرتی  مشـکلات  شـاهد  اکنـون  مـي‌آورد، 

سـازمان ملـل متحـد بايـد قاعـده تماس‌هـاي خويش را وسـيع 

نمـوده و از مخالفين سـياسي طالبـان و نیـز جامعـه متکرث 

افغانسـتان بـه خصـوص زنـان و فعـالان حقـوق بشر و فعـالان 

مدنـی نيـز در ايـن نشسـت‌ها دعـوت بـه عمـل آورد. ادعـاي 

ناموجـه  و  واقع‌بينانـه  اختلاف میـان مخالفـان طالبـان غري 

اسـت. مـردم افغانسـتان بـه طـور یک‌پارچـه و متحـد خواهـان 

یـک نظـام مشروع و مبتنـی بـر اراده مـردم هسـتند و در ایـن 

مـورد هیـچ اختلافـی وجـود نـدارد.

٤- نـگاه قبيلـوي بـه مسـائل ملي و جهـاني، تعصـب قومـي، 

بـا  ايدؤلوژيـك  ارتبـاط  و  ميليتاريسـتي  تروريسـتي-  عملكـرد 

كـه  ويرانگـر  اسـت  تركيبـي  فراملي  تروريسـتي  گروه‌هـاي 

افغانسـتان و جهـان بـا ان روبـرو هسـتند. ايـن وضعيـت بسرت 

رشـد و دوام تروريسـم در منطقـه را بوجـود أورده اسـت و بـدون 

نمـودن  كـن  ريشـه  افغانسـتان،  در  موجـود  وضعيـت  تغيیـر 

تروريسـم در منطقـه خيـالي بيـش نیسـت و روزی ایـن ویروس 

مـردم  گرفـت.  خواهـد  را  منطقـه  و  جهـان  دامـن  دیگـر  بـار 

افغانسـتان در برابـر ايـن وضعيـت بـه تنهـائي و بـدون امكانات 

زور  بـا  تنهـا  طالبـان  گـروه  مي‌كننـد.  ومقاومـت  ايسـتاده‌اند 

اسـلحه و خشـونت بي‌حـد و حصر توانسـته اسـت تـا کنـون به 

قـدرت انحصـاری خویـش ادامـه دهـد. امـا این سیاسـت هرگز 

دوام نخواهـد آورد و در برابـر اراده ملـت خواهـد شکسـت.

٥- زنـان افغانسـتان بـه مثابـه نیمـی از پیکـر جامعـه تـا كنـون 

بيشرتين رنـج و آسـيب را از اقدامـات غري إنسـاني طالبـان 

می‌گـذرد  افغانسـتان  در  زنـان  بـر  آنچـه  انـد.  شـده  متحمـل 

امری پوشـیده و مبهم نیسـت و همه جهان شـاهد آن هسـتند. 

امـا متاسـفانه جهـان و بـه خصـوص ملـل متحـد بـا دعـوت از 

بـه  مـردم  از  نمایندگانـی  بـدون  دوحـه  نشسـت  در  طالبـان 

خصـوص زنـان افغانسـتان بر این مظالم و سـتم تاریخی چشـم 

فروبسـته‌اند و همـه ارزش‌هـای منـدرج در منشـور ملـل متحـد 

می‌انگارنـد.  نادیـده  را 

 اكنـون سـازمان ملـل متحد در یـک آزمون تاریخی قـرار گرفته 

اسـت و آنچـه از اصرار ایـن سـازمان مبنـی بـر اشرتاک یـک 

جانبـه طالبـان در کنفرانـس دوحـه بـر می‌آیـد، ایـن اسـت که 

متاسـفانه ملـل متحـد برخلاف اصـول و ارزش هـای مندرج در 

منشـور ایـن سـازمان در حرکت اسـت. 

٦- جنـگ دوامـدارو خشـونت بي‌سـابقه در افغانسـتان يـادآور 

در  منازعـه  اصلـی  ریشـه‌های  كـه  اسـت  تلـخ  واقعيـت  ايـن 

بـه سیاسـت تبعیـض و سـتم ملـی و تاریخـی در  افغانسـتان 

کشـور مـا بر می‌گـردد. امـری که گـروه طالبـان در عریان‌ترین 

از آن نمایندگـی  شـکل ممکـن آن را برقـرار سـاخته اسـت و 

می‌کنـد. رهربان ایـن گـروه بـر تبعیـض سیسـتماتیک و سـتم 

زبانـی  و  مذهبـی  و  قومـی  مختلـف  کتله‌هـای  بـر  تاریخـی 

مصر هسـتند. امـا تجربـه نشـان داده اسـت کـه هیچ‌یـک از 

سـاختارهای تبعیض‌آمیـز و مبتنـی بـر قومیـت در افغانسـتان 

ختـم  بـراي  ايـن  بـر  بنـا  انـد.  پاشـیده  فـرو  و  نیـاورده  دوام 

منازعـه و ايجـاد صلـح پایـدار بايـد نظامـي بـه وجـود آیـد كـه 

مبتنـی بـر اراده عمومـی و مطالبـات برحـق مـردم افغانسـتان 

باشـد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه تمـام اقشـار، جناح‌هـا و 

جريان‌هـاي  ذيدخـل بايـد در قـدم اول حـق تعيين سرنوشـت 

مـردم افغانسـتان را به رسـميت بشناسـند و آن را رعايت کنند. 

از نـگاه مـا تنهـا سـاختاری که می‌توانـد امنیت و ثبـات دائمي 

را در افغانسـتان تضمیـن کنـد، سیسـتم فدرالـی اسـت و مـا 

از سـازمان ملـل متحـد مي‌خواهيـم نظـام فـدرالي را بـه عنوان 

گزينـه‌اي ‌كـه مي‌توانـد نزاع ٤٥ سـاله افغانسـتان را پايان داده  

و صلـح دائمـي را بـراي کشـور بـه ارمغـان اورد، در نظـر بگيرد. 

تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه مـردم خسـته از ظلـم و تبعیض 

خویـش  سیاسـی  سرنوشـت  تعییـن  در  می‌تواننـد  تاریخـی 

بصـورت مؤثرسـهیم شـوند و مشـارکت واقعـی سیاسـی بـرای 

همـه شـهروندان تامیـن گـردد.  

حزب عدالت و آزادي افغانستان

13جوزا 1403 برابر با 2 جون 2024
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اعلامیه جریان‌های ضد طالبان
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه برای افغانستان

پیام تسلیت حزب عدالت و آزادی افغانستان
به مناسبت فاجعه سیلاب‌های تازه در ولایات غور و فاریاب

و جان باختن ده‌ها از هموطنان

بسم الله الرحمن الرحیم

براسـاس اعلام سـازمان ملـل متحد، نشسـت سـوم دوحه 

بـا حضـور نماینـدگان ویـژه کشـورها بـرای افغانسـتان در ۳۰ 

جـون و اول جـولای ۲۰۲۴ برابـر بـا ۱۰ و ۱۱ سرطـان ۱۴۰۳ 

نشسـت  ایـن  از  هـدف  برگـزار خواهـد شـد.  قطـر  در کشـور 

»افزایـش تعامـل بین‌المللـی بـا افغانسـتان به صورت منسـجم 

و سـاختارمند« عنـوان شـده اسـت.

مـا احـزاب، جریان‌های سیاسـی و جنبش‌هـای اعتراضی 

زنـان افغانسـتان آن گونه کـه در مورد اجلاس دوم دوحه اعلام 

داشـتیم، بحـران افغانسـتان نیـم قـرن سـابقه دارد و اکنـون 

کشـور مـا تحـت سـلطه غاصبانـه‌ای یـک گـروه تروریسـتی در 

بین‌المللـی  تروریسـتی  سـازمان‌های  دیگـر  بـا  همدسـتی 

از  ناشـی  طبیعـی  بحران‌هـای  گرسـنگی،  فقـر،  دارد.  قـرار 

تغییـر اقلیـم، فقـدان نظـام سیاسـی مشروع، انـواع تبعیـض‌ و 

جنایت‌‎هـا در کنارمحـروم سـازی مطلق بانوان کشـور از حضور 

اقتصـادی و سیاسـی،  آموزشـی، اجتماعـی،  در عرصـه هـای 

بخـش از مشـکلات عدیـده افغانسـتان زیـر سـلطه‌ی غاصبانـه 

گـروه طالبـان اسـت. تجـارب چهـار دهـه گفتگـو و برگـزاری 

اجلاس‌هـا ثابـت سـاخته اسـت کـه هـرگاه بـه اراده مـردم بـه 

عنـوان صاحبـان اصلـی کشـور بـی توجهـی صـورت گیـرد، بـه 

ریشـه‌های اصلی بحران پرداخته نشـود و تا زمانی که خواسـت 

و اراده مـردم توسـط نماینـدگان مشروع و طرف‌های دخیل در 

قضایـای افغانسـتان مطـرح و بـه آن رسـیدگی نشـود، اقدامات 

سیاسـی صُـوری و تعامـل با جریانات تروریسـتی هرگز مشـکل 

افغانسـتان را حـل نسـاخته و برعکـس بـر پیامدهـای بحـران 

خواهـد افـزود. بنابرایـن، مـا احـزاب، جریان‌هـای سیاسـی و 

افغانسـتان کـه فهرسـت کامـل  زنـان  اعتراضـی  جنبش‌هـای 

آنهـا پـای ایـن اعلامیـه بـه نشر می‌رسـد، بـه عنـوان صـدای 

از تلاش‌هـای مثبـت قبلـی سـازمان  مـردم، ضمـن قدردانـی 

ملـل متحـد در راسـتای تامیـن صلـح در افغانسـتان، مواضـع 

حـل  راسـتای  در  و  مـردم  اراده  از  برخواسـته  کـه  را  خویـش 

بنیـادی بحـران کشـور اسـت،  پیرامون نشسـت سـوم دوحه به 

شرح زیـر اعلام می‌داریـم:

1. افغانسـتان تحت سـلطه‌ی غاصبانه‌ی گروه تروریسـتی 

طالبـان قـرار داشـته و فاقد دولت مشروع می‌باشـد. بنابراین، 

»افزایـش تعامـل بین‌المللـی بـا افغانسـتان« آن هـم بـه صورت 

سـاختارمند و منسـجم در صورتـی معنـا دارد کـه اراده و منافع 

تمـام مـردم و اقـوام مـد نظـر قـرار گرفتـه، احـزاب، جریان‌های 

سیاسـی دخیـل در قضایـا و جنبش‌هـای اعتراضـی زنـان بـه 

مقابـل  در  زنـان  و  اقـوام  مـردم،  اراده  کننـده  تبییـن  عنـوان 

بـر کشـور در  آپارتایـد مسـلط  و  تبعیـض  تروریسـم،  اختنـاق، 

بـا  بین‌المللـی  تعامـل  مـورد  در  و  داشـته  حضـور  اجلاس 

افغانسـتان گفـت و شـنود نماینـد. در چنیـن وضعیـت هرنـوع 

گفتگـو در غیـاب نماینـدگان اصلـی مـردم افغانسـتان زیـر هـر 

عنـوان در حقیقـت امتیـاز دادن بـه گـروه تروریسـتی طالبـان 

از چهاردهـه  بیشرت  در جریـان  متحـد  ملـل  اسـت. سـازمان 

متاسـفانه پس از فاجعه سـیلاب در ولایات شمالی کشور 

بـه خصـوص در ولایـت بغلان و خسـارت‌های بی‌شمار جانـی 

و مالـی، سـیلاب‌های تـازه در تعـدادی از ولایـات کشـور بـه 

خصـوص در ولایـت غـور و فاریـاب فاجعه آفریده و بـر اثر  آن‌‌ها 

ده‌هـا تـن از هموطنـان مـا مـا جـان باختـه انـد و هـزاران خانه 

و محـل کسـب و کار مـردم و هم‌چنیـن هـزاران جریـب زمیـن 

زراعـی بـه طور مطلـق تخریـب گردیـده اند. 

و  غـور  ولایـات  در  سـیلاب  فاجعـه  تـازه  مصیبت‌هـای 

بازمانـدگان و  بـه خصـوص  بـرای همـه هموطنـان  فاریـاب را 

خداونـد  از  و  می‌گوییـم  تسـلیت  فاجعـه  ایـن  آسـیب‌دیدگان 

بـزرگ بـرای باجـان باختگان بهشـت بریـن و بـرای بازماندگان 

صرب اسـتدعا داریـم. 

ایـن در حالـی اسـت کـه گـروه غیـر مشروع و تروریسـتی 

حاکـم نتوانسـته اسـت حتـی بـه بخشـی از آلام و مصیبت‌های 

مـردم آسـیب دیـده در ولایـت بغلان رسـیدگی کنـد و هیـچ 

بـه  کمک‌رسـانی  بـرای  اصولـی  سـاماندهی  و  منظـم  برنامـه 

از  گـروه  ایـن  کـه  اسـت  طبیعـی  نـدارد.  دیـدگان  مصیبـت 

رسـیدگی بـه فجایـع تـازه در غـور و فاریـاب نیز عاجز اسـت. با 

تاسـف کشـورهای جهان و نهادهای امدادرسـانی نیـز تا کنون 

بـه طـور فعالانـه بـا ایـن فجایـع انسـانی در افغانسـتان برخورد 

نکـرده انـد و نهادهای مسـتقر در منطقه عاجز از کمک‌رسـانی 

اسـاس  بـر  انـد.  بـوده  موثـر  و  بموقـع 

آسـیب  از  بسـیاری  مردمـی،  گزارش‌هـای 

دیـدگان از فجایع سـیلاب‌های اخیر هنوز 

سرپنـاه برای اقامت و غذای مناسـب و آب 

آشـامیدنی ندارنـد. کمک‌هـای اندکـی که 

تـا کنـون بـه مناطـق سـیل‌زده رسـیده نیز 

بـه  طالبـان  محلـی  نیروهـای  دخالـت  بـا 

گونـه غیـر عادلانـه و بـر اسـاس وابسـتگی 

افـراد بـه ایـن گـروه و قومیـت آنـان توزیـع 

گردیـده اسـت. 

افغانسـتان  آزادی  و  عدالـت  حـزب 

یـک بـار دیگـر جـان باختن صدهـا تـن از 

هموطنـان در ولایـات بغلان، غـور، فاریاب 

و سـایر ولایـات کشـور را تسـلیت می‌گوید 

و از همـه کشـورها و نهادهـای بین المللی 

آسـیب  مـردم  کمـک  بـه  کـه  می‌خواهـد 

شـک  بـدون  بشـتابند.  افغانسـتان  دیـده 

آن‌چـه در افغانسـتان رخ داده اسـت یـک 

فاجعـه انسـانی اسـت کـه نیازمنـد توجـه 

المللـی  بیـن  و بشردوسـتانه  همـه جانبـه 

اسـت.

غـرض  را  زیـادی  تلاش‌هـای 

افغانسـتان  در  صلـح  تامیـن 

امـا  اسـت؛  داده  خـرج  بـه 

چشـم  مـردم  هنـوز  متاسـفانه، 

بـه راه رسـیدن بـه صلـح پایدار، 

حکومـت‌ مشروع برخواسـته از 

اراده مـردم و قابل پذیرش برای 

همـه اقوام و اقشـار اجتماعی و 

انکشـاف متوازن در همه شئون 

یکـی  هسـتند.  شـان  زندگـی 

ناکامی‌هـا  اساسـی  دلایـل  از 

نبـودن راهکارهـا  همـه شـمول 

از  برنامـه هـای دیکتـه شـده  و 

افغانسـتان  پیرامـون  بیـرون 

بـدون در نظـر گرفتن حقایـق 

و ریشـه‌های بحـران می‌باشـد؛

2. گـروه طالبـان علاوه بر 

تحمیـل رنـج، فلاکت، نـا امنی، 

خودسرانـه  کمرشـکن  مالیـات‌ 

و تباهـی بـر مـردم و بخصـوص 

کشـور  افغانسـتان،  بانـوان 

امـن  پنـاه‌گاه  بـه  مبـدل  را  مـا 

بـرای تروریسـتان چنـد ملیتـی 

پیچیـده  روابـط  اسـت؛  کـرده 

از  تروریسـتی  سـازمان‌های  بـا 

جملـه القاعده، تربیـت و صدور 

بـه  تروریسـم  و  افراطـی  افـکار 

جهـان  و  همسـایه  کشـورهای 

کـه  اسـت  اقداماتـی  جملـه  از 

مرتکـب می‌گردد. در کنار حقیقت بحران سیاسـی افغانسـتان 

و بن‌بسـت تمـام عیـار موجـود کـه کشـور را بـه سـمت وضعیت 

غیـر قابـل مهـار بـه پیـش می‌بـرد، بحـران امنیتـی افغانسـتان 

و صـدور تروریسـم از جملـه مسـایل حـادی اسـت کـه بایـد در 

اجنـدای دوحـه سـوم در محـراق توجـه قـرار داده شـود؛

طـی  سـند،  ایـن  کننـده‌ی  صـادر  جریان‌هـای  	.3

از تعییـن نماینـده ویـژه  نخسـتین اعلامیـه مشرتک خویـش 

 ۲۷۲۱ شماره  قطعنامـه  مفـاد  طبـق  متحـد  ملـل  سـازمان 

شـورای امنیـت اسـتقبال بـه عمـل آورده انـد؛ مشروط بـر این 

کـه گزینـش و ماموریـت وی در مشـورت همـه جانبه بـا جریان 

قضیـه  در  دخیـل  المللـی  بیـن  و  منطقه‌یـی  داخلـی،  هـای 

افغانسـتان صـورت گیـرد و مأموریـت وی حـل ریشـه‌ای بحران 

بـر محـور حقـوق انسـانی و اساسـی مـردم افغانسـتان باشـد و 

نـه در مسـیر فراموشـی رنج‌هـای مـردم بـه منظـور رسـیدن بـه 

تعامـل بـا تروریسـم انعطـاف ناپذیر و عریـان. هرگونـه یکجانبه 

گرایـی در امـر تعییـن نماینـده ویـژه بـرای افغانسـتان نـه تنهـا 

موثریـت کار وی را زیـر تاثیـر قـرار خواهـد داد بلکـه همـکاری 

معنـا‌دار جریان‌هـای داخلـی و بین‌المللـی را بـا ماموریـت وی 

زیـر سـوال میربد؛

4. گـروه طالبـان پـس از غصـب قـدرت سیاسـی بـه روش 

نامشروع، هم‌چنـان بـه اعمال جنایتکارانـه خـود ادامـه داده 

اسـت. الغـای قوانیـن وایجـاد انارشیسـم سیاسـی و حقوقـی، 

کشـتار اسُرای جنگـی، کـوچ اجبـاری مردمـان بومـی، غصـب 

جایدادهـای مـردم، زورگیـری تحـت عنـوان مالیـات، هویـت 

زدایـی، محـروم سـاختن زنـان از تعلیـم و کار، دسـتکاری در 

فراقضایـی  کشـتار  جغرافیایـی،  مناطـق  اجتماعـی  بافـت 

منسـوبین دفاعـی و امنیتـی پیشـین و ارتـکاب صدهـا مـورد 

اعمال غیـر انسـانی دیگر، افغانسـتان را در آسـتانه یک بحران 

غیـر قابـل مهـار قرارداده اسـت. بانظرداشـت مـوارد بـالا، گروه 

طالبـان بـه هیـچ عنوان حـق نمایندگی از مـردم افغانسـتان را 

در هیـچ نشسـت و کنفرانسـی از جملـه اجلاس دوحـه سـوم 

نـدارد. سـازمان ملـل متحد و نماینـدگان کشـورهای دخیل در 

قضیه افغانسـتان آگاهی دارند که در طول بیش از سـی سـال 

گذشـته عامـل تمامـی رنج‌هـا، تداوم بحـران افغانسـتان و عدم 

موفقیـت مأموریـت جامعـه جهانـی، افـکار و کـردار ضـد بشری 

ایـن گـروه جنایتـکار اسـت. هرگونـه تعامـل یک جانبه و پشـت 

درهـای بسـته بـا ایـن گـروه بـه مثابـه چشـم پوشـی بـر اراده، 

کـه  اسـت  و مصیبت‌هایـی  رنج‌هـا  و تمامـی  انسـانی  حقـوق 

مـردم افغانسـتان در سـه دهـه از ایـن گـروه متحمل شـده اند؛

5. مـا متعهـد بـه اقدامـات مشرتک در راسـتای اعـاده‌ی 

حـق حاکمیت به مردم افغانسـتان هسـتیم. طبق مـواد مندرج 

در منشـور سـازمان ملـل متحـد، مـردم افغاسـتان را صاحـب 

اصلی کشـور دانسـته و به نمایندگی از مردم افغانسـتان صلح 

پایـدار از مجـرای گفتگوهـای معنـا‌دار را اولویـت می‌دهیم. در 

صـورت ناامیـدی از امـکان جریـان یافتن پروسـه صلـح هرنوع 

اقـدام در راسـتای رسـیدن بـه هـدف فـوق بـه شـمول مبـارزه 

سرزمیـن  و  مـردم  از  مشروع  دفـاع  غـرض  مسـلحانه  برحـق 

خویـش را بـرای خـود محفـوظ می‌داریـم.

 

جبهه آزادی افغانستان

جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان:

جنبش جهانی زنان هزاره

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

شورای اجتماعی سراسری بانوان بامیان

جنبش زنان اففانستان برای صلح و برابری

جنبش زنان مقتدر افغانستان

انجمن خدمات ملکی زنان افغانستان

حزب وحدت اسلامی افغانستان

حزب همدلی مردم افغانستان

***

افغانسـتان  نجـات  بـرای  ملـی  مقاومـت  عالـی  شـورای 

شـامل:

حزب اسلامی افغانستان

حزب جمعیت اسلامی افغانستان

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

حزب دعوت اسلامی افغانستان

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

حزب عدالت و آزادی افغانستان

جبهه مقاومت ملی افغانستان

شورای شمالی بزرگ

شورای لوی قندهار

شورای لوی مشرقی

مـردم  مقاومـت  و  جهـاد  ارزش‌هـای  از  حفاظـت  رونـد 

ن نسـتا فغا ا
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راه عدالت 

ارگان نشراتی حزب عدالت و آزادی افغانستان

زیر نظر هیات تحریریه

www.jfp-af.org  :آدرس الکترونیکی

info@jfp-af.org :آدرس ایمیل

بخشی از متن زندگینامه مرحوم حاجی رحیمی: 
تابسـتان سـال ۱۳۷۵ کـه رحیمـی زنـده یاد، جهـت اشـتراک در "سـیمینار وحـدت و احیای 
هویـت" در بامیـان مـی رفـت و چنـد روزی در کمیسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت در پشـاور 
منتظـر پـرواز بـه بامیـان بـود، بـاری از ایشـان پرسـیدم که وقتـی ریاسـت دفتر سـازمان نصر 
را مـزاری از تـو گرفـت و دفتـری را کـه خـود ایجاد کـرده و به آن پایـه از اعتبـار و موقعیت و 

شـهرت رسـانده بـودی، بـه محقـق افشـار داد، آیـا نرنجیـدی و برایـت گران تمام نشـد؟! 
سـر برداشـت و از پشـت عینکش به من نگاه دور و درازی انداخت و بعد در ملاحتی از لبخند 
کـه رنـگ و آهنـگ انـدوه عمیـق از آن نمـودار بـود، بـا آن لحن و لهجـهء مخصوص بـه خود، 
سـنگین و آهنگیـن گفـت "دفتـر از مـزاری بود. مه کاتـب مزاری بـودم. وقتی نامـهء مزاری به 
دسـتم رسـید کـه مسـئولیت دفتـر را به محقـق بدهم، ریاسـت دفتر کـه چیزی نبـود، مزاری 

اگـر جانم را خواسـته بود، مـی دادم!"


